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دیباچه

انسـان در طـول تاریـخ، تمامِ همتش پاسـخ بـه نیازهایش بوده، چرا که انسـان 

ذاتا موجودی نیازمند آفریده شده‌است. خطر مهلکی که در کمین انسان است، 

از یک سـو تشـخیص نادرسـت نیازهایش است و از سوی‌دیگر تجویز پاسخ‌های 

نادرسـت بـه ایـن نیازهـا. ارمغـان انبیـا الهـی بـرای عبـور دادن انسـان‌ها از ایـن 

گردنـه‌ی پرخطـر، چیـزی نیسـت مگر تعالیمـی از جنس وحی الهـی؛ قرآن‌کریم آن 

تحفۀ گران‌بهایِ بی‌نظیرِ شـفابخشِ هدایت‌کننده‌ای اسـت که بواسطه حضرت 

محمـد؟ص؟ از طـرف خدای‌متعـال بـرای انسـان فرستاده‌شده‌اسـت. انسـان بـه 

سرمنزل آرامش، اطمینان و رضایت‌مندی در این دنیا نمی‌رسد مگر به واسطۀ 

استمداد و بهره‌مندی عملی از این کتاب با عظمت.

مهم‌تریـن عامـل عـدم بهره‌مندی انسـان‌ها از قرآن، طغیان‌گریِ آنان اسـت. 

طغیانی که ریشه در احساس بی‌نیازی انسان از خداوند دارد. آری؛ انسان گمان 

می‌کنـد بی‌نیـاز اسـت؟! و عقـل و تـوان خـودش جهـت مدیریـت حیـات دنیوی و 

اخـروی‌اش کافـی اسـت، اما این گمان باطل اسـت و مایـۀ تباهی و بدبختی‌اش 

در دنیا و آخرت می‌شود.



تنها، سـخن خدای‌متعال اسـت که می‌تواند قلب انسـان سـرکش را تسـخیر 

کنـد و او را نسـبت بـه خداونـد و فرامینـش متواضـع و خاشـع نمایـد و درنهایت 

او را به بندگی خدای واحد درآورد و از قید‌‌و‌بند سایر ناخدایانِ خدانما برهاند.

قرآن‌کریم، حقایقی را به انسـان تعلیم می‌دهد که انسـانِ قرن بیسـت‌و‌یکم، 

با وجود تمام پیشرفت‌های مادی بشری که به دست آورده است هیچ‌گاه توان 

و امکان دانستن آنها را نداشته و ندارد، حقایقی که اگر برای انسان آشکار شود 

و به آنها عمل کند، سبب قدرتمندی و رستگاری‌اش می‌شود. لذا فقط کسانی 

می‌توانند از گمراهی آشکار خارج شوند و به‌سوی تباهی نروند، که مورد تعلیم 

کتاب خدا قرار گرفته باشند. 

قـرآن، کتـاب حکیـم، کتـاب کریـم و کتـاب هدایتـی اسـت کـه هر‌کسـی بـا آن 

نشست‌وبرخاسـت نمایـد، بینایـی او افـزوده می‌شـود و قلـب او بـه نـور هدایـت 

روشن و توانش برای پیمودن راه حق مضاعف می‌شود.

بهره‌مندی از قرآن، فقط با انس و ارتباط مداوم با این چشـمه نورانی اسـت 

کـه محقـق می‌شـود. حفـظ قـرآن شـاید جـزو بهتریـن راهکارهـای ایجـاد انس و 

ارتباط مداوم با قرآن‌کریم باشـد. حفظ قرآن اگر همراه با فهم و اسـتفادۀ مکرر 

آیـات در زندگـی باشـد، می‌توانـد بهانـۀ انـس بیشـتر مـا بـا قرآن‌کریم شـود. باید 

تلاش شود تا حفظ قرآن‌کریم مقدمه جاری شدنِ قرآن در صحنه‌های گوناگون 

زندگی یکایک انسان‌ها شود.

طرح ملی »مسـطورا« با هدف ترویج گفتمان »زندگی با آیه‌ها«، در راسـتای 

اقامـه جهـاد تبییـن قرآنـی و گفتمان‌سـازی و تبدیـل مفاهیـم منتخـب قرآنـی به 

مسـلمات فکـری و رایج‌تریـن افکار مشـترک بین همه‌ی قشـرهای مردم و حفظ 

آیات کلیدی کتاب خدا از ماه مبارک امسال آغاز می‌گردد.
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این کتاب که پیش‌روی شماسـت، دفتر اول از مجموعه کتاب‌های مسـطورا 

اسـت کـه در آن تالش شـده ۳۰ فـراز از قرآن‌کریـم تبییـن گردد تا به‌واسـطۀ این 

تبیین‌گـری، اولا بـه واجـب فـوری، قطعی و نیاز حتمی کشـور یعنـی جهاد تبیین 

پاسـخ داده شـود و ثانیـا انگیـزه‌ی مضاعفی بـرای علاقه‌مندان جهـت حفظ این 

آیات فراهم گردد. 

در دفتر اول با عنوان »نگاهی نو به زندگی«، پنج مفهوم کلیدی زندگی‌سـاز 

در نظـام اندیشـۀ اسالمی بـا محوریـت آیـات قـرآن تبییـن شده‌اسـت. ایـن پنـج 

مفهـوم عبـارت اسـت از: ایمـان، توحیـد، نبـوت، ولایـت و معـاد. از ایـن مفاهیـم 

حیاتی اولا باید تصویر صحیحی در ذهن و اندیشۀ هر فرد و جامعه شکل بگیرد 

و ثانیـا نبایـد ایـن مفاهیم، صرفا ذهنی و بی‌فایده بوده، بلکه باید عامل حرکت 

و قیام فرد و جامعه باشند.

به‌منظـور تبییـن دقیـق ایـن مفاهیم و بیـان امتـدادات اجتماعی آنهـا، کتاب 

شریف و گران‌سنگ »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« که بیانات استاد سید 

علی خامنه‌ای در رمضان‌المبارک سال ۱۳۵۳شمسی در مسجد کرامت مشهد 

است، پشتیبان و رهنمای کتاب حاضر قرار گرفته است.

ایـن کتـاب از سـی فـراز قرآنـی مرتبـط بـا آن پنـج مفهـوم زندگی‌سـاز تشـکیل 

شده‌است که هر فراز نیز در سه قسمت تبیین شده‌است: 

در قسمت اول، فراز محوری در بافت و سیاق آیات قبل و بعد خودش، عیناً 

به‌صورت یک صفحۀ مرسـوم قرآن‌کریم آورده شده‌اسـت تا زمینه و سـیاق آیات 

به خوانندگان منتقل شود. 

در قسمت دوم، ترجمۀ‌ تدبری آن فراز بیان شده‌است. ترجمه‌ای که اولاً رسا 

و گویا و ثانیاً بر اساس فهم آیات قبل و بعدش باشد تا معنای دقیق‌تری از آیۀ 

مدنظر به خوانندگان منتقل شود.
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در قسمت سوم متن ترویجی _ نخبگانی، جهت تبیین این مفاهیم زندگی‌ساز 

تدوین گردیده است. متنی نخبگانی با قلمی علمی و سنگین‌تر از متن عمومی 

تبلیغـی بـرای همراه سـازی و اقناع نخبگان حوزوی و دانشـگاهی برای کنشـگری 

متناسب حول این مفاهیم زندگی‌ساز.

لازم بـه ذکـر اسـت از طریـق رمزینه‌هـای متعـددی کـه در کتـاب قـرار گرفتـه، 

محتواهـای چندرسـانه‌ای زیـادی از جملـه موشـن‌آبجکت، کلیپ تبیینی توسـط 

اسـاتید بزرگوار، آموزش حفظ و ... در دسـترس شـما مبلغین گرامی قرار گرفته 

است تا مسیر تبیین برای شما هموارتر گردد.

ایـن نوشـتار را بـه حضـرت زهـرا، صدیقـه طاهـره تقدیـم می‌کنیـم و امیـدوارِ 

گوشه‌چشـمی از سـوی ایشان هسـتیم تا ثبات قدم بیشتری جهت نقش‌آفرینی 

در جهاد عظیم این روزگار، که همان جهاد تبیین است، داشته باشیم.
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گنج بی‏پایان

جزء 1

ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِين

بقره 2

محمدمهدی مهدوی برهان{ 



﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ آن کتابی اسـت ]که از سـمت خدای ‌بزرگ برای شـما انسـان‌ها 
فرستاده ‌شده‌ است تا بر اساس آن، زندگی دنیوی ‌و ‌اخروی خودتان را مدیریت 

کنیـد.[ ﴿لََا رَيۡـبَۛ فيِهِۛ﴾ در آن کتاب هیچ شـک‌ و ‌تردیدی وجـود ندارد؛ ]زیرا هیچ 

‌بشری توان نوشتن ‌و ‌آوردن چنین کتابی را ندارد و تمامش از‌طرف خدای‌متعال 

هدایت‌کننـدۀ  باعظمـت،[  کتـابِ  ]آن  لّلِۡمُتَّقِنَي﴾  ﴿هُـدٗى  اسـت.[  نـازل ‌شـده‌ 

انسـان‌های باتقـوا اسـت کـه ]از گمراهی‌هـا ‌و ‌تاریکی‌هـا به‌سـمت خوشـبختی‌ و‌ 

نور هدایت می‌کند. آنهایی که اهل سرکشـی‌، ‌طغیان‌ و گناه باشـند و احسـاس 

بی‌نیازی از هدایت‌های خدا کنند، از هدایت‌های آن کتاب، بی‌بهره خواهند ماند.[

 سورۀ بقره 
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﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ آن کتابی اسـت ]که از سـمت خدای ‌بزرگ برای شـما انسـان‌ها 
فرستاده ‌شده‌ است تا بر اساس آن، زندگی دنیوی ‌و ‌اخروی خودتان را مدیریت 

کنیـد.[ ﴿لََا رَيۡـبَۛ فيِهِۛ﴾ در آن کتاب هیچ شـک‌ و ‌تردیدی وجـود ندارد؛ ]زیرا هیچ 

‌بشری توان نوشتن ‌و ‌آوردن چنین کتابی را ندارد و تمامش از‌طرف خدای‌متعال 

هدایت‌کننـدۀ  باعظمـت،[  کتـابِ  ]آن  لّلِۡمُتَّقِنَي﴾  ﴿هُـدٗى  اسـت.[  نـازل ‌شـده‌ 

انسـان‌های باتقـوا اسـت کـه ]از گمراهی‌هـا ‌و ‌تاریکی‌هـا به‌سـمت خوشـبختی‌ و‌ 

نور هدایت می‌کند. آنهایی که اهل سرکشـی‌، ‌طغیان‌ و گناه باشـند و احسـاس 

بی‌نیازی از هدایت‌های خدا کنند، از هدایت‌های آن کتاب، بی‌بهره خواهند ماند.[
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﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾1
بیایید باهم نگاهی به پهنۀ هستی بیندازیم.

هنگامی که این عالم را مورد کنکاش و بررسی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم که 

رگانیک وجـود دارد و روابط میان 
ُ
بیـن تمـام اجـزای آن، یـک نظـم سـاختارمند و ا

تمـام موجـودات، از منطـق و قواعـد معیّنی پیـروی می‌کند و کاملاً سـاختارمند 

است. هیچ بخشی از آن بیهوده و عبث خلق نشده و هرز نمی‌رود؛ چه طبیعت 

ظاهری آن و چه بواطن آن. جهان، سراسر پیوستگی و ارتباط است و هر قسمت 

از عالم، به قسمتی دیگر مربوط.

در ایـن میـان، انسـان بـه عنـوان مهم‌ترین بخشِ عالم هسـتی، بایـد جایگاه 

خود را در این پهنۀ وسـیع بیابد. انسـان، تنها موجودی‌سـت که از خود اراده و 

ابتـکار عمـل دارد؛ فقط اوسـت که غیـر از غرایز حیوانی، یـک خمیرمایۀ خاصّ در 

ی، درک احساسات متقابل و تفکّر و تعمّق 
ّ
وجودش دارد. احاطه بر مفاهیم کل

در نظام هسـتی و غیره، تنها مختصّ به انسـان اسـت. چه‌بسا گاهی ویژگی‌های 

انسـانی، بشـر را برخلاف آنچه خواست غریزی‌ست، سوق می‌دهد. در مجموع، 

انسان مهم‌ترین عنصر عالم خلقت است.

انسـان امـروزی امـا، بدون التفات به جایگاه والای خود و بدون آنکه نسـبت 

خـود را بـا دیگـر موجـودات معیّـن کنـد، در ایـن جهـان، سـرگردان اسـت. سـبک 

زندگی مدرن، بر حیرانی انسـان افزوده و از طرفی اجازه نمی‌دهد که به‌درسـتی 

به درمان آن بپردازد. اما در این میان، هستند انسان‌هایی حقیقت‌جو که جان 

تشنۀ آن‌ها طالب یک توضیح و تبیین نظام‌مند و دقیق از عالم است تا بتوانند 

بر اسـاس آن، جایگاه خود را بشناسـند و به وظایف خود به عنوان یک انسـان 

عمل کنند.

بقره، آیه2. 	.1
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اکنون اگر قرار اسـت مکتبی، برنامه‌ای برای سـعادت انسان ارائه کند و فلاح 

و رسـتگاری او را عهده‌دار شـود، باید بتواند تبیین و تفسـیری دقیق و نظام‌مند 

از عالم هسـتی ارائه کند و موضع و نقش انسـان را نیز در آن نشـان دهد. پس 

یـک دیـن، یـک نظام فکری، یـک مکتب یا هرچیز دیگری که می‌خواهد به انسـان 

برنامـه‌ای ارائـه کنـد، واجـب اسـت کـه یکدسـت و هماهنـگ باشـد؛ همچنان که 

هستی یکدست و هماهنگ است.

قرآن‌کریـم می‌فرمایـد: ﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ لََا رَيۡـبَۛ فيِهِۛ هُـدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾1خداوند 

متعال در این آیه، سخن از هدایت انسان‌ها به میان آورده و این یعنی اسلام به 

عنوان یک مکتب فکری، وظیفۀ هدایت و به سعادت رساندن انسان را پذیرفته 

اسـت. همچنیـن، قرآن‌کریـم را بـه عنـوان مانیفسـت و اعلامیـۀ این نظـام فکری 

معرفـی کـرده و مدّعی‌سـت کـه طرحـواره هدایت انسـان را به‌طور کامـل در این 

کتـاب شـریف ارائـه کرده اسـت. قـرآن، آنچه را کـه لازمۀ سـعادت در دنیا و آخرت 

نسَٰنَ  است و انسان نمی‌تواند به تنهایی به آن دست یابد، بیان فرمود: ﴿عَلَّمَ ٱلۡۡإِ

مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ﴾.2 ﴿مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ﴾ یعنی مسائلی که عقل بشری به‌تنهایی برای فهم آن 
کافی نیست و حتماً نیاز است که نقل ضمیمه آن شود.3

قـرآن _ بـه عنـوان اساسـنامه معـارف اسالم _ در یـک جملـه و کاماًل موجز، 

تمام برنامه اسلام برای سعادت بشر را این‌گونه ارائه می‌کند: ﴿قُلۡ إنَِّمَا يوُحََىٰٓ إلََِيَّ 

نَّمَآ إلَِهُٰكُمۡ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ﴾.4 این آیه با انواع و اقسام حصرها، فریاد می‌زند که تمام 
َ
أ

آن چیزی که بر حضرت رسـول اکرم؟ص؟ وحی شـده، توحید بوده اسـت و توحید. 

امـا باقـی معـارف حقّه، ازجمله اخلاقیّات و احکام چطـور؟ آیا قرآن کریم از آن‌ها 

بقره، آیه2. علق، آیه1.5.	 	.2
خواننده گرامی توجّه دارد که عقل، در مقابل وحی قرار ندارد؛ بلکه عقل و نقل، هر دو ابزاری برای کشف  	.3
.ک: جوادی آملـی، منزلت عقل در  و اسـتنطاق از وحـی بـه شـمار می‌آینـد. بـرای پی‌گیـری تفصیل مطلـب ر

هندسه معرفت دینی.
انبیاء، آیه108. 	.4
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چشم‌پوشـی کـرده، یـا آنکه صرفاً به سـبب اهمیّت »توحید«، چنیـن با آب‌وتاب 

عبارت‌پردازی کرده است؟ یا آنکه واقعاً اسلام، همه و همه »توحید« است؟

یکی از تفاوت‌های مهم دین مبین اسلام با دیگر ادیان الهی و هم‌چنین دیگر 

نظامات فکری در عنصر جامعیّت است. باقی ادیان و نظامات فکری، بخش‌های 

محـدودی از هسـتی و انسـان را توضیـح می‌دهنـد و از توضیـح دیگـر بخش‌هـا 

عاجزنـد. برنامـۀ عملـی کـه آن‌هـا بـه انسـان‌ها ارائه می‌کننـد، دچار کاسـتی‌های 

بسـیاری اسـت کـه اجازۀ رشـد صحیـح و متوازن را به بشـریّت نمی‌دهـد. به بیان 

مه طباطبائی؟رح؟:
ّ

علّا

اسلام نه مانند کیش کنونی مسیحیان است که تنها سعادت اخروی مردم 
کت باشد، و نه تنها مانند  را در نظر گرفته و درباره سعادت دنیوی آنان سا
تـی را وجهـه همّـت 

ّ
آییـن فعلـی یهـود اسـت کـه تنهـا تعلیـم و تربیّـت یـک مل

خود قرار دهد.1

جامعیّت و انسـجام معارف اسالمی که خود را در قرآن‌کریم جلوه می‌دهد، 

می‌توانـد به‌درسـتی فلسـفه خاتمیّـت دیـن مبیـن اسالم را توضیـح دهـد. ارائـه 

مکتـب اسالم بـه بشـریّت، زمانـی روی داد کـه انسـان‌ها بـه بلـوغ کافـی رسـیده 

بودنـد. تـا قبـل از اسالم، نیـاز بود که حتماً شـخصی همیشـه بالای سـرِ جامعه 

بایستد و معارف الهی را گزاره به گزاره و تک‌به‌تک _ آن هم نه همه معارف را _ 

بر اشخاص موعظه کند و همواره بر اجرای احکام الهی نظارت مستقیم داشته 

باشـد؛ امّـا بعـد از بعثـت رسـول اکـرم؟ص؟ وضـع کاملاً عوض شـده بـود. خداوند 

اسالم را بـه عنـوان »نظریّـه‌ای برای زندگی« و بـه مثابه یک موجـود زنده و پویا 

بـه بشـریّت تحویـل داد. اسالم همچـون ماشـینی اسـت کـه تمـام اجـزای آن، از 

کوچک‌تریـن پیچ‌هـا و مهره‌ها گرفته تـا بزرگ‌ترین چرخ‌دنده آن، کاملاً هماهنگ 

طباطبائی، تعالیم اسلام، ص55. 	.1
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و منسـجم حرکـت می‌کنـد. چنیـن موجـودی می‌توانـد خـود را بـا هـر جامعـه و 
مردمـی، و هـر زمـان و مکانی تطبیق داده، بومی آن شـرایط و محیط شـود. لذا 
اسالم، نه یک مکتب با نظریّه‌های پراکنده، که یک دسـتگاه و نظام فکری اسـت 

که بعد از حضرت رسول؟ص؟ نیز کارآمدی و کارایی تامّ و کامل دارد.
در واقـع تعالیـم اسالم همگـی سـوار و قالب بر فطرت انسـانی اسـت. دعوت 
ر می‌کند. قرآن کریم 

ّ
اسلام، یک دعوت فطری‌ست که جانِ تمام ابنای بشر را متأث

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ  ِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذَّ يُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذَّ
َ
أ می‌فرماید: ﴿يَٰٓ

يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ یعنی همۀ مردم مخاطب این فراخوان هستند.
َ
أ تَتَّقُونَ﴾.1 عبارت ﴿يَٰٓ

فطـرت نیـز یـک عنصـر عمومـی اسـت که در تمـام نفـوس به‌طور یکسـان کار 
گذاشـته شـده؛ لـذا زمانـی کـه یـک انسـان _ که هنـوز شـرافت و حرّیّت خـود را از 
دسـت نداده _ با این دعوت مواجه می‌شـود، ناخودآگاه به آن لبّیک می‌گوید. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه دعـوت اسالم هرگـز محـدود بـه یـک زمـان، مـکان یـا 

جامعه‌ای خاص نمی‌شود.
قـرار  خـود  حیـات  محـور  را  قـرآن  مسـلمانان  کـه  مدت‌هاسـت  متأسـفانه 
نمی‌دهنـد و حتـی مراجعـات بـه قـرآن محـدود به مراسـمات و مناسـک شـده و 
عرصـه زندگـی بشـر از هدایـت قرآن تهی گردیده اسـت. متأسـفانه مسـیر حرکت 
بشـر امـروزی بـه سـمت مکاتب دنیایی چرخیده که آسـیب‌های فراوانـی را نیز به 
همراه داشـته اسـت. بشـر امروز در اثر تشنگی، دنبال هر سرابی روان است. لذا 
»طرح اسالم به صورت مسـلکی اجتماعی و دارای اصولی منسـجم و یک‌آهنگ 
و ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها، یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکر مذهبی 

است«2 تا بشر را از عطش تاریخی نجات بخشد.
باید گفت که کارآمدی هر مکتبی، در عرصه اجتماع به ظهور و بروز تامّ و تمام 
می‌رسـد. به عقیده برخی از متفکّرین اسالمی، اسالم تنها دینی‌سـت که بنیان 

بقره، آیه21. ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، مقدمه کتاب.1.	 طر 	.2



22

خـود را بـر اجتمـاع بنـا نهـاده اسـت.1 معـارف این دیـن، به هیـچ عنـوان نظریّاتی 

ذهنی و کتابخانه‌ای نیست؛ بلکه کاملاً ناظر به اقدام بوده و از دل آن، دستوراتی 

بـه دسـت می‌آید کـه تکلیف اجتماع در عرصه میدان عمل را مشـخّص می‌کند. 

مـه طباطبائی؟رح؟ 
ّ

دلیـل ایـن اهتمـام بـه اجتماع و نظـارت بر عمل نیز بـه بیان علّا

این است که تربیت انسان، زمانی نتیجه‌بخش خواهد بود که جوّ اجتماع با آن 

معارضـه نکنـد. در واقـع، اجتمـاع ظـرف تربیت و هدایت انسـان اسـت و اگر قرار 

اسـت اسالم، انسـان را هدایت کرده، به سـعادت برسـاند، لازم اسـت که تکلیفِ 

ظرفِ این هدایت و تربیّت را مشخّص کند.

.ک: طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل تفسیر آیه 200 سوره آل‌عمران. ر 	.1



ایمان و تعهدات عملی

جزء 2

 ِ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ إنَِّ ٱلَّذَّ
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ِۚ وَٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ

ُ
أ

بقره 218

حسین کاظم‌زاده{ 



ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ قطعاً آن کسانی که ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمان قلبی و باطنی  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ِينَ  آوردند و به خدا در هر شرایطی اعتماد کرده و باورشان را حفظ کردند[ ﴿وَٱلَّذَّ

هَاجَـرُواْ﴾ و آن کسـانی کـه هجـرت کردنـد؛ ]یعنـی ایمانشـان صرفـا یـک اعتقـاد 
قلبی نبود، بلکه به عمل تبدیل شـد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَـبيِلِ﴾ ]و در یک کلام،[ آن 

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 
ُ
مؤمنانی که اهل مبارزۀ خستگی‌ناپذیر در راه خدا باشند؛ ﴿أ

ُ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞ﴾ آن مؤمنـان، باید انتظـار رحمت ازسـوی خدای‌متعال را  ِۚ وَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
داشـته ‌باشـند؛ همـان خدایـی کـه بسـیار آمرزنده و مهربـان اسـت. ]رحمت خدا 

نصیـب کسـانی می‌شـود کـه علاوه‌ بر ادعـای ایمـان قلبی، اهل عمل بر اسـاس 

ایمانشان هم باشند.[

 سورۀ بقره 
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ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ قطعاً آن کسانی که ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمان قلبی و باطنی  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ِينَ  آوردند و به خدا در هر شرایطی اعتماد کرده و باورشان را حفظ کردند[ ﴿وَٱلَّذَّ

هَاجَـرُواْ﴾ و آن کسـانی کـه هجـرت کردنـد؛ ]یعنـی ایمانشـان صرفـا یـک اعتقـاد 
قلبی نبود، بلکه به عمل تبدیل شـد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَـبيِلِ﴾ ]و در یک کلام،[ آن 

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 
ُ
مؤمنانی که اهل مبارزۀ خستگی‌ناپذیر در راه خدا باشند؛ ﴿أ

ُ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞ﴾ آن مؤمنـان، باید انتظـار رحمت ازسـوی خدای‌متعال را  ِۚ وَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
داشـته ‌باشـند؛ همـان خدایـی کـه بسـیار آمرزنده و مهربـان اسـت. ]رحمت خدا 

نصیـب کسـانی می‌شـود کـه علاوه‌ بر ادعـای ایمـان قلبی، اهل عمل بر اسـاس 

ایمانشان هم باشند.[
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انبیا اهداف  تحقق  مقیاس  در  تعهدی 
اسـتاد سـید علـی خامنـه‌ای، مبـارزی متفـاوت بـا مبـارزان دیگـری اسـت کـه رژیم 
پهلـوی بـه خـود دیده اسـت. او بنا بر اعتراف خودش، از معـدود افرادی در قبل 
از انقلاب بود که مبارزه را با روشـنگری جمع کرده بود؛ دو بُعدی که در بسـیاری 
از مبارزین انقلاب اسلامی وجود نداشت. مبارزینی بودند که به یا جهت ضعف 
بنیه علمی و معرفتی، گرفتار تحجر و ظاهرگرایی در مبارزه شده بودند و یا عملا 
برای تحقق اهداف انقلاب در صحنه عینیت، حرکتی انجام نمی‌دادند و صرفا به 

دعوت اکتفا می‌کردند.1
یکی از میدان‌هایی که مبارزه و دانش به‌هم گره خورده اسـت، طرح ایشـان 
در سلسـله‌درس‌های مـاه رمضـان 1353 در مسـجد امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ 

مشهد است.
مسـئله محوری ایشـان در این کتاب، حرکت و قیام مردم برای تحقق اهداف 
عالیـه اسالم اسـت؛ قیامی متکی بر ایمان و عقیده. ایشـان بنـا دارد که جامعه 

اسلامی را با سرمایه اصلی انسان و جامعه مسلمانان یعنی ایمان بسازد.
بـه همیـن دلیـل و بـه مثابه یک طبیب، تمامی امراضی را که سـبب می‌شـود 
ایمان، منجر به حرکت و قیام و عمل نشـود، شناسـایی کرده و مخاطب خود را 

برحذر می‌دارد که گرفتار نام و ظاهر ایمان نشود.
اسـتاد، یکی از آن امراض جدی و رایج در میان مسـلمانان را جدایی ایمان از 
تعهدات عملی می‌داند؛ ایمانی که آن جوش‌وخروش را در وجود فرد و جامعه 

مؤمن ایجاد نمی‌کند، می‌خشکد و جریان عملی پیدا نمی‌کند.
ایشان همه تلاش علمی‌شان را به‌کار می‌گیرند تا از همه معارف خرد و کلان 
اسلام، در این جهت استفاده کنند و مخاطب خود را لبریز از این باور گردانند که 

ای انسان مؤمن! اگر متعهد به ایمانت نشدی، در ایمانت شک کن.

این مطلب را به شکل مفصل ایشان در کتاب »خون دلی که لعل شد« می، ص67 توضیح داده‌اند. 	.1
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لـذا در قـرآن می‌بینیـم کـه ده‌هـا مـورد ایمـان در کنـار اعمـال صالح اسـت که 

راه‌گشا می‌شود و منشأ توجهات و عنایات خاص خداوند می‌گردد:

جۡرُهُمۡ عِندَ 
َ
كَوٰةَ لهَُمۡ أ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
لٰحَِتِٰ وَأ ِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
رَبّهِِمۡ وَلََا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلََا هُمۡ يََحۡزَنوُنَ﴾.1

اگـر جامعـه‌ای می‌خواهـد دچـار خـوف و حـزن نشـود، یعنی دچـار اختلال در 

محاسـبه نگـردد، بایـد بـه ایمـان و لـوازم عملـی سـه‌گانه مذکـور در آیـه پایبنـد 

باشـد؛ چراکـه »خـوف« -یعنـی تـرس از گذشـته- و »حـزن« -یعنـی هـراس از 

آینـده- قـدرت تصمیم‌گیری درسـت را از انسـان می‌گیـرد و او را دچار یک نگرانی 

دائم و عدم اطمینان می‌سـازد. اگر فرد و جامعه‌ای اهل ایمان و عمل صالح و 

اقامه و برپاداشتن نماز و دادن زکات شد، آن‌گاه علاوه بر ثواب و اجر اخروی نزد 

پـرودگار، در همیـن دنیـا، از خـوف و حزن در امان خواهد ماند. روشـن اسـت که 

علاوه بر انجام اعمال صالحه که مطلق آمده است و همه افعال نیک را شامل 

می‌شود، اقامه نماز و ایتاء زکات به عنوان دو عنصر جامعه‌ساز شاخص، یعنی 

اصلاح رابطه میان بنده و پروردگار در جای‌جای جامعه و اصلاح روابط اجتماعی 

میان انسان‌ها، تخصیص به ذکر پیدا کرده‌اند.

ایمـان در سراسـر قـرآن اگـر بـا تعهداتش همراه گردد، آثار ویـژه خود را در پی 

دارد؛ وگرنـه نبایـد منتظـر نتایـج ایـن بـاور قلبی، بدون جریـان یافتـن آن در رفتار 

انسان‌ها بود:
هۡتَدُونَ﴾2 مۡنُ وَهُم مُّ

َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمُ ٱلۡۡأ

ُ
ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يلَۡبسُِوآْ إيِمَنَٰهُم بظُِلۡمٍ أ ﴿ٱلَّذَّ

استاد سید علی خامنه‌ای _ که به جرأت می‌توان ایشان را فیلسوف و مفسر 

اجتماعـی نامیـد _ در تفسـیر آیه فوق به‌روشـنی به این همراهـی ایمان و عمل 

اشاره دارد و یکی از نویدهای ایمان را بشارت می‌دهد:

بقره، آیه277. انعام، آیه1.82.	 	.2
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آن ایمانـی کـه بـا سـتمگری همـراه اسـت، امنیـت برنمـی‌دارد. آن ایمانـی که 
تعهـد در کنـارش نیسـت، نصـرت بـه مؤمن نمی‌دهد؛ پیـروزیِ او را تضمین 
نمی‌کنـد؛ یـاری خـدا و یـاری ذرات طبیعـت و تکویـن را بـرای او بـه ارمغـان 
نمی‌آورد؛ خوشبختی و رستگاری دنیا و خلاصه یک کلام، بهشت دنیوی 

و اخروی را به او نمی‌دهد.1

و چنین اسـت که مؤمن در نگاه قرآن، دارای قدرت‌های بی‌نظیری اسـت؛ نه 
از جنس قدرت‌های مادی، بلکه نیروهایی که بر تمام عالم ماده احاطه دارند.

اسـتاد خامنـه‌ای معتقدنـد: این نظریه که ایمان قلبی برای سـعادت انسـان 
کفایت می‌کند و نیازی به عمل وجود ندارد، نظریه‌ای از سوی دست‌های خائن 
و مزدوران و دشمنان مسلمانان است که در طول تاریخ، آن‌قدر تبلیغ شده که 
عـده‌ای سـاده‌اندیش هـم آن را بـاور کردند. ضرب‌المثل »دلت باید پاک باشـد« 
را ناظر به همین تبلیغ مرموز می‌دانند. دعوت مسمومی که موافق طبیعت و 
غریزه راحت‌طلبی انسـان هم هسـت. انسان دوست دارد بدون بها و بی‌زحمت 
غی هم این مسـئله را تبلیغ کند که ورود در بهشـت، 

ّ
وارد بهشـت شـود و اگر مبل

نیاز به تعهدات سنگین ایمانی ندارد، بی‌شک مورد استقبال قرار می‌گیرد.
اما یکی از آیات جالب توجه در این باره، در سـوره مبارکه بقره آمده و سـطح 

و گستره تعهد ایمانی را تا حد زیادی ارتقا می‌دهد:
 ِ ولئكَِ يرَجُْونَ رحَْْمَتَ اللَّهَّ

ُ
ِ أ ينَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا في سَبيلِ اللَّهَّ ينَ آمَنُوا وَ الَّذَّ ﴿إنَِ الَّذَّ

ُ غَفُورٌ رحَيم﴾.2 وَ اللَّهَّ
خـدای متعـال در ایـن آیـه کریمه، تعهد ایمانی را تا سـرحد هجـرت و جهاد در 
راه خدا بالا می‌برد. در واقع تعهد اجتماعی ایمان، خود را در هجرت و جهاد در 

راه خدا نشان می‌دهد.

https://manviat.ir/iman4 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه چهارم، دسترسی در طر 	.1
بقره، آیه218. 	.2
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هجرت چیسـت؟ ممکن اسـت کسـی تصور کند که این مسـئله، تنها در زمان 

پیامبر اکرم؟ص؟ موضوعیت دارد و امروز موضوعی به نام هجرت معنا و مفهوم 

نـدارد؛ حـال آنکـه در همـه زمان‌هـا آیـات الهـی جریـان دارد؛ مثل جریـان طلوع و 
غروب خورشید.1

رهبـر انقالب مسـئله هجـرت را بـه گونـه‌ای کـه در همـه زمان‌ها معنا داشـته 

باشد، این‌طور توضیح می‌دهند:

مسـئلۀ هجرت یکی از دنباله‌های مسـئلۀ ولایت اسـت؛ برای خاطر اینکه 
گر پذیرفتیم که می‌باید انسـان همۀ نیروهایش، همۀ نشـاط‌های جسـمی  ا
و فکـری و روانـی او، بـا ارادۀ ولـیّ اِلهـی و »والـی مِـن قِبَـلِ الله« بـه‌کار بیفتـد و 
خلاصـه، انسـان بایـد بـا جمیـع عناصـر وجـودش بنـدۀ خدا باشـد، نـه بندۀ 
گر یک جایی وجود ما  ، این را هم باید قبول کنیم که ا طاغوت؛ پس ناچار
و هسـتی مـا و همـۀ نیروهـا و نشـاط‌های ما، تحت فرمـانِ ولایت الهی نبود، 
بلکه تحت فرمان ولایت طاغوتی و شـیطانی بود، تعهد الهی ما این اسـت 
که ما خودمان را از قید و بند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد 
کنیـم و برویـم تحـت سـایۀ پرمیمنـت ولایـتِ الله. خـارج شـدن از آن ولایـت 

ظالم و وارد شدن به آن ولایت عادل، اسمش هجرت است.2

هجـرت بـا ایـن معنایـی که گفته شـد، وقتـی در کنار جهـاد فی‌سـبیل‌الله قرار 

می‌گیرد، معنایی خاص پیدا می‌کند.

جهاد هم در ادبیات قرآنی، به معنای قتال نیست؛ بلکه قتال یکی از مصادیق 

جهاد است. جهاد یعنی نهایت تلاش ناظر به خنثی کردن هدف دشمن، که این 

می‌توانـد جهـاد نظامـی، فرهنگـی، اقتصـادی، علمی یا سیاسـی باشـد. مجاهد 

مضمون برخی از روایات ما دال بر اینکه احکام قرآن در تمام زمان‌ها و مکان‌ها جریان دارد. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌و هشتم، دسترسی در طر 	.2

https://manviat.ir/about-the-velayat3
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فی‌سـبیل‌الله بایـد بتوانـد زمیـن مبارزه را درسـت تشـخیص بدهد؛ وگرنـه بر هر 
فعالیتی، جهاد و مبارزه صدق نمی‌کند.

بنابر آیه فوق، هجرت و جهاد )مبارزه( از لوازم ایمان شمرده می‌شود و در صورت 
انضمام این سه به یکدیگر، می‌توان به رحمت خدا امیدوار بود و این مسئله هم 
این‌گونه تعلیل شده که خداوند، غفور و رحیم است. جالب آنکه مغفرت الهی، در 
ظرف حرکت و عمل، آن هم در حد هجرت و مبارزه، معنا پیدا می‌کند؛ برخلاف تصور 

اولیه که مغفرت را در صورت کوتاهی و معصیت معنا می‌کند.
در این آیه، امید به رحمت الهی -یعنی نزول برکات عامه الهی بر یک جامعه- 
منـوط بـه ایمـان و هجرت و مبارزه می‌شـود؛ یعنی آحاد مردم جامعه اسالمی، 
وقتی هم‌افق با نبی شـدند و طرح امام را دانسـتند و طراحی دشـمن را ملتفت 
بودنـد و بـر این اسـاس، جامعه ایمانـی را در برابر طاغوت شـکل دادند، رحمت 

خدا یعنی همه نعمت‌های الهی در این دنیا شامل آنها خواهد شد.
در مجموع، ایمان اگر تا سـرحد تعهد اجتماعی، خود را امتداد داد و انسـان 
مؤمن، متعهد به پی‌گیری اهداف مؤمنانه تا شکل‌گیری و رشد جامعه اسلامی 

شد، ایمان تماماً خود را بسط داده است.
این‌چنین اسـت که فرد مسـلمان اگر نسـبت به انقلاب اسالمی _ که امروز به 
مرحله گذار از نظام اسالمی به دولت اسالمی رسـیده اسـت _ بی‌تفاوت باشـد و 
رسالت و هویت خود را در نسبت با این حقیقت تعریف نکند، باید در ایمان خود 

شک کند.
آن معنویـت و دینـداری‌ای کـه بی‌نسـبت بـا حرکـت انقالب اسالمی خـود را 

تعریف می‌کند، سرابی بیش نیست.
آن اسلامی که در آن هجرت و مبارزه یعنی هزینه دادن حداکثری برای تحقق 
اهـداف نظـام اسالمی وجـود نـدارد، اسالم آمریکایی اسـت و سـبب نجـات ملت 
نمی‌شود، که هیچ، خود بالاترین مانع برای غایات بلند اسلامی شمرده می‌شود.



گاهی ایمان از روی آ

جزء 3

بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

حَدٖ مِّن 
َ
قُ بَيۡۡنَ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ بٱِللَّهَّ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر
َ
رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

بقره 285

محمدحسین میرصادقی{ 



بّهِِۦ﴾ رسـول‌الله ]خود نیز به ‌عنـوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِـآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل‌شده، ایمان و اعتماد کامل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رسول‌الله ایمان  كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
دارنـد، همـۀ مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه‌اش و کتاب‌هایـش و پیامبرانـش ایمان 

﴾ ]و براسـاس ايمان استوارشـان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِ
َ
قُ بَيۡۡنَ أ دارنـد. ﴿لََا نُفَـرِّ

میـان هیچ‌یـک از پیامبرانش فرق نمی‌گذاریم، ]همۀ پیامبران در یک مسـیرند و 

اتفاقاً سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده‌اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به‌ گـوش‌ جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.

 سورۀ بقره 
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بّهِِۦ﴾ رسـول‌الله ]خود نیز به ‌عنـوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِـآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل‌شده، ایمان و اعتماد کامل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رسول‌الله ایمان  كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
دارنـد، همـۀ مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه‌اش و کتاب‌هایـش و پیامبرانـش ایمان 

﴾ ]و براسـاس ايمان استوارشـان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِ
َ
قُ بَيۡۡنَ أ دارنـد. ﴿لََا نُفَـرِّ

میـان هیچ‌یـک از پیامبرانش فرق نمی‌گذاریم، ]همۀ پیامبران در یک مسـیرند و 

اتفاقاً سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده‌اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به‌ گـوش‌ جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.



34

اینکـه بیـن ایمـان و علـم نسـبتی موجـود اسـت،  از زمان‌هـای گذشـته در 

مشاجرات جدی وجود داشت. این مشاجرات، منحصر در قلمرو فکری اسلامی 

نبوده و مسیحیت، یهودیت و سایر ادیان غیرابراهیمی نیز از این مسئله سخن 

گفته‌اند. در دورانی که »رُنِسانس« یا نوزایی دینی نامیده می‌شد، تجربه‌گرایانِ 

علمی1به نزاع با مسیحیت و فلسفه »اسکولاستیک«2 برخاستند. پس از چندین 

سال درگیری، بنیان‌های دینی مسیحیت نتوانست در مقابل هجمه‌های دانشِ 

ف، متناقض و غیرعقلی، بنیان‌هایش به  روز دوام بیاورد و به سبب تعالیم مُحَرَّ

اشکالات مهمی دچار شد و سرانجام فروریخت.

اصحـاب کلیسـا نیـز بـرای آنکـه بـه بقـای خـود ادامـه دهند، دسـت به انتشـار 

یـک فکـر خطرنـاک زدنـد: »ایمان بیـاور تا بفهمـی«. آنها معتقد شـدند که اگر به 

حقیقت خدای سه‌گانه نمی‌توانی علم و آگاهی پیدا کنی، به این دلیل است که 

ایمان نداری؛ لذا شرط آگاهی و معرفت، ایمان است، نه برعکس.

امـا در اندیشـۀ اسالمی، ایـن ماجـرا کامال متفـاوت اسـت. معرفـت و ایمان، 

دو بال انسـان برای سـعادت اسـت و رشـد و کمال انسـان، وابسـته به هر دوی 

این‌هاست و داشتن یک بال، باعث اوج گرفتن نمی‌شود. اما آیا ایمان و آگاهی، 

به یکدیگر وابستگی دارند؟

ایمان با علم متفاوت است و هویت مستقلى دارد. ایمان، عملى اختیارى و 
عبارت است از التزام و پذیرش قلبى نسبت به چیزى که انسان م‌ىداند و 
گاهى دارد و م‌ىکوشد که به آن عمل کند. ازاین‌رو گاهى علم انسان  به آن آ
با ایمان همراه نیست؛ به همین سبب فرعون با اینکه م‌ىدانست حضرت 

.)science( علم به معنای سایِنس 	.1
از ترکیـب فلسـفه یونانـی و تعالیـم  یـا مَدرَسـی. ایـن فلسـفه   )Scholasticus( فلسـفه اسکولاسـتیک 	.2
مسـیحیت، برای دفاع از آیین تحریف‌شـده مسـیحیت به‌وجود آمد. این مکتب فلسـفی در سـده‌های 

میانی و بین سال‌های 1100 تا 1500م در قلمرو مسیحیت رواج داشت.
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موسـی؟ع؟ از سـوى خداونـد فرسـتاده شـده و معجزاتـى از سـوى خداونـد 
آورده، بـه او ایمـان نیـاورد. قـرآن در ایـن بـاره م‌ىفرمایـد: ﴿قـَالَ لَقَدۡ عَلمِۡتَ 
ظُنُّكَ يَفِٰرۡعَوۡنُ 

َ
رۡضِ بصََائٓـِرَ وَإِنِّّيِ لََأ

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ؤُلََاءِٓ إلَِّاَّ ربَُّ ٱلسَّ نـزَلَ هَٰٓ

َ
مَـآ أ

 م‌ىدانى که این ]نشانه‌ها[ را جز پروردگار آسمان‌ها 
ً
مَثۡبُورٗا﴾؛1 گفت: قطعا

و زمین نازل نکرده است، و به‌راستى اى فرعون، تو را تباه شده م‌ىپندارم...2

در نتیجه:
گاهـی کـه  قـوام ایمـان، بـه گرایـش قلبـی و اختیـار اسـت؛ برخالف علـم و آ
بـدون اختیـار هـم حاصـل می‌شـود. ازایـن‌رو می‌تـوان ایمـان را یـک »عمـل 
قلبی اختیاری« دانست؛ یعنی با توسعه در مفهوم »عمل«، ایمان را هم از 

مقولۀ عمل به‌شمار آورد.3

اما آیا ایمان بدون آگاهی امکان دارد؟
گاه نباشد، نمی‌تواند  گر انسان از وجود چیزی _ هرچند به‌صورت ظنی _ آ ا
گاهی و اطلاع کفایت نمی‌کند؛ زیرا ممکن  ایمان به آن پیدا کند؛ ولی تنها آ
گاهـی یـا لـوازم آن، خالف دلخواهـش باشـد و گرایش به  اسـت امـر مـورد آ
ضـد آن داشـته باشـد و ازایـن‌رو تصمیـم بـر عمـل کردن به لـوازم آن نگیرد و 
حتـی تصمیـم بـر عمـل کـردن بـه ضد آنهـا بگیـرد؛ چنان‌که قرآن کریـم درباره 
نْفُسُهُمْ ظُلمْاً وَعُلُوًّا﴾؛4 

َ
فرعونیان می‌فرماید: ﴿وجََحَدُوا بهِا وَاسْتَيْقَنَتْها أ

کردنـد، درحالی‌کـه بـه آنهـا  آیـات الهـی را ازروی سـتم و برتری‌جویـی انـکار 
یقین پیدا کرده بودند. تنها هنگامی که مشـرف به غرق شـدن بود، گفت: 
ِي آمَنَتْ بهِِ بَنُوا إسِْْرائيِلَ﴾؛5 ایمان آوردم به  نَّـهُ لََا إلَِه إلِاَّ الَّذَّ

َ
﴿...آمَنْـتُ أ

اینکه خدایی جز همان کسی که بنی‌اسرائیل به او ایمان دارند، نیست.6

اسراء، آیه102. مصباح یزدی، به سوی تو، ص1.58.	 	.2
مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص503. نمل، آیه3.14.	 	.4

یونس، آیه90. مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص5.502.	 	.6
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مصبـاح  علامـه  کـه  آن‌طـور  باشـد؟  بایـد  سـطحی  چـه  در  ایمـان  ایـن  امـا 
می‌فرماینـد، ایمـان بـدون معرفـت امـکان نـدارد و ایـن نشـان می‌دهـد کـه یـک 
آگاهـی بسـیطِ حداقلـی بـرای ورود بـه دایـره ایمـان نیـاز اسـت. در ادامـه، هرچه 
ایـن معرفـت عمـق بیشـتری پیدا کند، سـطح ایمان در شـخص به همـان میزان 
افزایش می‌یابد. پس برای آنکه ایمان در قلب‌های‌مان بیشتر و بهتر نفوذ کند، 

تنها راه، افزایش معرفت و آگاهی در متعلق ایمان است.
بـا توجـه بـه مـوارد بـالا بایـد گفـت: ایمـان مراتبـی دارد و در مقابـل، کفـر هـم 

مراتبی دارد.
فیـض کاشـانی)اعلی الله مقامـه( در رسـاله خود به نـام »راه صواب« مراتب 

ایمان و کفر را این‌گونه برمی‌شمرد:
مرتبـه اول: گرویـدن، گردن نهادن و تن دادن اسـت. ایـن مرحله، پایین‌ترین 
درجـه ایمـان اسـت کـه در آن، شـخص بـه اصـل اسالم گـردن می‌نهـد و دیـن را 
می‌پذیـرد. در مقابـل ایـن مرحلـه نیـز، کفـرِ مرتبـه اول وجـود دارد کـه شـخص، 
حقانیـت اسالم را نمی‌پذیـرد و دیـن را انـکار می‌کنـد و بـه آن تـن نمی‌دهـد. این 

مرتبه از کفر را »انکار و جحد مرحله اول« می‌نامند.
فیـض کاشـانی پذیرفتـه نشـدن ایمـان بـه سـبب اسـتکبار را در ایـن مرحلـه 
می‌داند. مانند شیطان که استکبار کرد: ﴿وَإِذۡ قُلۡنَا للِۡمَلَٰٓئكَِةِ ٱسۡجُدُواْ لِأٓدَمَ فَسَجَدُوٓاْ 
بََىٰ وَٱسۡتَكۡبََرَ وَكََانَ مِنَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾؛1 و چون فرشتگان را فرمان دادیم که 

َ
ٓ إبِلۡيِسَ أ إلَِّاَّ

بر آدم سـجده کنید، همه سـجده کردند، مگر شـیطان که ابا کرد و تکبّر ورزید و 
از کافـران گردیـد. همین‌طـور پذیرفتـه نشـدن ایمـان به سـبب تقلیـد کورکورانه 
از اسالف و گذشـتگان را در این مرحله می‌دانند. آیه 170 سـوره مبارکه بقره به 
لۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ 

َ
ُ قاَلوُاْ لِِنَتَّبعُِ مَآ أ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
این مسئله اشاره دارد: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱتَّبعُِواْ مَآ أ

ا وَلََايَهۡتَدُونَ﴾؛ و هنگامی که به آنان ]که  وَلوَۡ كََانَ ءاَبَاؤٓهُُمۡ لََا يَعۡقِلُونَ شَـيۡ‍ٔٗ
َ
ءاَبَاءَٓنَاۚٓ أ

بقره، آیه34. 	.1
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مشرک و کافرند[ گویند: از آنچه خدا نازل کرده، پیروی کنید، می‌گویند: نه، بلکه 
از آیینی که پدرانمان را بر آن یافتیم، پیروی می‌کنیم. آیا هرچند پدرانشان چیزی 
نمی‌فهمیدنـد و راه ]حـق را بـه سـبب کوردلـی[ نمی‌یافتند ]باز هـم کورکورانه از 

آنان پیروی خواهند کرد؟![.
مرتبـه دوم: در ایـن مرحلـه، ایمـان واقعـی از صمیم قلـب و خالصاً لوجه الله 
است. نه‌تنها شخص به ایمان گرویده است، بلکه ایمان خود را خالص می‌کند. 
ایمـان انسـان در ایـن مرحلـه از سـطحی‌ترین حالـت فراتـر رفتـه، بـه مرحله قلب 
وارد می‌شود. در مقابل این مرتبه از ایمان، نفاق قرار می‌گیرد که مرتبه دوم از 
مراتب کفر است. شخص منافق ایمانش از صمیم قلب نیست؛ او فقط به سبب 
اغراضـی کـه داشـته، ایمـان آورده. مثاًل او ایمـان آورده تا جانش حفظ شـود، یا 
ایمان آورده تا قوم و قبیله‌اش در خطر نباشند و یا دیگر مقاصد. اصولاً منافق 
ظاهر و باطنش متفاوت است و در خود قرآن نیز آیات فراوانی در مورد منافقین 
بحـث کـرده و سـیمای منافقیـن در سـوره مبارکه بقره و دیگر سـوره‌ها به‌خوبی 
نشـان داده شـده اسـت. تقابل ایمان و کفر در این مرتبه، در این دو آیه شـریفه 
ا  سۡـلَمۡنَا وَلمََّ

َ
َّمۡ تؤُۡمِنُواْ وَلَكِٰن قُولوُآْ أ عۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُـل ل

َ
کامال آشـکار اسـت: ﴿قَالـَتِ ٱلۡۡأ

عۡمَلٰكُِمۡ شَـيۡ‍ًٔاۚ 
َ
َ وَرسَُـولََهُۥ لََا يلَتِۡكُم مِّنۡ أ يمَـٰنُ فِِي قُلُوبكُِـمۡۖ وَإِن تطُِيعُواْ ٱللَّهَّ يدَۡخُـلِ ٱلۡۡإِ

َ غَفُورٞ رَّحِيمٌ﴾؛1 ]برخى از[ بادیه‌نشـینان گفتند: ایمان آوردیم؛ بگو ایمان  إنَِّ ٱللَّهَّ
نیـاورده‌ای،؛ لکـن بگوییـد اسالم آوردیـم و هنـوز در دل‌هـاى شـما ایمـان داخل 
نشـده اسـت و اگـر خـدا و پیامبر او را فرمـان بریـد از ]ارزش[ کرده‌های‌تان چیزى 

کم نم‌ىکند. خدا آمرزنده مهربان است.
ِ وَبٱِلۡۡيَوۡمِ  همین‌طور آیه 8 سوره مبارکه بقره: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللَّهَّ
ٱلۡأٓخِـرِ وَمَـا هُم بمُِؤۡمِننَي﴾؛ و گروهـی از مردم )یعنـی منافقـان( گویند: مـا ایمان 

آورده‌ایم به خدا و به روز قیامت، و حال آنکه ایمان نیاورده‌اند.

حجرات، آیه14. 	.1
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مرتبه سوم: این مرتبه، مرحلۀ اقرار زبانی و بروز اعتقاد قلبی است؛ »الایمان 

سـانِ...«.1 شـرط ایـن مرحلـه آن اسـت که چیزی شـخص را 
ّ

عقـدٌ بالقلـبِ و إقـرارٌ بالل

از بـروز دادن اسالم خـود منـع نکنـد. در مقابل این ایمان، مرتبـه »جحود« قرار 

دارد. جحـود بـه ایـن معناسـت کـه شـخص بعـد از اینکه حـق را شـناخت و درک 

کـرد، بـه سـببی از اسـباب نظیـر حسـد، اسـتکبار، تعصـب، هـوا و هوس بـه انکار 

آن دسـت بزنـد. تفـاوت ایـن مرحله بـا مرحله اول درآن اسـت کـه در مرحله اول، 

شخص بدون اینکه حق را به‌درستی بشناسد دست به انکار می‌زند؛ اما در این 

مرتبـه، شـخص ابتـدا ایمـان را کامل می‌فهمد و بعد از شـناخت کامـل و اعتقاد 

بـه درسـتی آن، بـا قصـد و غرض دسـت بـه انکار و تکذیـب آن می‌زنـد. در آیه 89 

ا  ا جَاءَٓهُم مَّ سورره مبارکه بقره نیز به این مرتبه از کفر اشاره شده است: ﴿...فَلَمَّ

ِ عََلَىَ ٱلۡكَفِٰرِينَ...﴾؛ زمانی که قرآن ]که پیش از نزولش  عَرَفُواْ كَفَرُواْ بهِِۚۦ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهَّ
آن را بـا پیش‌گویـی تـورات می‌شـناختند[ نـزد آنان آمـد، به آن کافر شـدند؛ پس 

لعنت خدا بر کافران باد.

مرتبـه چهـارم: ایـن مرتبـه، گـردن نهـادن بـه دیـن از روی علـم، ایمـان، آگاهی 

و معرفـت اسـت و کفـر ایـن مرتبـه نیـز کج‌فهمـی نـام دارد و بـه آن »ضلالـت« نیز 

می‌گوینـد. نکتـه آن اسـت که بسـیار بایـد مراقب ایـن کج‌فهمی بـود؛ چراکه این 

مسـئله مانعی محکم برای کسـب معرفت درسـت و یافتن هدایت اسـت. افراط 

و تفریط در دین و غلوّ در مورد اشخاص از نظایر همین ضلالت است. بدعت در 

دین نیز توسط همین افراد صورت می‌گیرد.

مرتبه پنجم: این مرتبه، مرتبۀ جوارح و اعمال است »... و عمل بالارکان«؛2 

یعنی آنکه شخص پس از اینکه ایمان در قلبش نشست و بر زبانش جاری شد، 

در اعمال و رفتارش نیز بروز کند. بروز ایمان در اعمال و ارکان، به معنای انجام 

حرّانی، تحف العقول عن آل الرسول؟عهم؟، ج1، ص57. همان.1.	 	.2
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دستورات دین و ترک منهیّات و انجام مأمورات است. کفر این مرحله به معنای 

فسق و عصیان است. در این مرتبه، به‌طور مجازی به آن »کفر« گفته می‌شود؛ 

وگرنه در حقیقت، کفر به معنای انکار حقانیت نیسـت. در حقیقت، سـرپیچی از 

دستور خدا، فسق عملی است؛ چنان‌که خداوند تبارک و تعالی در آیه 97 سوره 

ِ عََلَىَ النَّاسِ حِجُّ الْْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  مبارکه آل‌عمران آن را متذکر می‌شود: ﴿...وَلِِلَّهَّ

إلََِيْـهِ سَـبيِلًًاۚ  وَمَـنْ كَفَرَ فَإنَِّ الَلَّهّهَ غَنِِيٌّ عَـنِ الْعَالمَِيَن﴾؛ و براى خدا، حـج آن خانه، بر 
عهده مردم اسـت؛ ]البته بر[ کسـى که بتواند به سـوى آن راه یابد، و هر که کفر 

ورزد، یقیناً خداوند از جهانیان ب‌ىنیاز است.

در این آیه شریفه به کسانی که از حج سر باز زده‌اند، مجازاً کفر نسبت داده 

شده، ولی در اصل، منظور آیه، عصیان است.

اوج این مرحله از ایمان را در آیه 285 سـوره مبارکه بقره می‌توان دید؛ آنجا 

بّـِهِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
کـه خداونـد متعـال می‌فرمایـد: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِآ أ

طَعۡنَاۖ 
َ
حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَـمِعۡنَا وَأ

َ
قُ بَيۡۡنَ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ لََا نُفَرِّ كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ

غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾؛ رسـولان اولین ایمان‌آورندگاننـد به آنچه خداوند 
نـازل کـرده اسـت و مؤمنان به پیروی از رسـولان ایمان می‌آورنـد و نه‌تنها ایمان 

قلبـی دارنـد، بلکـه می‌گوینـد: شـنیدیم و اطاعـت کردیـم. پیامبـر، خـود بـه آنچه 

از جانـب پـروردگارش بـه او نـازل شـده، ایمـان دارد و همـه مؤمنـان بـه خـدا و 

فرشتگانش و کتاب‌هایش و پیامبرانش ایمان دارند.1 شنیدیم و اطاعت کردیم 

یعنـی آگاهانـه پـا در عرصه ایمان گذاشـتیم و ایمان ما ایمانی بی‌پایه و اسـاس 

و تقلیدی نیست.

بقره، آیه285. 	.1
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جمع‌بندی
ایمان دارای مراتبی اسـت و در هر مرتبه، ایمان در شـخص عمق بیشـتری پیدا 

می‌کنـد. از مقوّمـات ایمـان، آگاهـی و معرفـت اسـت؛ لذا هرچه معرفت نسـبت 

به متعلق ایمان یعنی خداوند متعال، انبیا؟عهم؟، کتب آسـمانی، جهان غیب و... 

بیشـتر شـود، ایمـان در شـخص غنی‌تـر می‌گردد. شـیطان کـه آرزوی دیرینه‌اش 

گمراهی بندگان خداسـت، همواره در صدد اسـت تا ایمان را از اشـخاص بگیرد. 

هرچـه ایمـان را بـا کسـب معرفـت پایدار‌تـر کنیم، احتمال سـلب ایمان از انسـان 

کمتـر می‌شـود؛ به‌ویـژه در شـرایط حساسـی مثل جـان دادن. ایمـان مهم‌ترین 

یافتـۀ هـر انسـانی اسـت و گوهـری به‌غایـت نایـاب، کـه کل زندگـی را بایـد صـرف 

پـرورش آن کنیـم. بـا ایـن حـال اگر نه‌تنهـا گوهر تابنـاک ایمان را پـرورش ندادیم، 

بلکه در نهایت تأسف آن را از دست دادیم، چه افسوسی از این بیشتر؟!



نویدهای ایمان

جزء 4

ؤۡمِنيَِن عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

آل‌عمران 139
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﴿وَلََا تهَِنُـواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ نه دربارۀ آینده نگران و ناامید باشـید و نه برای گذشـته 
ؤۡمِنيَِن﴾ چراکه شما همیشه برتر  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
حسرت‌زده و ناراحت، ﴿وَأ

و پیروزیـد؛ به‌شـرطی کـه مؤمـن واقعـی باشـید. ]چون سـنت قطعی این اسـت 

که اگر به خدا اعتماد داشـته ‌باشـید و طبق دسـتورات او عمل کنید، هیچ‌کس 

نمی‌توانـد شـما را شکسـت دهـد و خـدا نیـز ایـن اعتمادتـان را ضایـع نمی‌کنـد. 

امـا اگـر سسـت شـوید یـا ایمانتـان ضعیـف شـود، لزومـا برتـر نخواهیـد بـود و با 

شکسـت‌خوردن، ناراحتـی و ناامیدی‌تـان بیشـتر می‌شـود. پـس در هیـچ حالتی 

نمی‌توان به‌دلیل سسـتی و خسـتگی و به‌امید راحتی مقطعی بیشـتر، دست از 

استقامت در مسیر خدا برداشت.[

 سورۀ آل عمران 
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﴿وَلََا تهَِنُـواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ نه دربارۀ آینده نگران و ناامید باشـید و نه برای گذشـته 
ؤۡمِنيَِن﴾ چراکه شما همیشه برتر  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
حسرت‌زده و ناراحت، ﴿وَأ

و پیروزیـد؛ به‌شـرطی کـه مؤمـن واقعـی باشـید. ]چون سـنت قطعی این اسـت 

که اگر به خدا اعتماد داشـته ‌باشـید و طبق دسـتورات او عمل کنید، هیچ‌کس 

نمی‌توانـد شـما را شکسـت دهـد و خـدا نیـز ایـن اعتمادتـان را ضایـع نمی‌کنـد. 

امـا اگـر سسـت شـوید یـا ایمانتـان ضعیـف شـود، لزومـا برتـر نخواهیـد بـود و با 

شکسـت‌خوردن، ناراحتـی و ناامیدی‌تـان بیشـتر می‌شـود. پـس در هیـچ حالتی 

نمی‌توان به‌دلیل سسـتی و خسـتگی و به‌امید راحتی مقطعی بیشـتر، دست از 

استقامت در مسیر خدا برداشت.[
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ؤۡمِنيَِن﴾ عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

و اگر مؤمنید، سستى مکنید و غمگین مشوید که شما برترید.1

﴿تهَِنُـواْ﴾ از مـاده »وهـن« گرفته شـده و »وهـن« در لغت به معنـاى هر نوع 
سستى است؛ چه در جسم و تن باشد، و چه در اراده و ایمان.2

ؤۡمِنيَِن﴾ یک جمله بسـیار پرمعناسـت؛ یعنى  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
جمله ﴿وَأ

شکسـت شـما در حقیقت براى از دسـت دادن روح ایمان و آثار آن بوده اسـت. 

شما اگر فرمان خدا و پیامبر را در این میدان زیر پا نم‌ىگذاشتید، گرفتار چنین 

سرنوشـتى نم‌ىشـدید. امـا بـاز هـم غمگیـن نباشـید؛ اگـر بـر مسـیر ایمـان ثابت 

بمانیـد، پیـروزى نهایـى از آنِ شماسـت، و شکسـت در یـک میـدان، بـه معنـاى 
شکست نهایى در جنگ نیست.3

در حقیقت، این آیه مبارکه از میان تمام عوامل پیروزی و شکسـت، روی یک 

عامـل اصلـی تأکیـد دارد و آن، ایمـان اسـت. بـه تعبیر دیگر: انسـان بـرای حرکت 

موفـق در مسـیر زندگـی خود نیازمند عواملی اسـت. مجموعـه این عوامل تنها 

بـه عامـل »ایمـان« بسـتگی دارد. ایمـان با تعریف درسـت خود عبارت اسـت از: 

آگاهانه، همراه با تعهد عملی، فردی و اجتماعی، همیشگی و در تمام موارد و 

مصادیق خودش، نه‌فقط آنجا که منفعت دارد؛ بلکه حتی جایی که هزینه دارد.

در حقیقت، ارزش ایمان به‌درستی باید روشن شود. ایمان پیوستگی با تنها 

منبـع »قـدرت، علـم، زیبایـی، عشـق و همـه چیـز« بـه انـدازه بی‌نهایت اسـت. به 

همین دلیل هرآنچه انسان به آن نیاز دارد، در ایمان هست. در قرآن کریم فواید 

و آثـار بسـیاری بـرای »ایمـان« بـه معنـای واقعی آن برشـمرده شـده اسـت که از 

میان آنها به دو دسته از این عوامل که برای حرکت انسان به سمت سعادت و 

پیروزی او حیاتی است و در قرآن کریم به مؤمنین بشارت داده شده، می‌پردازیم. 

آل‌عمران، آیه139. مکارم شیرازى، تفسير نمونه، ذیل آیه.1.	 همان.2.	 	.3
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با بررسی این عوامل، روشن می‌شود که چرا مسلمین برتر و بالاترند، اگر مؤمن 

ؤۡمِنيَِن﴾. عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
باشند: ﴿وَأ

امن و  سکون  اطمینان،  الف( 

این سه حقیقت به هم نزدیکند؛ به همین دلیل در کنار هم آورده شده‌اند.

اطمینان  .1

اطمینـان یعنـی آرامـش و طمأنینـه روح و قلـب. امـا ایـن آرامـش در دل اقـدام 

و عمـل پدیـد می‌آیـد. یـک تیـم فوتبـال را تصـور کنید کـه می‌خواهد حملـه کند. 

اگـر او نسـبت بـه هم‌گروهی‌هـای خـود کـه در خـط دفـاع و دروازه‌بـان هسـتند، 

اعتماد داشـته باشـد، با آرامش حمله می‌کند؛ چراکه مطمئن اسـت آنها اجازه 

غافلگیرشـدن را نمی‌دهنـد و در صـورت حملـه متقابـل تیـم مقابـل، به‌خوبـی از 

دروازه محافظت می‌کنند. این تیم با اینکه سراپا تلاش و کوشش و اقدام است، 

امـا آرامـش دارد و مطمئـن حملـه می‌کند؛ درسـت برعکس تیمی که نسـبت به 

خـط دفاعـی و دروازه‌بـان اعتمـاد نـدارد و هر لحظـه احتمال می‌دهد کـه آنها در 

حملـه تیـم مقابـل گل بخورند. این تیم در حملـه هم آرامش و اطمینان ندارد و 

مضطرب است و تشویش دارد.

در مـورد مؤمنیـن و اعتمـاد آنان به خدای متعال، این آرامش و اطمینان به 

معنـای واقعـی کلمـه موجود اسـت. دل مؤمن به خدای متعال مطمئن اسـت 

به همین خاطر اولا از ورود در صحنه‌های »جهاد« نمی‌ترسـد و ثانیا وقتی وارد 

صحنـه جهـاد شـد هزینه‌هـا و سـختی‌ها او را از راه بـه‌در نمی‌کنـد. بـرای روشـن 

شـدن ایـن مفهـوم، خـوب اسـت به واکنـش دو دسـته از مسـلمانان در ماجرای 

جنگ احزاب توجه کنیم:
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قـرآن کریـم دو گونـه از مؤمنین را تصویر می‌کند: مؤمنین ضعیف و مؤمنین 

قوی. وقتی ایمان ضعیف شد، اطمینان و آرامش جای خود را به ترس و اضطراب 

و تشـویش می‌دهد. بعد از اینکه در جنگ خندق حدود ده‌هزار نفر از مشـرکین 

مدینه را محاصره کردند، فشار روانی سنگینی بر مسلمین وارد شد. خدای متعال 

از فشاری که مسلمین تحمل می‌کردند، با آیه شریفه ﴿إذِۡ جَاءُٓوكُم مِّن فَوۡقكُِمۡ وَمِنۡ 

بۡصَرُٰ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُـوبُ ٱلۡۡحَنَاجِرَ﴾1 یاد کرده اسـت. تعبیر 
َ
سۡـفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زاَغَـتِ ٱلۡۡأ

َ
أ

»چشم‌ها خیره و جان‌ها به گلو رسیده بود« وضعیت سخت مسلمین را نشان 

می‌دهد. خدای متعال این محاصره را زمینه‌ای برای »امتحان« مؤمنین می‌داند 
و آن را اضطرابی سخت برای آنها قلمداد می‌کند: ﴿وَزُلزِۡلوُاْ زلِزَۡالٗٗا شَدِيدٗا﴾.2

مواجـه شـدن بـا مشـرکین و وجـود برخـی قهرمانـان عـرب، مثـل »عمـرو بـن 

نُوناَ۠﴾3  ِ ٱلظُّ عبـدوَد« موجـب شـد تـا برخی گمان‌ها شـکل بگیرد: ﴿وَتَظُنُّونَ بـِٱللَّهَّ

یعنـى منافقیـن و کسـانى کـه بیماردل بودند، آن روز گفتنـد: کفار به زودى غلبه 

م‌ىکننـد و بـر مدینـه مسـلط م‌ىشـوند. بعضـى دیگـر گفتنـد: به‌زودى اسالم از 

بیـن مـ‌ىرود و اثـرى از دیـن نم‌ىماند. بعضى دیگر گفتنـد: جاهلیت دوباره جان 

م‌ىگیرد. بعضى دیگر گفتند: خدا و رسـول او مسـلمانان را فریب دادند:4 ﴿وَإِذۡ 
ۥٓ إلَِّاَّ غُرُورٗا﴾.5 ُ وَرسَُولُُهُ ا وَعَدَناَ ٱللَّهَّ رَضٞ مَّ ِينَ فِِي قُلُوبهِِم مَّ يَقُولُ ٱلمُۡنَٰفِقُونَ وَٱلَّذَّ

در برابـر ایـن گـروه، مؤمنینـی که بـه واقع به خـدای متعال و نیـروی بی‌پایان 

حۡـزَابَ قَالوُاْ هَذَٰا مَا وَعَدَناَ 
َ
ا رءََا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلۡۡأ الهـی ایمـان داشـتند، می‌گفتنـد: ﴿وَلمََّ

ٓ إيِمَنٰٗا وَتسَۡليِمٗا﴾؛6 این فشارها ناشی  ۚۥ وَمَا زَادَهُمۡ إلَِّاَّ ُ وَرسَُولُُهُ ُ وَرسَُولُُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
از ابتلائات و آزمایش‌هایی اسـت که خدا و رسـول؟ص؟ به ما وعده داده بودند و 

همین فشارها موجب افزایش تسلیم و ایمان آنان شد.

احزاب، آیه10.  احزاب، آیه1.11.	 احزاب، آیه2.10.	 	.3
طباطبائی، ترجمه تفسير الميزان، ج16، ص428. 	.4

احزاب، آیه12. احزاب، آیه5.22.	 	.6
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ایـن دو تصویـر معنـای اطمینـان را روشـن می‌کنـد: یـک گـروه در مواجهـه بـا 

گرفتاری‌هـا و سـختی‌ها به‌شـدت متزلزل می‌شـود، و گروهی دیگـر نه‌تنها به‌هم 

نمی‌ریزد و مطمئن اسـت، بلکه بر ایمان و تسـلیمش افزوده نیز می‌شـود. این 

را »اطمینان« می‌گوییم.

در صحنـه واقعـه کربال بعـد از آنکـه حضرت اباعبدالله؟ع؟ متوجه شـد لشـکر 

بـه جـای آب دادن بـه کـودک شـش‌ماهه، بـا تیـر سه‌شـعبه او را سـیراب کردنـد، 

ـهُ بِعَيْـنِ الله«؛1 این مصیبت بر من آسـان اسـت؛ 
َ

نّ
َ
 بـي أ

َ
ـىَّ مـا نَـزَل

َ
نَ عَل فرمودنـد: »هَـوَّ

چراکه در محضر خداست.

سکون  .2
»سـکون« هـم بـه معنـای بی‌تحرکـی و دسـت روی دسـت گذاشـتن نیسـت. بـه 

معنـای راحت‌طلبـی و کنارگرفتـن از وظایـف و تکالیف و جهاد برای حفظ شـرایط 

دلخواه هم نیست. سکون کنار گذاشتن جهاد و مبارزه و تلاش هم نیست.

در جنـگ حُنیـن کـه بعـد از فتح مکه اتفاق افتـاد، این مسـلمانان بودند که به 

لحـاظ تعـداد نیـرو و تجهیـزات، از دشـمن برتـر بودنـد و همیـن موجـب غـرور آنهـا 

شـد و همیـن غـرور هـم کار دسـت مسـلمین داد و موجـب شـد کـه آنهـا در کمین 

بزرگ دشمن گرفتار شوند. در آیات 25 به بعد سوره مبارکه توبه، قرآن به‌زیبایی 

وضعیت سـختی که مسلمین گرفتار آن شـدند را بیان می‌فرماید: ﴿...وَيَوۡمَ حُنَيۡۡنٍ 

رۡضُ بمَِا رحَُبَتۡ ثُمَّ 
َ
ا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡۡأ عۡجَبَتۡكُـمۡ كَثۡۡرَتكُُمۡ فَلَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَـيۡ‍ٔٗ

َ
إذِۡ أ

دۡبرِِينَ﴾. ۡتُم مُّ وَلَّيَّ
بعـد از اینکـه در کمیـن گرفتـار شـدند، آنچنـان فشـار دشـمن زیـاد شـد کـه 

زمیـن بـا تمـام گسـتردگی‌اش بـر شـما تنـگ شـد و فـرار کردیـد. در ایـن لحظـات 

موسـوعة الامام علي بن أبي‌طالب؟ع؟، ج8 ص42؛ مجلسـی، بحارالانوار، ج45، ص46؛ سـیدبن‌طاووس،  	.1
اللهوف، ص116.
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بسـیار حسـاس که اندک درنگی موجب می‌شـد شـیرازه سپاه رسـول اکرم؟ص؟ از 

هم بپاشـد و مسـلمین شکسـت سـختی بخورند، خداوند نصرت خود را شامل 

حال مسلمین کرد و ترس و اضطراب آنها را زدود که قرآن از آن تعبیر به »نزول 

سکینه« می‌کند. با این سکون، همه عوامل ترس و تشویش رفت و در نتیجه، 

بعد از فرار اولیه، با آرامش بازگشتند و دشمن خود را به‌سختی شکست دادند: 

ِينَ  بَ ٱلَّذَّ َّمۡ ترََوۡهَا وَعَذَّ نزَلَ جُنُودٗا ل
َ
ٰ رسَُولِِهۦِ وَعََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَأ ُ سَكِينَتَهُۥعََلَىَ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
﴿ثُمَّ أ

كَفَرُواْۚ وَذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾.1
با این توضیح، معنای »سکون« روشن می‌شود. در صحنه مبارزه و حرکت، 

گاهی فشارها و سختی‌ها موجب تزلزل انسان می‌شود؛ به‌طوری که این تزلزل 

ممکن است حتی به رها کردن و فرار از صحنه مبارزه و انجام تکلیف بیانجامد، 

زدودن این ترس‌ها و اضطراب‌ها و تشویش‌ها و رسیدن به آرامش برای »ادامه 

مبارزه« و »استقامت« را قرآن تعبیر به »سکینه« می‌کند.

امن  .3
امنیـت یـک امـر اجتماعـی اسـت کـه لازمه بـه دسـت آوردن حقوق عمـوم مردم 

است. تا امنیت نباشد، کار اقتصادی و حرکت معنا نخواهد داشت. اما آنچه در 

اینجا محل بحث است، امنیت اجتماعی نیست؛ بلکه امن روحی است.

ِينَ ءَامَنُواْ وَتَطۡمَئنُِّ  امن نداشـتن، تزلزل و اضطراب و بیم و هراس اسـت: ﴿ٱلَّذَّ
ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلُوبُ﴾.2 لََا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ

َ
ِۗ أ قُلُوبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ

یاد خدا جاذبه‌ای است که از همه جاذبه‌های دیگر برای مؤمن قوی‌تر است. 

به همین دلیل است که با یاد خدا همه تشویش‌ها و اضطراب‌ها جای خود را به 

آرامش و اطمینان می‌دهد. علت اینکه نماز در میان عبادات توصیه‌های فراوان 

دارد، همین است. نماز یاد خداست؛ ذکر خداست و خاصیت ذکر خدا این است 

احزاب، آیه26. رعد، آیه1.28.	 	.2
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که انسان را از وسوسه‌ها و جاذبه‌های دیگر، غیر از محبت الهی بازمی‌دارد و دل 

آرامش پیدا می‌کند. یاد خدا این خاصیت را دارد و ما برای ادامه دادن به مسیر 

بندگی، چقدر به این آرامش‌ها نیاز داریم!

در مورد حضرت ابراهیم؟ع؟ خدای متعال محاجه قومش را نقل می‌کند. آنچه 

آنها به ابراهیم گفتند و پاسـخی که ابراهیم؟ع؟ به ایشـان فرمود، برای ما بسـیار 

مهم است؛ چراکه دقیقا آنچه به ابراهیم گفتند، به بقیه مؤمنین هم می‌گویند:

خَافُ مَا 
َ
ِ وَقَدۡ هَدَىنِٰۚ وَلََآ أ وٓنِّّيِ فِِي ٱللَّهَّ جُّ تُحَٰٓ

َ
ۚۥ قاَلَ أ هُۥ قَوۡمُهُ قرآن می‌فرماید: ﴿وحََاجَّٓ

رُونَ﴾.1 فَلََا تَتَذَكَّ
َ
ءٍ عِلۡمًاۚ أ اۚ وَسِعَ رَبِّّيِ كُُلَّ شََيۡ ن يشََاءَٓ رَبِّّيِ شَيۡ‍ٔٗ

َ
ٓ أ ٓۦ إلَِّاَّ كُونَ بهِِ تشُۡۡرِ

از پاسخ ابراهیم؟ع؟ روشن می‌شود که قومش به دنبال ترساندن ابراهیم از 

بت‌ها و قدرت خودشان بودند. آنها خروج ابراهیم را از آیین و رسوم خودشان 

و پرسـتش خـدای متعـال را موجـب نـزول بلاهـا و گرفتاری‌هـا می‌دانسـتند. بـه 

تعبیـری: می‌گفتنـد آنهـا تـو را بدبخـت و روزگارت را سـیاه می‌کننـد. مثـل اینکـه 

امروز هم برخی آمریکا را ابرقدرتی می‌دانند که مخالفت با خواسـت او و مبارزه 

با منافع او و حرکت برخلاف میل او را موجب بدبختی و فشـار می‌دانند. دقیقاً 

همین محاجه را با حضرت ابراهیم؟ع؟ هم انجام می‌دادند.

ابراهیـم پاسـخ می‌دهـد: خـدای متعال مرا هدایت کرده و علم و دانشـش بر 

همـه چیـز احاطـه دارد؛ یعنـی او از حقیقتـی سـخن می‌گوید که تمـام وجودش 

گـواه اوسـت. هدایـت الهـی را دارم، بـدون هیـچ شـک و تردیدی. گسـترده بودن 

دانش الهی هم امری یقینی برای ابراهیم است.

شـما بـدون دلیـل از بت‌هـا پـی‌روی می‌کنیـد و مـن بـا دلیـل روشـن از خـدای 

يُّ 
َ
متعـال تبعیـت می‌کنـم. کدام‌یـک از مـا بـه امنیـت و آرامـش سـزاوارتریم؟ ﴿فَأ

مۡنِۖ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾.2
َ
حَقُّ بٱِلۡۡأ

َ
ٱلۡفَرِيقَيۡۡنِ أ

انعام، آیه80. انعام، آیه1.81.	 	.2
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بودن ثمربخش  به  اطمینان  ب( 
اگر کسی کار خودش را ثمربخش بداند و امید رسیدن به نتیجه را داشته باشد، 
محکم و با انگیزه حرکت می‌کند؛ اما اگر تردید داشته باشد و احتمال بدهد که 
تلاش‌هایش به نتیجه دلخواه نمی‌رسد یا اصلا به نتیجه نمی‌رسد، آن‌گاه حتی 

ممکن است حرکت را اساساً اغاز نکند یا در میانه مسیر کار را رها کند.
قرآن به ما می‌آموزد که تلاش‌های مؤمنین هرگز بی‌نتیجه نخواهد بود. آیه 
143 سـوره بقره در مورد ثمربخش بودن ایمان مؤمنین می‌فرماید: ﴿وَمَا كََانَ 

َ بٱِلنَّاسِ لرَءَُوفٞ رَّحِيم﴾. ُ لِِيُضِيعَ إيِمَنَٰكُمۡۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
بـا توجـه بـه این آیه مبارکه، هیچ حرکت و اقدامی از مؤمنین نیسـت که هدر 
برود و ضایع گردد. این معنا در آیات دیگری از قرآن کریم با عبارت‌ها و مضامین 

مختلف تکرار شده است؛ ازجمله این آیات عبارتند از:
آیـه 136 و 171 و 172 و 179 آل‌عمـران؛ آیـه 9 مائـده؛ آیـه170 اعـراف؛ آیـه 28 
انفـال؛ آیـه 22 و 120 توبـه؛ آیـه 11 و 115 هـود؛ آیـه 56 و 90 یوسـف؛ آیـه30 کهف؛ 
آیه 58 عنکبوت. این آیات دلالت بر این معنا دارند که اجر محسنین و مؤمنین 

هیچ‌گاه از بین نخواهد رفت و تلاش مؤمنین حتماً ضایع نخواهد شد.
ایـن ضایـع نشـدن تلاش‌هـای مؤمنیـن در شـکل‌گیری »امیـد« و حفـظ آن، 
بسـیار مهـم و کلیـدی اسـت. مؤمـن بنابـر وعده الهـی تلاش‌های خـود را در برابر 
خـدای متعـال می‌بینـد و می‌دانـد؛ بنابرایـن ایـن وسوسـه کـه کارهـای تـو چـه 
نتیجه‌ای دارد، یا چه کسی کارهای خیر تو را می‌بیند، در دل مؤمن تردید ایجاد 
نمی‌کند و او را از انجام وظایف و تکالیف خود بازنمی‌دارد؛ چراکه وعده الهی را 

حۡسَنَ عَمَلًًا﴾.1
َ
جۡرَ مَنۡ أ

َ
صادق می‌داند: ﴿إنَِّا لََا نضُِيعُ أ

همیـن امیـد بـه اثربخشـی فعالیت‌هـا، در شـکل‌گیری و تشـدید تلاش‌هـای 
مؤمنین بسیار اثرگذار خواهد بود، ان‌شاءالله.

کهف، آیه30. 	.1



ایمان و پایبندی دائمی به تعهدات

جزء 5

ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

نساء 65

محمد حاجی‌حیدری{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[

 سورۀ نساء 
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ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[
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ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾.1 نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

از منظـر قـرآن کریـم، ایمـان حقیقی مؤلفه‌هایی دارد کـه در صورت نبود آنها، 

ادعای ایمان و مؤمن بودن گزاف است. یکی از موارد وقوع ایمان، این است که 

فقط در قلب نماند و آثار آن در اعضا و جوارح فرد، مشهود باشد و امتداد یابد. 

ایمان، آگاهانه انتخاب می‌شود و همراه با تعهدات و احساس مسئولیت است.

فقیـری کنـار راهـی نشسـته بـود و گریه می‌کرد. مـردی با چندین نـان در بغل 

می‌گذشـت و او را دیـد. کنـارش نشسـت و دلیـل گریـه‌اش را پرسـید. فقیـر از 

گرسـنگی شـکوه کرد. رهگذرِ نان‌به‌دسـت، دسـتمالی از جیبش درآورد و جلوی 

صورت گرفت و زار زار گریه کرد. فقیر که دلش برای او سوخته بود، از وی خواست 

تا یکی از نان‌ها را به او بدهد تا هر دو از گریه برهند. رهگذر گفت تا شب هم اگر 

بخواهی برایت گریه می‌کنم، اما لقمه‌ای نان نمی‌دهم!

کسی که دم از ایمان می‌زند، باید تلاش کند تا در انتخاب‌های خود که لحظه 

لحظه‌ زندگی او را شامل می‌شود، حکم خدا را بر هر چیز دیگر ترجیح دهد و به 

آن عمل کند؛ تعهد و مسـئولیتی که مقطعی و دل‌بخواهی نیسـت. خداوند در 

سوره نساء، آیه 65 می‌فرماید:

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا 
َ
ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾؛ به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود،  مِّمَّ
مگـر اینکـه در اختلافـات خـود، تـو را داور قـرار دهنـد؛ نه فقـط داورى را به نزد تو 

آورند، بلکه هنگامى که تو در میان آنها حکمى کردى، خواه به سـود آنها باشـد 

یـا بـه زیـان آنها، علاوه بر اینکه اعتراض نکننـد، بلکه از آنچه قضاوت کرده‌اى، در 

دل خود نیز احساس ناراحتى ننمایند و کاملاً تسلیم باشند.

نساء، آیه65. 	.1
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آنهایـی کـه هـر زمـان حق‌به‌جانبشـان اسـت، بـه قضـاوت و نظـر پیامبر؟ص؟ تن 

می‌دهند، اما آنجا که حق به جانبشان نیست و می‌دانند علیه آنها حکم خواهد 

شد، تن به قضاوت پیامبر؟ص؟ نمی‌دهند، طبق فرهنگ قرآن مؤمن نیستند.

این‌گونه نیست که هر وقت سود و بهره شخصی ایجاب کرد و با نام ایمان و 

با تظاهر به عمل توانست به مراد شخصی‌اش برسد، اسمی از ایمان بیاورد؛ اما 

آنجـا کـه ایمـان و عمل برای او سـود و منفعتی ندارد، بلکـه همراه با هزینه دادن 

است، از اسلام و تعهدات آن روی‌گردان باشد. این‌گونه افراد از منظر اسلام مؤمن 

نیسـتند. از منظر قرآن، تسـلیم بودن و تعهد در برابر احکام الهی باید همیشـگی 

فَتُؤۡمِنُونَ 
َ
باشد. خداوند صریحاً قوم بنی‌اسرائیل را توبیخ می‌کند و می‌فرماید: ﴿أ

﴾.1 چون آنجا که بحث جهاد و هزینه دادن مطرح  ببَِعۡضِ ٱلۡكِتَبِٰ وَتكَۡفُرُونَ ببَِعۡضٖۚ
نـتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰاَلٓ إنَِّا هَهُٰنَا 

َ
می‌شـود، بـه حضـرت موسـی؟ع؟ می‌گوینـد: ﴿فَٱذۡهَبۡ أ

قَعِٰدُونَ﴾؛2 تو و پروردگارت بروید مشغول جنگ بشوید، ما اینجا نشسته‌ایم.
عِقٌ 

َ
يـنُ ل نْيَـا ، وَ الدِّ

ُ
اسُ عَبِيـدُ الدّ

َ
امـام حسـین؟ع؟ در مسـیر کربلا می‌فرمایـد: »النّ

انُـون«؛3  يَّ
َ

 الدّ
َّ

ـل
َ

ءِ ق
َ

بَلا
ْ

صُـوا بِال ا مُحِّ
َ

ـإِذ
َ

تْ مَعَايِشُـهُمْ ، ف سِـنَتِهِمْ، يَحُوطُونَـهُ مَـا دَرَّ
ْ

ل
َ
أ ـى 

َ
عَل

به‌راستی که مردم بنده دنیا هستند و دین لقلقه زبان آنهاست. تا جایی که دین 

وسـیله زندگـی آنهاسـت دیندارنـد و هنگامی کـه در معرض امتحان قـرار گیرند، 

دینداران کم می‌شوند.

بـه تعبیـر حضـرت آیـت‌الله جـوادی آملی: بعضـی دین آدامسـی دارنـد. »این 

آدامـس مادامـی کـه مختصـر لذتـی دارد، وقتـی شـیرینی دارد در فضـای کام و 

دهان می‎چرخد، وقتی مزه‎اش را از دسـت داد آن را دور می‎اندازند«.4 آنجا که 

انُون«. يَّ
َ

 الدّ
َّ

ل
َ

بحث تسلیم بودن مطرح می‌شود و هزینه‌ای دارد، »ق

بقره، آیه85. مائده، آیه1.24.	 حرّانی، تحف العقول، ص2245.	 	.3
4.	 https://www.dinonline.com/3239/__trashed-2059
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بر این اساس، سنت تمحیص در قرآن از این جهت است که مؤمنان واقعی 

از غیرواقعی تمیز داده شوند. »تمحیص« یعنی خالص‌سازی و زلال‌کردن. هم 

ایمان مؤمنان باید خالص، ناب و زلال شود و هم جامعه ایمانی باید از مؤمنان 

بدلی و دروغین پیراسته گردد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:
ِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَفِٰرِينَ﴾.1 ُ ٱلَّذَّ صَ ٱللَّهَّ ﴿وَلِِيُمَحِّ

ِينَ صَدَقُوا وَلََيَعْلَمَنَّ الْكََاذِبيَِن﴾.2 ُ الَّذَّ ِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَّ ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذَّ
حْسَنُ عَمَلًًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾.3

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلَقَ المَْوتَْ وَالْْحَيَاةَ لِِيَبْلُوَكُمْ أ ﴿الَّذَّ

بـه  وقتـی  ولـی  می‌دهیـم،  انجـام  را  اسـت  بی‌خطـر  کـه  روزه  و  نمـاز  برخـی 

اعتنایـی  و  نداریـم  اقبالـی  می‌رسـیم،  کـه  جهـاد  و  نهی‌ازمنکـر  و  امربه‌معـروف 

نمی‌کنیـم. قـرآن صریحاً می‌فرماید: این‌گونه افراد مؤمن نیسـتند و ایمان باید 

همه‌جـا و بـا همه‌کـس و در هر زمانی محفوظ باشـد. قـرآن مؤمنین را این‌گونه 

ِ وَرسَُـولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ  معرفـی می‌کنـد: ﴿إنَِّمَـا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾.4

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
أ

مؤمن حقیقی کسـی اسـت که پیوسـته و در همه‌جا و همه‌وقت، با دل و در 

عمل، تسـلیم حکم خدا و رسـول اوسـت. ایمانی که بدون تسـلیم قلبی باشـد، 

می‌تواند انسان را بر زمین بزند؛ همچنان‌که شیطان را زمین زد؛ آنجا که به جای 

سـجده بر امر خدا، بر هوای نفس سـجده کرد و از جایگاه والایی که داشـت، به 

زیـر افتـاد. بنابرایـن دقـت کنیـم، آن ایمـان و تبعیتی که بر اسـاس هـوا و هوس 

باشد، در حقیقت ایمان نیست.

احکام دین مجموعه‌ای به هم پیوسته است، همانند حروف الفبا است که بعد 

از »الـف«، »ب« می‌آیـد و تـا آخـر ادامـه می‌یابد و گزینیشـی و دل‌بخواهی نیسـت. 

داستان دین، داستان شیر بی یال و دمی که در مثنوی به آن پرداخته شده، نیست.

آل‌عمران، آیه141. عنکبوت، آیه1.3.	 ملک، آیه2. 2.	 	.3
،. آیه51. نور 	.4
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احـکام دیـن همـه حوزه‌هـا و شـئون زندگـی را دربرگرفتـه و محـدود بـه جای 

خاصـی نیسـت. هـم حـوزه اجتماعـی و هـم حـوزه فـردی را دربرمی‌گیـرد. امروزه 

تفکر سکولاریسـم معتقد اسـت که دین نباید و نمی‌تواند وارد حوزه سیاسـت 

و نظامـات اجتماعـی بشـود. دیـن چنیـن حقّـی نـدارد کـه بخواهـد وارد مسـائل 

اجتماعی بشود و سیاست، نظام اجتماعی و مدیریّت جامعه را بر عهده بگیرد. 

اگـر هـم کسـی بـه دین معتقد باشـد، دیـن برای نمـاز، روزه و کارهای شـخصی و 

مسائل قلبی است. حوزه دین، حوزه ارشاد، انذار و تبلیغ امور معنوی و فردی 

اسـت و بـه امـور جامعـه کاری نـدارد. بـه عبارتـی: دین حداقلـی را پذیرفتـه اند و 

ِينَ جَعَلُواْ ٱلۡقُرۡءَانَ عِضِيَن﴾؛1 همانان که قرآن را پاره‌پاره  مصداق این آیه‌اند: ﴿ٱلَّذَّ

کردند )به برخى از آن عمل کردند و بعضى را رها نمودند(.

جدایی دین از سیاسـت، به معنای محدود کردن اسالم به زندگی شـخصی 

اسـت و موجب آسـودگی خاطر اسـتعمارگران برای چپاول بیشـتر می‌گردد؛ زیرا 

دیگـر مفاهیمـی مثـل سیاسـت و حکومـت و جهـاد جایـی در اندیشـه مسـلمان 

ندارد تا با تفکرات زیاده‌خواهی مستکبرین مقابله کند.

د اسالم از اوّل، با رویکرد سیاسـی بود. نبیّ 
ّ
ایـن در حالـی اسـت کـه اصـل تول

مکرم اسلام؟ص؟ در آغاز هجرت، از همان ابتدا که توانست خود را از دشواری‌های 

حضور در مکه نجات دهد، اولین کاری که کرد، امری سیاسی بود؛ بنای جامعه 

اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل نظام اسلامی، تشکیل یک جامعه 

همراه، برپایی احکام اجتماعی مانند جهاد و قضاوت.

اسلام صرفاً یک اعتقاد وعمل فردی نیست؛ بلکه برنامه‌ای برای اداره زندگی 

بشر است. متأسفانه تفکرات سکولار در میان مسلمانان نیز رسوخ کرده است؛ 

به‌طـوری کـه امـروزه در مسـئله غـزه می‌بینیم که بسـیاری از کشـور‌های به‌ظاهر 

، آیه91. حجر 	.1
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اسالمی هماننـد ترکیـه، عربسـتان و امـارات و... درحالی‌کـه می‌تواننـد بـا قطـع 

رابطه اقتصادی با اسرائیل و قطع شریان‌های حیاتی این رژیم، به نابودی هرچه 

سـریع‌تر آن کمک کنند و مانع کشـتار گسـترده مردم فلسطین و غزه شوند، اما 

بـه خاطـر مطامـع مـادی دنیـوی و تـرس از زورگویان عالـم، در عمـل کاری انجام 

نمی‌دهنـد و احـکام دیـن در سیاسـت خارجـی آنهـا جایـی نـدارد و تنهـا در بیانیه 

محکوم می‌کنند و در عمل اقدامی نمی‌کنند.

به عبارتی: در این کشور‌ها دین در تمام لایه‌های زندگی جاری نیست و همه 

شـئون جامعه را در بر نگرفته اسـت. برخی احکام را انتخاب و برخی دیگر مانند 

احـکام اجتماعـی کـه مهم‌تریـن بخش‌هـای دیـن اسـت را رها می‌کننـد و خلاصه 

ِينَ يكَۡفُرُونَ  دیـن را دلبخـواه برمی‌گزیننـد و در واقع مصداق این آیه‌اند: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِ وَرُسُـلهِِۦ وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِـنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ  ن يُفَرّقُِواْ بَيۡۡنَ ٱللَّهَّ
َ
ِ وَرُسُـلهِِۦ وَيُرِيـدُونَ أ بـِٱللَّهَّ

ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾.1
َ
ببَِعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أ

نا«، یعنى همه   مِن عِندَ رَبَّ
ُّ

مؤمن کسى است که تمام قرآن را بپذیرد و بگوید »كل

آنچه نازل شده، از جانب پروردگار است؛ نه آنکه نسبت به بعضى ب‌ىاعتنا باشد.

عقب‌ماندگی دنیای اسلامی، تفرقه و ضعف فکری و عملی آن، معلول عمل 

نکردن کامل به تمام دستورات دین است. به عبارتی: راه علاج واقعی و برطرف 

کردن زخم‌های دنیای اسلام در عمل کردن کامل به دین و احکام اسلامی است.

نساء، آیه150. 	.1



نویدهای ایمان

جزء 6

بيِنٗا نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
بّكُِمۡ وَأ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

َ
أ يَٰٓ

نساء 174

محمدرضا سعادتی{ 



بّكُِمۡ﴾ دلیل قاطعی، ]یعنی  يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قرآن، برای اتمام‌ حجت و هدایت‌شدنتان[ از سوی پروردگارتان آمد. ]این قرآن 

نزَلۡۡنَآ 
َ
اتمـام ‌حجـت می‌کنـد و بهانه‌ای بـرای هدایت‌نشـدن باقـی نمی‌گـذارد[ ﴿وَأ

إلََِيۡكُـمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شـما، نـور مورد نیاز برای روشن‌سـاختن مسـیر زندگی‌تان 
بيِنٗا﴾ نوری واضح و روشن‌کننده.  نازل کردیم ]که این نور، همان قرآن است،[ ﴿مُّ

]هدایت قرآن مِثل نور اسـت و برای کسـانی مفید خواهد بود که ایمان واقعی 

داشته ‌باشند. نور ایمان به قرآن، در هر نقطه‌ای از مسیر، ادامه مسیر را روشن 

می‌کنـد و نیـازی نیسـت -جـز بـه اجمال در تعییـن هدف و نویـد آرمان‌ها- همۀ 

جزئیات مسیر را از اول نشان دهد.[

 سورۀ نساء 
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بّكُِمۡ﴾ دلیل قاطعی، ]یعنی  يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قرآن، برای اتمام‌ حجت و هدایت‌شدنتان[ از سوی پروردگارتان آمد. ]این قرآن 

نزَلۡۡنَآ 
َ
اتمـام ‌حجـت می‌کنـد و بهانه‌ای بـرای هدایت‌نشـدن باقـی نمی‌گـذارد[ ﴿وَأ

إلََِيۡكُـمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شـما، نـور مورد نیاز برای روشن‌سـاختن مسـیر زندگی‌تان 
بيِنٗا﴾ نوری واضح و روشن‌کننده.  نازل کردیم ]که این نور، همان قرآن است،[ ﴿مُّ

]هدایت قرآن مِثل نور اسـت و برای کسـانی مفید خواهد بود که ایمان واقعی 

داشته ‌باشند. نور ایمان به قرآن، در هر نقطه‌ای از مسیر، ادامه مسیر را روشن 

می‌کنـد و نیـازی نیسـت -جـز بـه اجمال در تعییـن هدف و نویـد آرمان‌ها- همۀ 

جزئیات مسیر را از اول نشان دهد.[
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بيِنٗا﴾1 نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
بّكُِمۡ وَأ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

نتیجه و ثمره ایمان واقعی به خدا چیست؟
چه مژده‌هایی به جامعه ایمانی داده شده است؟

ایمـان، موتـور محـرّک هـر جامعـه‌ای اسـت. جامعـه‌ای زنـده اسـت کـه دارای 
ایمان باشـد. ایمان صرفاً گرایش قلبی نیسـت؛ بلکه باید تا جزئی‌ترین لایه‌های 
اجتماعی، امتداد داشته باشد. ایمان با خود تعهداتی را به همراه دارد که فرد 
و جامعـه باایمـان اگـر به آن تعهدات پایبند باشـد، می‌توانند بر مشـکلات فائق 
آیند و به سرانجام برسند؛ چراکه خاصیت ایمان، آن است که حرکت می‌آفریند.
علاوه بر ویژگی‌های فردی و انسانی، لایه‌های اجتماعی نیز از این امر مستثنا 
نیسـت. اجتماع، بسـتری برای رشـد و کمال اسـت؛ یعنی جامعه‌ای که به سمت 
الهـی شـدن مـی‌رود، در لایه‌هـای اجتماعی باید نقص‌ها را بـر طرف کند و دنیای 
آبادی داشته باشد. البته همه اینها برای رسیدن به آرامش نهایی و وصال خدای 
متعال اسـت. در لایه اجتماعی نیز ایمان اسـت که انگیزه حرکت در سـختی‌ها و 

مصیبت‌ها را به انسان می‌دهد تا مشکلات را پشت سر بگذارد.
در این میان، جامعه باایمانی که مسیر رسیدن به کمال نهایی را طی می‌کند، 
از جانـب خـدای متعـال نویدهـا و مژده‌هایـی را دریافت می‌کند؛ یعنـی این‌گونه 
نیسـت کـه تالش جامعه الهی بی‌جـواب بماند. نویدهایی که بـه مؤمنین داده 
شـده، در انگیزه‌بخـش بـودن و اطمینـان‌دادن بـه آینده مسـیر نیز مهم اسـت و 

موجب ثبات قدم جامعه و رفع ابهام و تحیّرها و ناامیدی‌ها می‌شود.
سـعادت جامعـه در گـرو ایمـان اسـت. ایمانـی کـه بـا خـود عمـل مـی‌آورد و 

تعهدآفرین است، تمام شرایط خوشبختی فرد و جامعه را با خود می‌آورد.
نزَلۡۡنَآ 

َ
بّكُِـمۡ وَأ يُّهَـا ٱلنَّـاسُ قَدۡ جَاءَٓكُـم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

َ
أ آیـه شـریفه می‌فرمایـد: ﴿يَٰٓ

بيِنٗا﴾؛ طبـق این آیـه، راه و دلیل از سـوی خدای متعال فرسـتاده  إلََِيۡكُـمۡ نـُورٗا مُّ
نساء، آیه174. 	.1
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می‌شـود؛ یعنـی انسـانی که بـا ایمان وارد صحنه می‌شـود، این‌گونه نیسـت که 

خدای متعال، او را رها کند و راهنما، انگیزه و نویدها را برای او نفرستاده باشد. 

خداونـد مـژده و نویـد همـه عناصـر سـعادت را بـه انسـان و جامعـه می‌دهـد. 

نشـان‌دادن و بیان‌کـردن نویدهـا یکـی از مهم‌تریـن کارهایـی اسـت کـه خـدای 

متعـال در قـرآن انجـام داده اسـت؛ زیـرا حقیقتـا جامعـه‌ای کـه اینهـا را بدانـد، 

پیمودن مسیر برای او لذت‌بخش‌تر، باانگیزه‌تر و مطمئن‌تر خواهد شد.

برای بهره‌مندشدن از سعادت همه‌جانبه و کامل، آدمی به چه چیزهایی 
محتاج اسـت؟ انسـان برای اینکه سـعادتمند باشـد، چه چیزهایی احتیاج 
کـه انسـان احتیـاج دارد تـا بـه طورکامـل و همه‌جانبـه  دارد؟ آن چیزهایـی 

 به مؤمن و بر ایمان نوید داده شده.1
ً
سعادتمند باشد، تماما

حـال کـه ایمـان متعهدانـه بـرای خوشـبختی جامعـه مهـم اسـت، بایـد 
ببینیـم در مقابـل آن، انسـان و جامعـه بـه چـه چیزهایـی احتیـاج دارنـد و 

نویدهای قرآن برای آن‌ها چیست؟
یک: انسان محتاج است به اینکه هدف و سرمنزل سعادت را بشناسد. 
بداند به کجا می‌خواهد برسد. بداند برای چه هدفی می‌خواهد تلاش بکند.

دو: و اینکـه پرده‌هـای جهـل و غـرور و پنـدار و هـر آن چیـزی کـه گوهـر 
بینـش و خـردِ او را در حجابـی ظلمانـی می‌پیچـد و نیروی دیدن و فهمیدن 

را از او می‌گیرد، زائل گردد.
سـه: و اینکـه در راه طولانـی‌اش به‌سـوی سـعادت، از دغدغه‌هـا و 
وسوسه‌های درونی که توان‌فرساتر از عامل‌های بازدارندۀ برونی است برَهد.
: و اینکـه تالش خـود را ثمربخـش بدانـد؛ امیـدوار باشـد کـه این  چهـار

تلاش به جایی می‌رسد.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه ششم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30270
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پنج: و اینکه لغزش‌ها و خطاهایش قابل‌جبران و مورد بخشایش باشد.
شـش: و اینکـه در همـه حـال، از دسـتاویزِ تکیه‌گاهـی مـورد اطمینـان 

برخوردار باشد.
هفت: و اینکه در مواجهه با دشمن‌ها و دشمنی‌ها، از نصرت و مدد 

خدا برخوردار گردد.
هشـتم: و اینکـه بـر جبهه‌هـا و صف‌هـای مخالـف برتـری و رجحـان 

داشته باشد؛ بداند که بالاخره برتری و رجحان و ارجحیت برای اوست.
نهـم: و اینکـه بـر دشـمنان راه و هدفـش کـه مانـع و خنثی‌کننـده تلاش 

اویند، پیروز گردد.
دهم: و اینکه عاقبت، از همۀ سختی‌ها و فشارها و بندها و حصارها، 

رسته و به مقصود و منظور خود نائل گردد؛ برسد به آن سرمنزل.
یازدهـم: و اینکـه در همـه حـال، در راه و در منـزل، از ذخیره‌هایـی کـه 

برای آدمی در این جهان مهیا گشته، بهره‌مند و برخوردار گردد.
و بالاخره بعد از تمام اینها که اینها در دوران زندگی و تلاش و بیداری 
انسان به وقوع می‌پیوندد، بعد هم که مُرد، بعد هم که این چراغ خاموش 
، با جمادی برابر شد، تازه رشتۀ استفاده‌اش خاتمه  شد، بعد هم که به‌ظاهر
نپذیرد؛ اولِ اسـتراحتش باشـد؛ اولِ پاداش‌گیری و اجر بردنش باشـد؛ اول 

نقطه و اول قدم راحتی و عیشش محسوب بشود«.1
قـرآن همچـون نوری‌سـت کـه راه را به‌روشـنی بـه انسـان نشـان می‌دهـد و 

قواعـدی را کـه ذهـن عـادی بشـر از درک آنهـا عاجـز اسـت، بـه بشـر می‌نمایانـد. 

انسـان مؤمـن کـه قواعـد نصـرت الهـی را می‌فهمـد، کار خـود را دارای سـرانجام 

نیک می‌داند و در تمام مشکلات، خداوند را پشتیبان خود می‌یابد و نور امیدی 

همان. 	.1
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در دلش زنده می‌شود که هرگز خاموش شدنی نیست. انسان امیدوار، شیوه 

و سـرعت حرکتـش بـا دل ناامیـد متفـاوت اسـت. ثمربخش بودن تلاش انسـان 

و امیـدواری بـه آینـده، از مسـائل بسـیار مهـم و راهبـردی ا‌سـت. قاعدتـا جامعه 

ایمانـی در صورتـی می‌توانـد از ایمـان خـود نهایت اسـتفاده را ببـرد و در صورتی 

می‌تواند در برابر مشکلات، بن‌بستی نبیند که امیدوار باشد.

در واقـع امیـد، ایمـان را زنـده و نوبه‌نـو می‌کنـد. اگـر امیـد و ثمربخش بودن 

از ناحیـه خـدای متعـال به‌عنوان نوید مطرح نمی‌شـد، جامعه نسـبت به آینده 

خودش در حالت ابهام، تردید، شکست و ندیدن دارایی و پیشرفت‌ها بود.

امروز ترویج ایمان و امید، وظیفه همگان اسـت و مسـئله ایمان و امید باید 

از لحاظ فکری حل شود و بعد به صورت گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود؛ 

چرا که ترویج ایمان و امید است که جامعه را به مقصد می‌رساند. اگر جامعه‌ای 

در این مسیر قدم حقیقی برداشت، ﴿لََنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ﴾1 صورت می‌گیرد و خدای 

متعال راه‌های گشایش را نشان می‌دهد.

گفتمـان کـردن ایمـان و امیـد در جامعـه، زنده‌کننـده مـردگان، بیدارکننـده 

غافلان، ساکت کننده خائنان و خوارکننده دشمنان است. در هیچ مرحله‌ای از 

انقلاب اسلامی ذره‌ای ناامیدی نباید احساس شود؛ چراکه ﴿لََا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡۡمَةِ 

ِۚ﴾2 سخن حقیقی است. ٱللَّهَّ
الحمدللّه کما هو أهله

عنکبوت، آیه69. ، آیه1.53.	 زمر 	.2
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توحید در جهان‏بینی اسلامی
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عبادت و اطاعت انحصاری خدا
روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا

توحید و نفی طبقات اجتماعی
تأثیرات روانی توحید





توحید در جهان‏بینی اسلامی

جزء 7

 ِ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ذَلٰكُِمُ ٱ ٱللَّهَّ

ءٖ وَكيِلٞ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ شََيۡ

أنعام 102

فرهاد نقدی{ 



ُ رَبُّكُـمۡۖ﴾ خدا]یـی با این عظمت که نشـانه‌های عظمتـش در آیات  ﴿ذَلٰكُِـمُ ٱللَّهَّ
پیشـین بیـان شـده،[ پـروردگار شماسـت ]و بـا ایـن عظمـت، دیگـر جایـی بـرای 

دل‌بستن به دیگران و شریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌گذارد.[ ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ 

غیـر از خـدای‌ متعـال، هیچ‌کـس دیگری این شـأنیت را نـدارد که حیـران و خاضع 

ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ اوست که همه‌چیز را آفریده ]و بقیه  ِ شََيۡ
دربرابر او شوید. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

مخلوق او هستند،[ پس باید ‌او را بپرستید. ]لذا هیچ انسانی نمی‌تواند خودش 

را در مخلوق بودن، بالاتر از دیگر انسان‌ها بداند تا به‌واسطۀ آن برتری، پرستیده 

ءٖ وَكيِلٞ﴾ و او عهده‌دار همه‌چیز اسـت. ]همه می‌توانند  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ شـود.[ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

بدون ترس از وجود معارض یا شریک، با خیال راحت به او تکیه کنند.[

 سورۀ أنعام 
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ُ رَبُّكُـمۡۖ﴾ خدا]یـی با این عظمت که نشـانه‌های عظمتـش در آیات  ﴿ذَلٰكُِـمُ ٱللَّهَّ
پیشـین بیـان شـده،[ پـروردگار شماسـت ]و بـا ایـن عظمـت، دیگـر جایـی بـرای 

دل‌بستن به دیگران و شریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌گذارد.[ ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ 

غیـر از خـدای‌ متعـال، هیچ‌کـس دیگری این شـأنیت را نـدارد که حیـران و خاضع 

ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ اوست که همه‌چیز را آفریده ]و بقیه  ِ شََيۡ
دربرابر او شوید. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

مخلوق او هستند،[ پس باید ‌او را بپرستید. ]لذا هیچ انسانی نمی‌تواند خودش 

را در مخلوق بودن، بالاتر از دیگر انسان‌ها بداند تا به‌واسطۀ آن برتری، پرستیده 

ءٖ وَكيِلٞ﴾ و او عهده‌دار همه‌چیز اسـت. ]همه می‌توانند  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ شـود.[ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

بدون ترس از وجود معارض یا شریک، با خیال راحت به او تکیه کنند.[
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ءٖ وَكيِلٞ﴾1 ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ

ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
ءٖ﴾  ِ شََيۡ

در مورد این آیه در »تفسـیر المیزان« بیان شـده که جمله ﴿خَلٰقُِ كُُلّ
دلیل برای جمله ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ است و همین جملۀ ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ دلیل است 

ُ رَبُّكُمۡۖ﴾. توضیح مطلب اینکه: برای ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
خداوند خالق همه هسـتی اسـت و جز او خالقی نداریم و وقتی خالقی جز 
او نباشد، پس در نتیجه معبود و الهی جز او نیز نخواهد بود. حال که معلوم 
شد معبودی جز خداوند نیست، پس در نتیجه پروردگاری جز او قابل تصور 
نیسـت. بعـد از بیـان ایـن سـه جملـه کـه به‌هم‌پیوسـته‌اند و هـر یـک، دلیـل 
جملـه قبـل از خـود اسـت، فرعی را بر این‌ها بـار می‌فرماید که ﴿فَٱعۡبُدُوهُ﴾؛ 
یعنی وقتی مشخص شود که خالقی جز او نیست و معبودی جز او نیست و 
پروردگاری جز او نیست، چاره‌ای نمی‌ماند جز اختصاص عبادت برای او.2

هم‌چنان‌کـه ایمـان بـه هـر اصل از افکار و اصول دینی، بایـد آگاهانه و همراه 
با تعهد باشد، ایمان به توحید نیز این‌گونه است؛ یعنی هم باید آگاهانه باشد 
و هـم تعهـدآور. توحیـد یعنی چه؟ توحید یعنی جهـان دارای یک آفریننده و یک 

روح پاک است و فقط اوست که شایسته بندگی و اطاعت می باشد.
وقتـی بـه جهـان نـگاه می‌کنیم، پی می‌بریـم که این نظم و عظمتـی که در آن 
وجود دارد، خودبه‌خود به وجود نیامده و تصادفی نیسـت. در سراسـر وجود، 
یـک قـدرت بـه نـام خـدا وجـود دارد. غیرخـدا همگـی در طـرف مقابـل هسـتند. 
 لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾3 این شعار اسلام و بلکه شعار همه ادیان الهی است. تمام  ُ ﴿اللَّهَّ
تلاش مکاتب و ادیان این اسـت که این شـعار را در زمین و سرتاسـر عالم پیاده 
کننـد؛ یعنـی هیـچ موجـودی شـریک خـدا نشـود و مورد عبـادت و پرسـتش قرار 
نگیرد و بشر از همه چیز آزاد باشد و فقط بندِ عبادت خدا را بر گردنش بیفکند.

انعام، آیه102. طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، ج7، ص1.403.	 	.2
بقره، آیه255. 	.3
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نظـامِ متناسـب برای انسـان، نظامی اسـت کـه اصل و همه چیـز آن عبودیت 
غرایـز،  از  بـوده،  او  مربـی  و  آفریـده  را  انسـان  کـه  کسـی  آن  چـون  خداسـت. 
احساسـات، نقص‌هـا، نیازهـا و کمبودهـای او آگاه اسـت و از طـرف دیگـر نقـاط 
قـوت و ذخیره‌هـای نهانـش را نیـز می‌شناسـد. بـر این اسـاس یک انسـان آن‌گاه 
می‌توانـد رشـد کنـد و ثمـر دهـد که در محیط اسالمی و الهی و توحیدی زیسـت 

کند. همه نظام‌های دیگر برای انسان، غلط و نامناسب است.
بـا ایـن نـوع بینش و نگاه به عالم، قلدرهای تاریخ و مالکان بزرگ و سالطین 
عالم حق ندارند خود را تافته جدابافته بدانند و بقیه را مثل برده، اسـیرِ قدرت 
و ثـروت و مطیـع فرمـان خـود بخواهنـد؛ چون همه ممکنات، تنهـا از یک مبدا و 

به دست یک قدرت آفریده شده و همه بنده و برده او هستند.1
بشر آن روزی به سعادت می‌رسد که نظام توحیدیِ الهی را در پیرامون خود 
ببیند و در آن فضا زندگی کند. این شعار اسلام است و آیةالکرسی با این جمله 

ُ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَ﴾. آغاز می‌شود: ﴿اللَّهَّ
﴾ زنده اسـت. همـه معبودهای  ﴾ هیـچ معبـودی جـز او نیسـت. ﴿الْحََيُّ ُ ﴿اللَّهَّ
دیگـر مرده‌انـد، امـا آن معبـودی کـه مـا عبادتـش می‌کنیـم، زنـده اسـت و زنـده 
خواهـد بـود و حیـات محض دارد. ﴿الْقَيُّومُ﴾ همه چیز قائم به اوسـت و او قائم 
بـه ذات خـود اسـت؛ درحالی‌کـه بقیـه معبودهـا ایـن ویژگـی را ندارنـد. چـرا بایـد 
مردم بندگان یکدیگر باشند؟ صفات آن سلاطینی که مردم را بنده و برده خود 
قـرار می‌دهنـد را بـا صفات خداوندمتعال مقایسـه کنید تا بدانید که باید خدا را 

عبادت کرد و عبادت هرچیز غیر از خدا را باید کنار گذاشت.
ادامه آیةالکرسـی ویژگی‌های دیگر این معبود هسـتی‌بخش را بیان می‌کند: 
خُـذُهُۥ سِـنَةٞ وَلََا نـَوۡمٞ﴾؛ یعنـی غافـل و بی‌توجـه و درخـواب نیسـت. سـایر 

ۡ
﴿لََا تَأ

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هشتم، دسترسی در : طر برگرفته از 	.1
https://manviat.ir/tohid1
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موجودات می‌خوابند و غافل می‌شـوند؛ پس لایق بندگی و پرسـتش نیستند. 
بنده آن باش که خواب و غفلتی ندارد.

رۡضِ﴾؛ از آنِ اوسـت 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَمَا فِِي ٱلۡۡأ ُۥ مَا فِِي ٱلسَّ شـأن این معبود چیسـت؟ ﴿لَّهَّ

ـهُ فـي 
َ

عَ ل هرچـه در آسـمان و زمیـن اسـت. در دعـای افتتـاح می‌خوانیـم: »وَلا مُنـازِ
مْـرِهِ«؛ در مُلـک خـدا هیچ‌کـس حـق سـتیزه کـردن نـدارد. اگـر خداوند کسـی را در 

َ
ا

جایـی قـرار داد و گفـت: ای بنـدگان مـن! سـخن او را بشـنوید و از او پیروی کنید، 
اگر خدا او را منصوب نکرده بود، این طاغوت است. طاغوت یعنی آن کسی که 

مقابل خداست و وسیله تعدّی است.
﴾؛ شـفاعت قیامت، مثـل پارتی‌بازی در  ۚۦ ِي يشَۡـفَعُ عِنـدَهُۥٓ إلَِّاَّ بإِذِۡنهِِ ﴿مَـن ذَا ٱلَّذَّ
ادارات نیسـت؛ بلکه مثل توبه انسـان، مثل دعاسـت. البته هرکسـی نمی‌تواند 
این دعا را در حق دیگری انجام دهد. پس انبیا و اولیا شفاعت می‌کنند، اما این 
شـفاعت جـز بـه اذن خداونـد متعال نیسـت. بنـدگان صالح و شایسـته هم تا او 
اذن و اجـازه ندهـد، حـق ندارنـد از کسـی شـفاعت کنند، و این قـدرت قاهره این 

معبود را نشان می‌دهد.
يۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ﴾. مخالفـان توحید گمان نکنند که خدا هم 

َ
﴿يَعۡلَـمُ مَا بَيۡۡنَ أ

ماننـد بقیـه معارضیـن و دشـمنان آنهاسـت که بشـود سرشـان کلاه گذاشـت و 
توطئه چید؛ چون خدا از تمام نقشـه‌های دشـمنان آگاه اسـت و به آنها احاطه 
﴾؛ هیچ‌کس به دانـش او احاطه ندارند و از  ٓۦ ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ دارد: ﴿وَلََا يُُحيِطُـونَ بشِيَۡ
ۚ﴾؛ مگر آنچه خود او بخواهد. هر اندازه  نقشه‌های او آگاه نیستند: ﴿إلَِّاَّ بمَِا شَاءَٓ

که خودش از دانش خود در اختیار بشر قرار بدهد، بشر می‌فهمد و می‌داند.
نشـان دیگر قدرت این خداوند متعال و ربّ عالمیان چیسـت؟ ﴿وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ 
رۡضَۖ﴾؛ دسـت مقتـدر او بـر آسـمان و زمیـن مسـلط و قـدرت او در 

َ
ـمَوَٰتِٰ وَٱلۡۡأ ٱلسَّ

همه‌جا گسترده است: ﴿وَلََا يَئُودُهۥُ حِفۡظُهُمَاۚ﴾؛ نگهداری آسمان و زمین، خداوند 
را خسته نمی‌کند. و اوست بلند و عظیم: ﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِِيُّ ٱلۡعَظِيمُ﴾.
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قرآن آنچه قرآن بیان می‌کند، دانستنش برای جامعه مفید است و ندانستن 

آن، مضر؛ نه اینکه خنثی باشـد. با این نگاه متوجه می‌شـیم که چرا آیةالکرسـی 

این‌قدر از سوی ائمه بزرگوار؟عهم؟ مورد تأکید است. در منابع روایی، برای این آیه، 

ویژگی‌هـا و فضیلت‌هـای فراوانی گفته شـده؛ ازجملـه در بعضی روایات، این آیه 

برترین آیه قرآن شـمرده شـده اسـت. خواندن این آیه همیشـه و در همه حال، 

به‌ویـژه پـس از نمـاز، بعـد از وضـو، قبـل از خـواب، هنگام خـروج از خانـه، هنگام 

مواجهه با خطر و سـختی و... توصیه شـده اسـت؛ چون این آیه، پرچم توحید و 

آموزش‌دهنده راه توحید به انسان‌های معتقد به اسلام است.

آیةالکرسـی به‌طـور خلاصـه، رسـواگرِ خداوندگاران زمین اسـت؛ رسـوا کننده 

مدعیـان الوهیـت. در واقـع تحـدّی می‌کند کـه هرکس این صفـات را دارد، اعلام 

کند تا ما بنده او شـویم! همه شـما در زندگی غافل می‌شـوید و خواب، شـما را 

درمی‌رباید. زندگی‌تان محدود اسـت و قیّوم و حیّ نیسـتید. دسـتی بر کیهان و 

دستی بر زمین ندارید. کرسی شما و قدرت و توان شما آسمان و زمین را قبضه 

نکـرده اسـت؛ پـس ادعـای الوهیـت نکنیـد که شـما شایسـته بندگـی و عبودیت 

نیستید، و فقط خداست که این شایستگی را دارد.





توحید در ایدئولوژی اسلامی

جزء 8

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِين يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

أنعام 162

علی سپهران{ 



ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]حال  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ﴾ ]ای پیامبر[ بگو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
که خدا پروردگار همۀ جهانیان است و همۀ نیازهایشان را پاسخ می‌دهد،[ من نیز 

تمام نمازم و عبادت‌ها ‌و مناسکم و زندگی ‌و‌ مرگم فقط بخاطر پروردگار جهانیان 

اسـت؛ ]به عبارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعی‌ام را فقط به‌خاطر خدا و در 

﴾ بـدون اینکـه هیـچ کـس دیگـری را در  ۖۥ جهـت او انجـام می‌دهـم.[ ﴿لََا شََرِيـكَ لََهُ

مِرۡتُ﴾ و به این کار امر شده‌ام. ]رهبر الهی 
ُ
نیت و هدفم شریک او کنم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

چیزی بیش از مأمور از سمت خدا نیست و هرچه امر شده‌ است، انجام می‌دهد.[ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ و اصلاً خودِ من پیامبرـ بیش از بقیه باید تسلیم دستورات  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
﴿وَأ

خدا باشم ]و همچنین تمام امورم براساس دستور خدا و برای او باشد.[

 سورۀ أنعام 
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ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]حال  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ﴾ ]ای پیامبر[ بگو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
که خدا پروردگار همۀ جهانیان است و همۀ نیازهایشان را پاسخ می‌دهد،[ من نیز 

تمام نمازم و عبادت‌ها ‌و مناسکم و زندگی ‌و‌ مرگم فقط بخاطر پروردگار جهانیان 

اسـت؛ ]به عبارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعی‌ام را فقط به‌خاطر خدا و در 

﴾ بـدون اینکـه هیـچ کـس دیگـری را در  ۖۥ جهـت او انجـام می‌دهـم.[ ﴿لََا شََرِيـكَ لََهُ

مِرۡتُ﴾ و به این کار امر شده‌ام. ]رهبر الهی 
ُ
نیت و هدفم شریک او کنم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

چیزی بیش از مأمور از سمت خدا نیست و هرچه امر شده‌ است، انجام می‌دهد.[ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ و اصلاً خودِ من پیامبرـ بیش از بقیه باید تسلیم دستورات  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
﴿وَأ

خدا باشم ]و همچنین تمام امورم براساس دستور خدا و برای او باشد.[
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ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن *  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾1 وَّ

َ
نَا۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ لََا شََرِيكَ لََهُ

آنچـه خداونـد متعـال بـه پیامبـر؟ص؟ درایـن آیـه امـر می‌فرمایـد تـا بیـان کنـد، 

اخلاص در مسـیری اسـت که به آن هدایت شـده اسـت. پس از آنکه در آیه قبل، 

سۡـتَقِيمٖ دِينٗا  ٓ إلََِىٰ صِرَطٰٖ مُّ پیامبر؟ص؟ حجت را تمام‌کرد و فرمود: ﴿قُلۡ إنَِّنِِي هَدَىنِِٰي رَبِّّيِ

قيَِمٗا مِّلَّةَ إبِرَۡهِٰيمَ حَنيِفٗاۚ وَمَا كََانَ مِنَ ٱلمُۡشۡۡرِكيَِن﴾؛ اکنون در مقام بیان امتداد عملی 
آن مسـیر در تمام شـئون زندگی اسـت؛ به این معنا که دامنه دین مبین اسلام 

و آییـن توحیـدی در انحصـار دایـره نمـاز )کـه عبادتـی خـاص اسـت( و عبـادات و 

مناسک دینی نیست؛ بلکه تمام ابعاد و شئونات و زوایای زندگی بشری را شامل 

می‌شود؛ حتی فراتر از آن و با عنایت به حقیقت »إلیهِ راجِعوُن« مخلوقات، جهان 

پسین و ممات نیز از آن اوست. چنین دایره وسیعی متعلق به معنایی است که 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ یعنی از آنِ خدایی که تدبیرگر  در ضمن سه کلمه بیان شده: ﴿لِِلَّهَّ

ـق فقـط در انحصار 
ّ
عوالـم اسـت. سـپس در آیـه بعـد تأکیـد می‌کنـد کـه ایـن تعل

اوست و در این مقام هیچ‌کس حق شراکت ندارد.

مهم‌تریـن مؤلفـه در یـک حرکـت بـرای رسـیدن بـه مقصـد جهـت اسـت. اگـر 

در حرکتـی، جهـت اشـتباه باشـد، سـرعت سـیر، جـز دوری از مقصـد نتیجـه‌ای در 

برنخواهد داشت. آیات فوق مشتمل بر تبیین و تعیین جهت حرکت زندگی بشر 

است و مفهومی که در دین معادل چنین معنایی به‌کار می‌رود، توحید می‌باشد.

اگر زندگی را یک حرکت پیوسـته برای رسـیدن به سـعادت تصور کنیم، آن‌گاه 

بحـث و گفت‌وگـو از مقصـد ایـن حرکـت، حیاتـی بـه نظـر می‌رسـد. مگـر از ذهـن 

مسافری که راهی یک مقصد مهم است، چیزی جز فکر کردن به آن مقصد و هدف 

می‌گـذرد؟ مگـر نـه ایـن اسـت که مقصـد، مرکبِ حرکـت را تعیین می‌کنـد. مگر نه 

انعام، آیه163. 	.1
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این است که مقصد، توشه راه را تعیین می‌کند. پس سؤال از توحید، یک سؤال 

معمولی و در ردیف سؤالات دیگر نیست؛ بلکه سؤالی است که »آری« و »نه« آن 

تمـام زندگـی را رنگـی دیگر می‌زند. البته معرفت و بینش نسـبت به توحید، برای 

یک مسـلمان امر بیگانه و غریبی نیسـت؛ اما سـؤال این اسـت که آیا آنچه به نام 

توحید شـناخته‌ایم، حقیقتا همان توحید واقعی اسـت؟ اساسـا آیا ما نسبت به 

ضرورت و جایگاه والای توحید در زندگی‌مان چنین حسّی داریم؟

شـوربختانه بایـد گفـت کـه غفلت از توحید بـه عنوان یک عنصـر حیات‌بخش 

و تعیین‌کننـده، منجـر بـه وضعیـت کنونـی مسـلمانان در دو قـرن اخیـر شـده 

اسـت. »توحیـد« آن یگانـه کلمه‌ای اسـت که انبیـا و به‌ویژه نبی‌مکرم اسالم؟ص؟ 

طرح سـعادت خودشـان را با این معنا به بشـر ارائه کرده‌اند. اما ارتکاز عمومی 

مسـلمانان از توحیـد، صرفـا یـک مفهـوم انتزاعـیِ ذهنی و تجریدشـده اسـت که 

در حیـات اجتماعـی آنهـا هیـچ نقـش و جایگاهـی نـدارد. توحیـد در اندیشـه ناب 

اسالمی، توصیـف توصیه‌خیزِ ایمان‌افزاسـت کـه برای مسـلمانِ متعهد حیثیت 

ناموسـی دارد. توحیـد یعنـی اگـر خـدا انسـان و جهـان را آفریـده و تدبیـر خلـق را 

بـر عهـده دارد و گـردش قوانیـن عالـم بـه دسـت اوسـت، پـس گـردش قوانیـن 

 ُ مۡرُۗ تَبَـارَكَ ٱللَّهَّ
َ
لََا لََهُ ٱلۡۡخلَۡـقُ وَٱلۡۡأ

َ
جـاری زندگـی بشـر نیـز بایـد بـه دسـت او باشـد: ﴿أ

رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾. اگر جامعه‌ای را یافتیم که آیات توحیدی بخوانند، نماز بخوانند، 
قرآن بخوانند، اما قوانین کشورشـان برگرفته از اوامر الهی نباشـد یا مجری این 

قوانیـن بـر اسـاس ارزش‌هـای الهـی انتخـاب نشـود، آیـا می‌تـوان ایـن جامعـه را 

جامعه‌ای توحیدی خواند؟!

پـس توحیـد در ایدئولـوژی اسالمی چـه نقشـی دارد؟ شـاید ایـن مفهـوم 

دامنـه‌دار و شـامل را بـا عبـارات زیـر کـه برگرفتـه از اندیشـه نـاب مقـام معظـم 

رهبری؟حفظ؟ است، بهتر بتوان فهمید:
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توحید یعنی برای ساخت چنین جامعه‌ای به استقبال زحمات و خطرات 
رفتـن. توحیـد یعنـی مشـکلات راه را بـه حسـاب خـدا گذاشـتن و خـود را بـه 
پیروزی حتمی و نهایی امیدوار داشتن. توحید یعنی اعتماد به وعده‌های 
الهـی. توحیـد یعنـی در مبـارزه، چشـم بـه هـدف اعلـی دوختـن و عـوض 
کامی‌هـای شـخصی و میان‌راهـی را نـزد خـدا جسـتن. همـه آن عـزت و  نا
اعتلایـی کـه بـه مسـلمین وعـده داده‌شـده اسـت، در سـایه چنیـن بینـش 
صحیح و ایمان عمیق و پایبندی عقیدتی و عملی به آن در حیطه شخصی 

و اجتماعی رخ خواهد داد.1

توحید در زمانه‌ای که شـیاطین افسـار قدرت جهانی را در دسـت گرفته‌اند و با 
ایجاد عقلانیتی مادّی برای تمام نیازهای بشری پاسخی یافته‌اند و بر اساس آن، 
تمدنی را طراحی کرده‌اند، آن عنصر برهم زننده این نظم مادّی است. توحید همان 
عصای خمینی؟رح؟ است که به رود تمدن کنونی زده شده و آن را شکافته است. هر 
عقلانیت نویی قدرت تمدن‌سازی دارد، به شرط آنکه امتداد یابد. عقلانیت غربی 
امـروز سَـتَروَن و نـازا شـده اسـت. امـا توحیـد، عقلانیت و سـخن نویی اسـت که از 

تمدنی نوین خبر می‌دهد. »هین سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود«.
وقتی عقلانیتی تفصیل یافت، حتی الگوی تفریح و سبک غذایی را نیز تغییر 
ا  می‌دهـد. سـبک پوشـش را عـوض می‌کنـد و همین‌طـور باقـی امـور: ﴿فَكُُلوُاْ مِمَّ
ِ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُم بِ‍َٔايَتٰهِِۦ مُؤۡمِنيَِن﴾. توحید، آن عطر دل‌انگیزی اسـت  ذُكرَِ ٱسۡـمُ ٱللَّهَّ
که باید تفصیل یابد و منتشر شود. تفصیل و ساخت بر اساس توحید، وظیفه 
شاهدان و پیشروان است، تا مردم جهان با مشاهده منظره دلربای حیات طیبه 
و استشـمام رایحـه دل‌انگیـز آن، دل در گـرو آن ببندنـد و از ایـن بینـش و مـرام 

پیروی کنند.

: پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال امام خمینی؟رح؟، 1369/3/10، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2316
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امـروز آن امـت شـاهد، جمهوری اسالمی اسـت کـه باید با سـاخت جامعه بر 

اساس تعالیم اسلامی و توحیدی، الگویی باشد برای مسلمانان سایر کشورها. 

در میـان ایـن امـت پیشـرو، جوانـان مؤمـن انقلابـی پیشـران و موتـور اصلی این 

حرکتند که باید این آن را با قدرت به پیش برند.





عبادت و اطاعت انحصاری خدا

جزء 9

مۡثَالُكُمۡۖ 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ إنَِّ ٱلَّذَّ

فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن

أعراف 194

مرتضی حیدری{ 



ِ﴾ آن کسـانی که غیـر از خدا، صدایشـان می‌زنید  ِيـنَ تدَۡعُـونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و از آن‌هـا حاجـت می‌خواهیـد و درِ خانۀ‌شـان ضجـه می‌زنیـد کـه کارتـان را راه 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾ قطعاً خودشـان مثل شـما بنـده و نیازمندند. ]نه 
َ
بیندازنـد.[ ﴿عِبَادٌ أ

نیاز خودشـان و نه نیاز شـما را نمی‌توانند پاسـخ دهند.[ ﴿فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 

لَكُـمۡ إنِ كُنتُـمۡ صَدِٰقيَِن﴾ پس اگر شـما ]در حاجت ‌خواسـتن از آن‌ها،[ راسـت‌گو 
هسـتید ]و گمـان می‌کنیـد آن‌هـا می‌تواننـد کاری برایتـان بکننـد![ پـس آن‌هـا را 

صـدا بزنیـد و نیازتـان را به ایشـان بگویید و قاعدتاً باید حاجتتـان را بدهند! ]اما 

حتمـا آن‌هـا نمی‌تواننـد نیازهـای شـما را بـرآورده کننـد؛ زیـرا هیـچ کسـی غیـر از 

خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انسـان نیسـت و همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر 

دیگران است.[

 سورۀ أعراف 
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ِ﴾ آن کسـانی که غیـر از خدا، صدایشـان می‌زنید  ِيـنَ تدَۡعُـونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و از آن‌هـا حاجـت می‌خواهیـد و درِ خانۀ‌شـان ضجـه می‌زنیـد کـه کارتـان را راه 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾ قطعاً خودشـان مثل شـما بنـده و نیازمندند. ]نه 
َ
بیندازنـد.[ ﴿عِبَادٌ أ

نیاز خودشـان و نه نیاز شـما را نمی‌توانند پاسـخ دهند.[ ﴿فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 

لَكُـمۡ إنِ كُنتُـمۡ صَدِٰقيَِن﴾ پس اگر شـما ]در حاجت ‌خواسـتن از آن‌ها،[ راسـت‌گو 
هسـتید ]و گمـان می‌کنیـد آن‌هـا می‌تواننـد کاری برایتـان بکننـد![ پـس آن‌هـا را 

صـدا بزنیـد و نیازتـان را به ایشـان بگویید و قاعدتاً باید حاجتتـان را بدهند! ]اما 

حتمـا آن‌هـا نمی‌تواننـد نیازهـای شـما را بـرآورده کننـد؛ زیـرا هیـچ کسـی غیـر از 

خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انسـان نیسـت و همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر 

دیگران است.[
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مۡثَالُكُمۡۖ فَٱدۡعُوهُمۡ 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾1
بنابـر جهان‌بینـی اسالمی، غیـر از خداونـد متعـال که خالـق و آفریننـده تمام 

مخلوقات است، هیچ موجود دیگری از صف بندگی خداوند بیرون نیست. هیچ 

گـروه خاصـی نمی‌توانـد بـرای خـود تمایز قائل شـده، دیگـران را بـه بندگی خود 

بکشـد. عـده‌ای کـه خود را فرزند خـدا قلمداد می‌کردنـد، این‌گونه مورد خطاب 

خداوند قرار گرفته‌اند:

بكُُم بذُِنوُبكُِمۖ بلَۡ  ۚۥ قُلۡ فَلمَِ يُعَذِّ ؤُهُ ٰٓ حِبَّ
َ
ِ وَأ ؤُاْ ٱللَّهَّ بۡنَٰٓ

َ
﴿وَقاَلـَتِ ٱلۡۡيَهُودُ وَٱلنَّصَرَٰىٰ نََحۡنُ أ

نۡ خَلَقَۚ﴾؛2 برخی از یهود و نصارا خود را فرزندان خدا معرفی می‌کردند،  نتُم بشَََرٞ مِّمَّ
َ
أ

تا هم در جایگاه بالاتری از دیگران قرار بگیرند و هم بر اشـتباهات خود سـرپوش 

بگذارند، تا کسی را حق اعتراض به آنها نباشد. خداوند می‌فرماید: اگر شما فرزندان 

خدا هستید، پس چرا خداوند شما را به واسطه گناهانتان عذاب می‌کند؟ شما 

هیچ تفاوتی با دیگران ندارید و صف شما از صف سایر بندگان جدا نیست.

در آیات متعددی این مسئله مورد انکار و نکوهش قرار گرفته است:
3﴾ ۚۥ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ذََ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلََدٗ ﴿وَقَالوُاْ ٱتَّخَّ

ِ ٱلۡۡبَنَٰتِ سُبۡحَنَٰهُۥ﴾4 ﴿وَيَجۡعَلُونَ لِِلَّهَّ
ن يكَُونَ لََهُۥ وَلََد﴾5

َ
ُ إلَِهٰٞ وَحِٰدٞۖ سُبۡحَنَٰهُۥٓ أ ا لَّكُمۡۚ إنَِّمَا ٱللَّهَّ ﴿وَلََا تَقُولوُاْ ثلََثَٰةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡۡرٗ

اعـراف، آیـه194. »آنهایـی را کـه غیـر از خـدا می‌خوانیـد )و پرسـتش می‌کنیـد(، بندگانی همچون خود شـما  	.1
هستند؛ آنها را بخوانید، و اگر راست می‌گویید، باید به شما پاسخ دهند«.

مائده، آیه18. »یهود و نصارا گفتند: ما، فرزندان خدا و دوستان )خاصّ( او هستیم! بگو: پس چرا شما  	.2
را در برابر گناهانتان مجازات می‌کند؟! بلکه شما هم بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده«.

انبیاء، آیه26. »و مشرکان گفتند که خدای رحمان دارای فرزند است؛ )حاشا( خدا پاک و منزه از آن است«. 	.3
نحـل، آیـه57. »آنهـا )در پنـدار خـود،( بـرای خداونـد دخترانـی قرارمی‌دهنـد؛ منـزّه اسـت )از اینکـه فرزنـدی  	.4

داشته باشد(«.
نساء، آیه171. »نگویید)خداوند( سه‌گانه است!« )از این سخن( خودداری کنید که برای شما بهتر است!  	.5

خدا، تنها معبود یگانه است؛ او منزه است که فرزندی داشته باشد«.
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كََاءَٓ ٱلۡۡجِنَّ وخََلَقَهُمۡۖ وخََرَقُواْ لََهُۥ بنَيَِن وَبَنَٰتِۢ بغَِيۡۡرِ عِلۡمٖۚ سُبۡحَنَٰهُۥ وَتعََلََٰىٰ  ِ شُُرَ ﴿وجََعَلُواْ لِِلَّهَّ
ا يصَِفُونَ﴾1 عَمَّ

تکرار بسیار زیاد این مسئله در قرآن، نشان از اهمیت بسیار این عقیده دارد. 
در طول تاریخ دیده می‌شود که عده‌ای با برتر دانستن خود از دیگران، به صورت 
ظالمانه بر بشر حکومت کرده‌اند. بنابراین ما هیچ موجودی را نمی‌شناسیم که 
از صـف بندگـی خداونـد جدا باشـد. همه بندگان خدا هسـتند. قـرآن کریم حتی 
ُ يَعِٰيسََى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ  پیامبـران الهـی را از ایـن صف‌بنـدی جدا نمی‌کند: ﴿وَإِذۡ قـَالَ ٱللَّهَّ
قُولَ 

َ
نۡ أ

َ
ِۖ قَالَ سُبۡحَنَٰكَ مَا يكَُونُ لِِيٓ أ َ إلَِهَٰيۡۡنِ مِن دُونِ ٱللَّهَّ مِّّيِ

ُ
ذُِونِِي وَأ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ ٱتَّخَّ

َ
ءأَ

عۡلَمُ مَا فِِي نَفۡسِـكَۚ 
َ
ۚۥ تَعۡلَمُ مَا فِِي نَفۡسِِي وَلََآ أ ۚ إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ فَقَدۡ عَلمِۡتَهُ مَا لَيۡسَ لِِي بِِحقٍَّ

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ﴾؛2 هیچ‌کس مجاز نیست که خود یا دیگری را بالاتر از صف  نتَ عَلَّ
َ
إنَِّكَ أ

سایر بندگان بداند و مستقل از خدا، بر دیگران حکمرانی کند.
مطابق این اندیشه، قرآن کریم همه بشریت و همه ادیان را دعوت به عبادت 
هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ تَعَالوَۡاْ إلََِىٰ كََلمَِةٖ سَوَاءِٓۢ بيَۡنَنَا 

َ
أ و اطاعت انحصاری از خدا می‌نماید: ﴿قُلۡ يَٰٓ

رۡباَبٗا مِّن دُونِ 
َ
ا وَلََا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلََا نشُۡۡركَِ بهِِۦ شَـيۡ‍ٔٗ لَّاَّ نَعۡبُدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

َ
وَبَيۡنَكُمۡ أ

نَّا مُسۡـلمُِونَ﴾؛3 آرمان توحید این اسـت که سراسـر 
َ
َّوۡاْ فَقُولوُاْ ٱشۡـهَدُواْ بأِ ِۚ فَإنِ توََل ٱللَّهَّ

گیتـی تحـت حاکمیـت »الله« باشـد. هیچ‌کس، دیگـری را به خدایی نگیرد و بشـر 
آزاد از سلطه زورگویان، مسیر سعادت را بپیماید.

انعـام، آیـه100. »آنـان بـرای خـدا همتایانـی از جـنّ قرار دادنـد، درحالی‌که خداونـد همه آنها را آفریده اسـت؛  	.1
و بـرای خـدا، بـه دروغ و از روی جهـل، پسـران و دخترانـی سـاختند؛ منـزّه اسـت خـدا، و برتـر اسـت از آنچـه 

توصیف می‌کنند.
مائده، آیه116. »و آن‌گاه که خداوند به عیسی بن مریم می‌گوید: آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را به  	.2
عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟!، او می‌گوید: منزهی تو! من حق ندارم آنچه را که شایسته من 
گاهی؛  نیسـت، بگویم! اگر چنین سـخنی را گفته باشـم، تو می‌دانی! تو از آنچه در روح و جان من اسـت، آ

گاه نیستم! به یقین تو از تمام اسرار و پنهانی‌ها باخبری«. و من از آنچه در ذات )پاک( توست، آ
آل‌عمران، آیه64. »بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سـوی سـخنی که میان ما و شـما یکسـان اسـت؛ که جز  	.3
خداونـد یگانـه را نپرسـتیم و چیـزی را همتـای او قـرار ندهیـم؛ و بعضی از مـا، بعضی دیگر را _ غیر از خدای 

یگانه _ به خدایی نپذیرد. هرگاه )از این دعوت،( سر باز زنند، بگویید: گواه باشید که ما مسلمانیم«.
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امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نامه به امام حسن مجتبی؟ع؟ فرمودند: »فرزندم! 

عبد و بنده دیگری نباش، درحالی‌که خداوند تو را آزاد آفریده اسـت«.1 خداوند 

انسـان را آزاد خلـق کـرده اسـت و هیـچ مانعی نباید، سـدّ راه انسـان در پیمودن 

مسـیر رشـد و پیشـرفت شـود. به یک معنا می‌توان این‌طور تعبیر کرد که تمام 

ل و زنجیرهای بیرونی و درونی‌ست: 
ُ

احکام و آداب اسالمی برای آزادی بشـر از غ
غۡلَلَٰ ٱلَّتِِي كََانتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾.2

َ
هُمۡ وَٱلۡۡأ ﴿وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡرَ

در سـایه اطاعـت انحصـاری از خداونـد اسـت که آزادی بشـر تأمین می‌شـود؛ 

چراکـه خداونـد، کمـال مطلـق اسـت و نیـاز بـه هیـچ موجـودی نـدارد. هرآنچـه 

خداونـد از بشـر طلـب نمـوده، بـرای سـعادت خـود اوسـت. وقتـی عبودیـت از 

مسیر اصلی خود خارج شود و غیرخدا بر بشر حاکم گردد، منافع عموم مردم، 

توسط اهالی زر و زور و تزویر به تاراج می‌رود. ظالمان، بندگان خدا را بنده و برده 

خـود می‌سـازند تـا دنیای چندروزه خود را آباد نمایند و به قیمت بدبخت‌شـدن 

انسان‌های بسیاری، خود به لذات و مطامع دنیایی دست یابند. مرحوم شهید 

مطهری، ضمن بیاناتی می‌فرماید:

 ِ
َ

لّلَّه
َ
وا دِينَ ا

ُ
خَذ

َ
لَاثِينَ رَجُلاً اِتّ

َ
عَاصِ ث

ْ
ل

َ
بِي‌ا

َ
کرم؟ص؟ فرمود: »إذا بلغ بَنُو أ رسول ا

ِ دولا«؛ هـرگاه اولاد عـاص بـن امیـه )جـدّ 
َ

لّلَّه
َ
 ا

َ
ِ خَـوَلاً، و مَـال

َ
لّلَّه

َ
اًل، و عِبَـادَ ا

َ
دَغ

کثریـت خلفـای امـوی( بـه سـی تـن رسـد، مـال خـدا را میـان  مـروان حکـم و ا
خـود دسـت بـه دسـت می‌کننـد؛ بنـدگان خدا را بنـده خود قـرار می‌دهند و 
دیـن خـدا را مغشـوش می‌سـازند. اشـاره اسـت بـه ظلـم و اسـتبداد امویان. 
بدیهی است که امویان نه مردم را به پرستش خود می‌خواندند و نه آنها را 
مملوک و برده خود ساخته بودند؛ بلکه استبداد و جباریت خود را بر مردم 

نهج البلاغه، نامه31. 	.1
اعـراف، آیـه157. »و احـکام پررنـج و مشـقتی را کـه چـون زنجیـر بر گردن خود نهاده‌انـد، از آنان برمی‌دارد )و  	.2

دین موافق فطرت بر خلق می‌آورد(«.
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تحمیـل کـرده بودنـد. رسـول خدا؟ص؟ بـا آینده‌نگری الهی خـود، این وضع را 
نوعی شرک و رابطه »ربّ و مربوبی« خواند.1

فرعون‌صفتـان بـا سـلطه خود بر بشـر، آنها را به سـمت هلاکـت و ویرانی دنیا 

وآخرتشـان سـوق می‌دهنـد. وقتی فرعـون، حاکم جامعه‌ای باشـد، بـرای اینکه 

بتوانـد بـر آن جامعـه حکومـت کنـد، راه فکر و تعقـل را بر روی جامعـه می‌بندد؛ 

چراکه هر فکرِ آگاهی، درمی‌یابد که انسانی که هیچ برتری بر دیگران ندارد، چرا 

بایـد از جانـب خـودش، بر دیگران حکمرانی کند؟! در نتیجه، فرعون یک جامعه 

چشم‌وگوش بسته را به سمت درّه می‌کشاند و آنان را نابود می‌کند: ﴿فَٱسۡتَخَفَّ 

غۡرَقۡنَٰهُمۡ 
َ
آ ءَاسَـفُوناَ ٱنتَقَمۡنَـا مِنۡهُـمۡ فَأ طَاعُـوهُۚ إنَِّهُـمۡ كََانـُواْ قَوۡمٗا فَسِٰـقِيَن * فَلَمَّ

َ
قَوۡمَـهُۥ فَأ

جۡۡمَعِيَن﴾.2 سـرانجام تابعین فرعون چه شـد؟ هم در دنیا عذاب شـده و در دریا 
َ
أ

غرق شدند و هم در آخرت، عذابی دردناک در انتظارشان است. این‌گونه نیست 

که جهل موجب برداشته شدن عذاب باشد. همگان وظیفه دارند تا پرده جهل 

را پاره کنند و خودشـان را از عذاب رهایی بخشـند. اینکه »ما نمی‌دانسـتیم و از 

فرعونیان پیروی کردیم«، هرگز دلیل موجهی نیست. آنها نیز در آخرت از پیروان 

خـود برائـت خواهنـد جسـت و آنجا دیگر فرصتی برای تابعین نیسـت تا از پیروی 
فرعونیان برائت جویند.3

مطهری، جهان‌بینی توحیدی، ج1، ص71. 	.1
زخرف، آیه54 و 55. »پس قومش را ذلیل و زبون داشت تا همه مطیع فرمان وی شدند که آنها مردمی  	.2
فاسق و نابکار بودند. امّا هنگامی که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق کردیم«.
ِينَ  سۡبَابُ * وَقَالَ ٱلَّذَّ

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡۡأ وُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّ

َ
ِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأ ِينَ ٱتُّبعُِواْ مِنَ ٱلَّذَّ  ٱلَّذَّ

َ
بقره، آیه 166و167: ﴿إذِۡ تَبََرَّأ 	.3

عۡمَلَٰهُمۡ حَسَـرَتٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بخَِٰرجِِيَن 
َ
ُ أ  مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَلٰكَِ يرُِيهِمُ ٱللَّهَّ

َ
ةٗ فَنَتَبََرَّأ نَّ لََنَا كَرَّ

َ
ٱتَّبَعُواْ لوَۡ أ

مِـنَ ٱلنَّـارِ﴾؛ در آن هنگام، رهبـران )گمراه و گمراه‌کننده( از پیروانِ خود، بیـزاری می‌جویند، و کیفر خدا را 
مشـاهده می‌کنند؛ و دستشـان از همه‌جا کوتاه می‌شـود، و آن پیروان می‌گویند: کاش دیگر بار به دنیا 
بـاز می‌گشـتیم و از )اطاعـت( اینـان بیـزاری می‌جسـتیم؛ چنان‌کـه اینهـا )گرهـی از کار ما نگشـودند و( از ما 
بیـزاری جسـتند! این‌گونـه خـدا کـردار )زشـت جاهلانـه( آنهـا را مایه حسـرت و پشـیمانی آنان کنـد و آنها از 

عذاب آتش جهنّم بیرون شدنی نباشند.



92

وقتـی قـدرت، تنهـا از آنِ خداسـت، زورمنـدان دنیـا، جـز قدرت‌هـای پوشـالی 

نخواهند بود و دست‌آویختن به آنان، تکیه بر باد دادن است. این معنای شرک 

اجتماعـی اسـت کـه منفورتریـن نوع شـرک اسـت و در پـی آن حتی اعمـال صالح 

افراد نیز مورد غضب الهی قرار می‌گیرد. روایتی از امام باقر؟ع؟ وارد شـده اسـت 

که می‌فرمایند:

يْسَ 
َ

ِ إِمَامٍ جَائِرٍ ل
ّ

ل سْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُ ِ
ْ

لْإ
َ
ةٍ فِي ا  رَعِيَّ

َّ
ل بَنَّ كُ ِ

ّ
عَذ

ُ َ
ى: لَأ

َ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَال َ

لّلَّه
َ
 ا

َ
ال

َ
»ق

سْلاَمِ دَانَتْ  ِ
ْ

لْإ
َ
ةٍ فِي ا ِ رَعِيَّ

ّ
ل عْفُـوَنَّ عَنْ كُ

َ َ
 وَ لَأ

ً
ة  تَقِيَّ

ً
ة عْمَالِهَـا بَـرَّ

َ
 فِـي أ

ُ
ـة عِيَّ لرَّ

َ
انَـتِ ا ِ وَ إِنْ كَ

َ
لّلَّه

َ
مِـنَ ا

«؛1 خـداى 
ً

 مُسِـيئَة
ً

نْفُسِـهَا ظَالِمَـة
َ
 فِـي أ

ُ
ـة عِيَّ لرَّ

َ
انَـتِ ا ِ وَ إِنْ كَ

َ
لّلَّه

َ
ِ إِمَـامٍ عَـادِلٍ مِـنَ ا

ّ
ل بِوَلَايَـةِ كُ

تبـارک و تعالـى فرمـوده اسـت: هرآینه عذاب می‌کنم هر رعیتى را که در اسالم با 

پیـروى از امـام سـتمگرى کـه از جانب خدا نیسـت، دیندارى کنـد؛ اگرچه آن رعیت 

نسبت به اعمال خود نیکوکار و پرهیزگار باشد و هرآینه درمی‌گذرم از هر رعیتى 

کـه در اسالم بـا پیـروى از امام عـادل از جانب خدا دیندارى کنـد؛ اگرچه آن رعیت 

نسـبت بـه خـود سـتمگر و بدکـردار باشـد. مقـام معظـم رهبـری در تبییـن ایـن 

حدیث می‌فرمایند:

اطاعـت آن قدرتـی کـه از سـوی خـدا و نماینـده خـدا نباشـد، اطاعـت از آن 
، از مرکـز قدرت پروردگار الهام نگرفته باشـد، این در حد  مرکـزی کـه آن مرکـز
شرک است یا خود شرک است؛ برای خاطر اینکه ولو مردمی که این کار را 
انجـام می‌دهنـد و مبتالی بـه ایـن درد، به این بلا، به این نابسـامانی بزرگ 
اجتماعی هستند، در کارهای شخصی خودشان آدم‌های مرتب و منظمی 
، مراقـب، امـا ایـن بالی بـزرگ موجـب  « باپـروا، پرهیـزگار

ً
 تقیّـة

ً
باشـند. »بـرّة

می‌شـود کـه خـدای متعـال نظـر لطـف و رحمـت را از ایـن امت برگیـرد، آنان 
را معذّب، معاقب مبتلای به نقمت خود قرار دهد. این حدیث است.

ة، باب »فیمن دان الّلَّهَ عزّوجل بغیرِ إِمام من الّلَّهَ جل جلاله«. کلینی، کافی، ج1، ص376، کتاب الحجَّ 	.1
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چـرا؟ بـرای خاطـر ایـن اسـت کـه اطاعت غیرخـدا، عبودیـت غیرخدا، 
منافی‌سـت بـا آن هدفـی کـه خـدا انسـان را بـرای آن هـدف آفریـده اسـت؛ 
آزادی و وارسـتگی  منافی‌سـت بـا تکامـل و تعالـی انسـان، منافی‌سـت بـا 
کـه  کـه مقدمـه اوج‌گیـری انسـان اسـت،  انسـان. آن آزادی و وارسـتگی‌ای 
گیر و دامنگیر انسـان  گر آن آزادی‌ها نباشـد و اسـارت‌ها به جای آزادی، پا ا
باشد، انسان نمی‌تواند به آن پرواز مورد نظر نائل بیاید؛ نمی‌تواند آن اوجی 
را که خدا برایش معین کرده است بگیرد؛ نمی‌تواند رشد کند؛ نمی‌تواند به 
تکامل برسـد. مثل گیاهی که رویش سرپوشـی گذاشـته باشـند؛ مثل گیاهی 
کـه  کـه بـه پاییـن سـاقه‌اش یـک سـیم محکمـی بسـته باشـند؛ مثـل گیاهـی 
ده‌هـا وسـایل منـع از رویـش را در اطرافـش به وجود آورده باشـند. این گیاه 
نمی‌تواند رشـد کند. وقتی رشـد نکرد، میوه نمی‌دهد. وقتی که میوه نداد، 
بودنش چه فایده دارد؟! آمدنش چه اثری دارد؟ پس چرا آمد؟ چرا ظاهر 
شد؟ جز برای این بود که بنا بود میوه بدهد؟! اطاعت غیرخدا و عبودیت 
غیرخـدا، یـک چنیـن آفتی‌سـت بـرای انسـان. بـه هرحـال در ایـن زمینـه، در 

سرتاسر قرآن، آیات فراوانی وجود دارد.1

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه دهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/tohid3





روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا

جزء 10

ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ
ُ
أ

توبه 31

هادی حسن‌زاده{ 



]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرستید و اطاعت محض فقط از آنِ خداست؛ 
رۡباَبٗا 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ اما اهل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند![ ﴿ٱتَّخَّ

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و عابدانشان را در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و  مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
با اینکه می‌دانسـتند این عابدان و علما، واقعاً مطیع دسـتورات خدا نیسـتند، 
از روی تعصبـات گروهـی و قبیلگـی اطاعتشـان کردند.[ ﴿وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾ و 
حضـرت مسـیح فرزنـد مریم را هـم به خدایی گرفتند ]تا بتوانند از زیر دسـتورات 
خدا برای مبارزه و جهاد شانه خالی کنند. مسیح‌بن مریم خدایی شد که »فقط« 
مهربـان اسـت و بعـد از او دیگـر، گناهان انسـان‌های بی‌ایمان بخشـیده شـده و 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که 

ُ
نیـازی بـه تالش و مبارزه نیسـت.[ ﴿وَمَآ أ

فقط به آن‌ها دسـتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرسـتند ]و این کارشـان، شـرک 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کسی که قابل پرستش باشد،  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ است[ ﴿لَّاَّ
غیر از او نیست و او از این چیزهایی که شریکش می‌کنند منزه است ]و نمی‌توان 

معبودی را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزء دین دانست.[

 سورۀ توبه 
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]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرستید و اطاعت محض فقط از آنِ خداست؛ 
رۡباَبٗا 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ اما اهل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند![ ﴿ٱتَّخَّ

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و عابدانشان را در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و  مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
با اینکه می‌دانسـتند این عابدان و علما، واقعاً مطیع دسـتورات خدا نیسـتند، 
از روی تعصبـات گروهـی و قبیلگـی اطاعتشـان کردند.[ ﴿وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾ و 
حضـرت مسـیح فرزنـد مریم را هـم به خدایی گرفتند ]تا بتوانند از زیر دسـتورات 
خدا برای مبارزه و جهاد شانه خالی کنند. مسیح‌بن مریم خدایی شد که »فقط« 
مهربـان اسـت و بعـد از او دیگـر، گناهان انسـان‌های بی‌ایمان بخشـیده شـده و 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که 

ُ
نیـازی بـه تالش و مبارزه نیسـت.[ ﴿وَمَآ أ

فقط به آن‌ها دسـتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرسـتند ]و این کارشـان، شـرک 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کسی که قابل پرستش باشد،  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ است[ ﴿لَّاَّ
غیر از او نیست و او از این چیزهایی که شریکش می‌کنند منزه است ]و نمی‌توان 

معبودی را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزء دین دانست.[
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واقعیـت آن اسـت که ما سـال‌ها نسـبت به مفهوم پرقدرتـی چون »توحید« 
کم‌توجـه بوده‌ایـم. نـه آنکـه بـه توحیـد نپرداختـه باشـیم، نـه؛ بلکه توحیـد را در 
حصار مباحث اثبات صانع گرفتار ساختیم و نهایتاً آن را در قالب شکر مُنعم ارائه 
کردیم، نه بیشـتر. درحالی‌که توحید می‌توانسـت توضیح دهنده تمام اسالم و 
ترسـیم کننـده قـواره حیـات جمعی و فردی‌مان باشـد. این کاسـتی بـزرگ در امر 
دیـن، اولا موجـب شـکل‌گیری نگاهـی سـطحی و حداقلـی به این مفهـومِ عظیم 
و پرظرفیـتِ دینـی شـده اسـت و ثانیـا باعـث شـده تـا جـای ایـن حقیقـت و آموزه 
راه‌گشـا و حیرت‌برافکنِ اسالمی در طراحی‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و محاسباتِ جمع 
چشـم‌گیری از مـردم و مسـئولانمان خالـی باشـد و ایـن خـود دسـت‌کم موجـب 
کندی حرکت و پیشرفت در برخی از بخش‌های مردمی یا حاکمیتی بوده است.
به هر روی، با مراجعه به قرآن، به‌خوبی می‌توانیم مفهوم حقیقی توحید را 
درک کنیم و کارایی و سازندگی آن را آشکارا دریابیم. با این کار، فاصله تلقی رایج 

از توحید و آنچه بیانگر حقیقت توحید است نیز روشن خواهد شد.
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ 

ُ
ِ وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
حۡبَارهَُـمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ـَذُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ﴾1 ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ
 الَاشـیاءُ بِأضدادِهـا« و گویـی شـرک ضدتوحیـد اسـت. امـا 

ُ
»تُعـرَف می‌گوینـد: 

متأسفانه مفهوم شرک نیز همانند مفهوم توحید، دچار نبود یک تلقی صحیح 
از آن اسـت. برداشـت رایج از شـرک، بت‌پرسـتی است؛ یعنی شـعبه‌ای سخیف از 
شرک؛ درحالی‌که شرک مفهومی گسترده و البته پیچیده دارد. خواهیم دید که 
رهایی از شرک _ در تلقی صحیح از آن _ کاری بس ظریف و اندکی دشوار است.
آیه شریفه فوق به ما کمک می‌کند توحید و شرک را آن‌گونه که هستند، درک 
کنیـم. در آیـه شـریفه، مهم‌ترین ریشـه‌های لغوی توحیدیِ قـرآن، به یکباره و در 
کنـار هـم بـه‌کار گرفته شـده‌اند؛ »ربّ، عبد و اله«. دقت در ایـن واژگان به همراه 

توبه، آیه31. 	.1
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توجه به متعلق آنها می‌تواند معنای صحیح توحید و شرک را نمایان سازد.
همان‌گونه که از ظاهر آیه پیداست، آیه درباره گروهی از اهل کتاب )مشخصاً 
یهودیـان و مسـیحیانی( اسـت که سـران مذهبـی خود و عیسـی؟ع؟ را به عنوان 
»اربـاب« برگزیده‌انـد و بـه ایـن سـبب در زمـره مشـرکین وارد شـده‌اند. خداونـد 
ا  ٓ إلَِـٰهَ إلَِّاَّ هُوَۚ سُـبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مـِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗـا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ

ُ
متعـال بـا عبـارت ﴿وَمَـآ أ

يشُۡۡرِكُونَ﴾ این گروه را مورد اعتراض قرار می‌دهد.
روشـن اسـت کـه یهودیـان و مسـیحیان، احبـار و رهبـان را بـه عنـوان خالـق 
نمی‌پرسـتیدند و آنهـا را بـا افعالـی ماننـد نمـاز یـا دعا سـتایش نمی‌کردنـد، واژه 
»ربّ« نیز چنین مفهومی را نمی‌رساند. پس چرا قرآن آنان را مشرک می‌شمارد؟ 

گویی شرک معنایی وسیع‌تر از پرستش غیرخدا یا خالق دانستن غیر او دارد.
آری، ربّ برگزیـدن )در ایـن آیـه( یعنـی کسـی یا چیزی را به عنوان سررشـته‌دار 
و تدبیـر کننـده حیـات دنیـوی پذیرفتن و بی‌چـون و چرا او را اطاعـت کردن. پس 
»اله« نیز چنین معنایی در این آیه پیدا می‌کند: مُطاع. ﴿لِِيَعۡبُدُوٓاْ﴾ نیز همین‌طور؛ 
یعنـی اطاعـت بی‌قیـد و شـرط. شـرک نیـز در ایـن فضـا معنـای دیگـری می‌یابـد و 
مشرک آن کسی خواهد بود که خدایی برای دنیای خود جز الله برگزیده و میان 

دنیا و آخرت تفکیک کرده است:
، تفکیک دنیا از آخرت، و زندگى  از بزرگ‌ترین مظاهر شـرک در عصر حاضر
مـادّى از عبـادت، و دیـن از سیاسـت اسـت. گویـى خـداى دنیـا معـاذا‌لله _ 
جبّاران و زورگویان و چپاولگران و ابرقدرت‌ها و جنایت‌کارانند. استضعاف 
و اسـتعباد و اسـتثمارِ خلایـق و علـوّ و اسـتکبار نسـبت بـه بنـدگان خدا، حقّ 
آنهـا  آنهاسـت و همـگان بایـد پیشـانى اطاعـت بـر آسـتان تفرعـن  م 

ّ
مسـل

سـاییده و در برابـر زورگویـى و غارتگـرى و میـل و اراده بی‌مهـار آنـان تسـلیم 
باشند و اعتراض نکنند.1

پیام امام خمینی؟رح؟ به حجّاج بیت‌ا‌لله الحرام، اوّل ذی‌الحجّة 1409 )68/4/14(. 	.1
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آیه در صدد نفی چنین ارباب، آلهه و معبودانی است؛ اربابی که تدبیر کننده 

دنیای انسـان‌ها هسـتند، و چنین نفیی را توحید معرفی می‌کند؛ نفی عبودیت 

)اطاعت بی‌قید و شرط( غیر خدا. نفی سررشته‌دارِ حیات جز الله. بر این اساس 

ربّ دنیا همان ربّ آخرت است؛ )ربّ العالمین( و اله دنیا و همان اله عقبی؛ الله. 

این سخن روشن اسلام و پیشنهاد جهانی اوست؛

َ وَلََا  لَّاَّ نَعۡبُـدَ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ
َ
هۡـلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالوَۡاْ إلََِىٰ كََلمَِةٖ سَـوَاءِٓۢ بيَۡنَنَـا وَبَيۡنَكُمۡ أ

َ
أ ﴿قُـلۡ يَٰٓ

َّوۡاْ فَقُولوُاْ ٱشۡـهَدُواْ  ِۚ فَإنِ توََل رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
ا وَلََا يَتَّخِـذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ نرۡشكَِ بهِِۦ شَـيۡ‍ٔٗ

نَّا مُسۡلمُِونَ﴾1
َ
بأِ

ظرفیت عظیم توحید در صورت‌بندی حیات دنیوی و اخروی بشر، بر اساس 

فهم دقیق آن، که همانا نفی عبودیت غیرخداست، نمایان می‌گردد. بر اساس 

چنین تلقی‌ای از توحید، دیگر تفاوتی میان اله نفس یا آلهه استکباری و دنیایی 

نیست. موحد هر دو را باید نفی و با هر دو می‌باید مبارزه کند. این‌چنین حقیقت 

یکپارچه و جامعِ توحید نمایان می‌شود.

توحیـد عبـارت اسـت از اعتقـاد بـه خـدا، و کفـر به طاغـوت؛ عبودیت خدا، 
لَّاَّ نَعۡبُدَ 

َ
و عدم عبودیت غیرخدا؛ ﴿تَعَالوَۡاْ إلََِىٰ كََلمَِةٖ سَوَاءِٓۢ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ

« _ البته یک 
ً
ا﴾. نمی‌گوید »لا نشـرک به أحـدا َ وَلََا نرۡشكَِ بـِهِۦ شَـيۡ‍ٔٗ إلَِّاَّ ٱللَّهَّ

« دارد، اما اینجا اعم از آن است _ می‌فرماید: ﴿وَلََا نشُۡۡركَِ 
ً
جایی هم »احدا

گر از عاداتِ  ا﴾؛ هیچ چیزی را شریک خدا قرار ندهید. یعنی شما ا بهِِۦ شَيۡ‍ٔٗ
بی‌دلیل پیروی کنید، این برخلاف توحید است؛ از انسان‌ها پیروی کنید، 
همین‌جـور اسـت؛ از نظام‌هـای اجتماعـی پیروی کنید، همین‌جور اسـت _ 
کـه بـه اراده‌الهـی منتهـی نشـود _ همه‌اینهـا شـرک بـه خداسـت، و  آنجایـی 

توحید عبارت است از اعراض از این شرک.2

آل‌عمران، آیه64. 	.1: بیانات در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی، 91/8/23، دسترسی در 	.2
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21471



توحید و نفی طبقات اجتماعی

جزء 11

مَوَٰتِٰ وَمَا فِِي  ۖ  لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ذََ ٱللَّهَّ قَالوُاْ ٱتَّخَّ
ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
رۡضِۚ إنِۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

َ
ٱلۡۡأ

یونس 68

سید محمد زین‌العابدین{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم، ]هیچ‌کدام از معیارهای پوچ بشری، معیار برتری شما 
َ
أ ﴿يَٰٓ

بـر هـم و جـواز غیبـت و تعصـب و تنـدی و سـوء‌ظنّ و... نیسـت. ایـن گناهان که 

سـبب اختلافـات در جامعـه اسـت، همـواره ریشـه در توهم‌هـای پـوچِ برتری یک 

طائفـه بـر طائفـۀ دیگر از مردم، با این معیارهای پـوچ را دارد[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن 

﴾ همانا ما شما را از یک مرد و زنِ واحد خلق کردیم ]و همه هم‌خون  نثََىٰ
ُ
ذَكَرٖ وَأ

﴾ و خودمان شما را در قالب ملت‌ها  ْۚ و برابرید[ ﴿وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتعََارَفُوآ

و قبیله‌ها تفکیک کردیم، تا این تفکیک باعث شناخت بیشتر شما از هم گردد ]و 

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نه اینکه عامل برتری‌طلبی بر یکدیگر باشد.[ ﴿إنَِّ أ

تنهـا معیـار برتری و گرامی‌تر بودن نزد خدا ]که برتریِ واقعی اسـت[، تقوا اسـت 

َ عَليِـمٌ خَبريٞ﴾ همانـا  و بـا تقواتریـنِ شـما، گرامی‌تریـن نـزد خداسـت. ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

خداوند دانا و باخبر ]از همه‌چیز، از جمله ملاک‌های واقعیِ برتری شـما نسـبت 

به یکدیگر[ است.

 سورۀ حجرات 
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يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم، ]هیچ‌کدام از معیارهای پوچ بشری، معیار برتری شما 
َ
أ ﴿يَٰٓ

بـر هـم و جـواز غیبـت و تعصـب و تنـدی و سـوء‌ظنّ و... نیسـت. ایـن گناهان که 

سـبب اختلافـات در جامعـه اسـت، همـواره ریشـه در توهم‌هـای پـوچِ برتری یک 

طائفـه بـر طائفـۀ دیگر از مردم، با این معیارهای پـوچ را دارد[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن 

﴾ همانا ما شما را از یک مرد و زنِ واحد خلق کردیم ]و همه هم‌خون  نثََىٰ
ُ
ذَكَرٖ وَأ

﴾ و خودمان شما را در قالب ملت‌ها  ْۚ و برابرید[ ﴿وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتعََارَفُوآ

و قبیله‌ها تفکیک کردیم، تا این تفکیک باعث شناخت بیشتر شما از هم گردد ]و 

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نه اینکه عامل برتری‌طلبی بر یکدیگر باشد.[ ﴿إنَِّ أ

تنهـا معیـار برتری و گرامی‌تر بودن نزد خدا ]که برتریِ واقعی اسـت[، تقوا اسـت 

َ عَليِـمٌ خَبريٞ﴾ همانـا  و بـا تقواتریـنِ شـما، گرامی‌تریـن نـزد خداسـت. ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

خداوند دانا و باخبر ]از همه‌چیز، از جمله ملاک‌های واقعیِ برتری شـما نسـبت 

به یکدیگر[ است.
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رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِِي الْْأ ۖ  لََهُ مَا فِِي السَّ اۗ  سُبْحَانهَُۖ  هُوَ الْغَنِِيُّ ذََ الَلَّهّهُ وَلََدً ﴿قَالوُا اتََّخّ
ِ مَا لََا تَعْلَمُونَ﴾1 تَقُولوُنَ عََلَىَ الَلَّهّ

َ
ۚ إنِْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهَِذَٰاۚ  أ

»توحیـد«، محـورِ زندگـی و تمـام دیـن اسـت؛ یعنـی هر امـری در اسالم یا هر 

عمل و انتخابی در زندگی، باید رنگ و بوی توحیدی داشته باشد. اگر این عقیده 

اساسـی را فقـط بـه معنـای یکی‌دانسـتن خداونـد تنـزل دهیـم، اسالم را عقیـم 

جلوه داده‌ایم. معنای »توحید« یکی‌کردن و یکی‌شـدن اسـت؛ یعنی تکثرات را 

به وحدت برسانیم.

با این تقریر از توحید، این مفهوم چون هوای رقیق و لطیفی در تمام پیکره 

اسالم احسـاس می‌شـود. اگر در این اصل خدشـه وارد شـود، گویی هدفی که 

خداونـد بـرای نظام آفرینش این جهان درنظر گرفته، آسـیب می‌بیند. به همین 

دلیل هرچه عمل و رفتار آدمی آشکارتر در برابر توحید بایستد، شدت توبیخ آن 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِنْ يشََـاءُۚ   نْ يشُْْرَ
َ
قوی‌تر و تندتر اسـت: ﴿إنَِّ الَلَّهّهَ لََا يَغْفِرُ أ

ِ فَقَدِ افْتََرَىٰ إثِْمًا عَظِيمًا﴾؛2 وَمَنْ يشُْْركِْ باِلَلَّهّ
یکی از امتدادات آشکار توحید، نفی طبقات اجتماعی است:

گـر خالـق همـه جهانیـان یکـی اسـت، انسـان‌ها در رابطـه بـا نعیـم جهـان،  »ا
دارای حق برابر هسـتند. امکانات و فرصت‌ها به‌طور مسـاوی در اختیار و 
از آنِ همگان است، تا از این بساط گسترده، هرکس به قدر نیاز و در شعاع 
سعی و عمل خود بهره گیرد. در این پهنۀ بی‌کرانه، هیچ منطقۀ اختصاصی 
و محصور وجود ندارد. همگان می‌توانند همت و ارادۀ خود را در دستیابی 
بـه گونه‌گـون بهـرۀ ایـن جهـان بیازمایند. ایـن فرصت ویژه هیچ تیـرۀ نژادی، 

جغرافیایی، تاریخی و حتی ایدئولوژیکی نیست.3«

یونس، آیه68. نساء، آیه1.48.	 	.2
: مقاله »روح توحید، نفی عبودیت غیرخدا«، آیت‌الله خامنه‌ای، دسترسی در 	.3

https://bayanbox.ir/view/6694940297849993720/rooh-tohid.pdf
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برخـی آیـات قـرآن در مقابلـۀ بـا کسـانی اسـت که طبقـات اجتماعـی و جایگاه 

ویژه‌ای برای خود قائل بودند. خداوند این اقدام را برابر با از بین رفتن و نابودی 

ا *  ا * لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَـيۡ‍ًٔا إدِّٗ ذََ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَلََدٗ نظـام آفرینـش بیـان می‌فرمایـد: ﴿وَقَالوُاْ ٱتَّخَّ
ا﴾.1 بَالُ هَدًّ رۡضُ وَتََخرُِّ ٱلۡۡجِ

َ
رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلۡۡأ مَوَٰتُٰ يَتَفَطَّ تكََادُ ٱلسَّ

دلیل این دست تعابیر آن است که اصل اساسی نظام خلقت )توحید( با آن 

عقیدۀ فاسد خدشه‌دار می‌شود:

گـر بنـا بـود کـه خدایانـی می‌بودنـد، هر خدایـی مخلوق و آفریـدۀ خود را به  ا
سویی می‌برد؛ یعنی اختلاف طبقاتی میان انسان‌ها، یعنی برداشته شدن 
انسـجام و وحـدت در آفرینـش، آفرینـش جهـان و انسـان. آنـی کـه خـدای 
نوری و خدای ظلمتی و خدای انسانی و خدای طبقۀ بالایی و طبقۀ پایینی 
قائل است، این آفرینش را یک چهل‌تکۀ جداجدا می‌داند؛ اما برطبق نظر 

توحید، آفرینش، یک قطعۀ متصل و منسجمِ واحد است.2

اما دو سؤال ممکن است مطرح شود:

1. مگر امکان دارد جامعه‌ای تشکیل شود و در آن طبقه نباشد؟!

2. برخی از اختلافات در درون انسان‌ها قابل انکار نیست. اختلافات ظاهری 

ماننـد رنـگ پوسـت و حتـی تفاوت‌هایـی ماننـد اسـتعداد و هـوش تردیدپذیـر 

نیستند. پس چگونه اختلاف را نفی می‌کنیم؟!

در پاسخ به این دو سؤال باید مقدمه‌ای ذکر شود:

منشأهای اختلاف در جامعه دو گونه است:

اختلافاتـی کـه منشـأ آنهـا سـنت‌های جاهلانـه، عـادات ناپسـند، زور و ظلـم و 

مواردی خارج از اختیار انسان است؛

مریم، آیه90-88 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه دوازدهم، دسترسی در طر 	.2

https://manviat.ir/tohid5
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اختلافاتی که منشأ آنها لیاقت، استعداد، عمل، تلاش و فعالیت است.

اختلافـات نـوع اول نبایـد سـبب تقـدم و تأخـر انسـان‌ها در جامعـه و کسـب 

جایـگاه اجتماعـی در آن شـود. شـهید مطهـری؟رح؟ مثالـی می‌زننـد و جامعـه را به 

میدان مسابقه تشبیه می‌کنند:

همان‌طـوری کـه در مسـابقه‌ها میـدان مسـابقه بایـد هموار باشـد، مسـاوی 
و همسـطح باشـد، برای همه یک‌جور باشـد، امکانات اجتماعی باید برای 
همه بالسـویه فراهم شـود، شـرایط شـرکت در مسـابقه اجتماعی باید برای 
همـه فراهـم شـود، تـا آنجـا کـه به میـدان مسـابقه یعنـی امکانـات اجتماعی 

مربوط است، همه مساوی هستند و باید مساوی باشند.

امـا در مسـابقه یـک چیـز دیگـر هسـت کـه مربـوط بـه میـدان مسـابقه 
یـا شـرایط مسـابقه نیسـت؛ مربـوط اسـت بـه خـود مسـابقه‌دهندگان: یکـی 
، یکی باعزیمت‌تر و باهمت‌تر و کوشـاتر اسـت،  چابک‌تر اسـت، یکی لاغرتر
یکـی سـابقه تمریـن بیشـتر دارد. ایـن تفاوت‌هـا در نتیجـه مسـابقه دخالـت 
دارد و نبایـد آنهـا را نادیـده گرفـت. بایـد بـه آنها احترام گذاشـت و در نتیجه 

اینهاست که تقدم و تأخّر پیش می‌آید.1

پس در پاسخ به سؤال اول باید بگوییم:

جامعـه حتمـا بایـد جایگاه‌هـای مختلفـی داشـته باشـد. امـا رسـیدن بـه این 

جایگاه‌ها و برخی امکانات نباید بر اساس اختلاف نوع اول باشد.

در جواب پرسش دوم باید گفت:

اساسـا تفـاوت میان انسـان‌ها )در اسـتعداد و سـلیقه و...(، زیبایـی جهان را 

رقم زده است. نظام احسن الهی به سبب این اختلافات است. شاید روایت امام 

جواد؟ع؟ اشاره به همین نکته باشد:

مطهری، بيست‌گفتار، ص105.  	.1
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كـوا«؛1 پیوسـته مـردم بـه خیـر و 
َ

ا اسْـتَوَوا هَل
َ

ـاِذ
َ

 النّـاسُ بِخَيْـرٍ مـا تَفاوَتُـوا، ف
ُ

»لايَـزال

خوبی هسـتند، مادامی که تفاوت داشـته باشـند؛ پس هرگاه مسـاوی شـدند، 

هلاک می‌شوند.

بـا ایجـاد چنین نظامی اسـت که انسـان‌ها می‌توانند در جامعـه کامل‌کننده 

هم بوده، زندگی آرام و مطمئنی را داشته باشند. این نظام را شهید مطهری با 

اسـتفاده از آیه 32 سـوره زخرف »نظام تسـخیر متقابل« نام‌گذاری کرده است: 

نۡيَاۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ  عِيشَتَهُمۡ فِِي ٱلۡۡحَيَوٰةِ ٱلدُّ هُمۡ يَقۡسِمُونَ رحَۡۡمَتَ رَبّكَِۚ نََحۡنُ قَسَمۡنَا بيَۡنَهُم مَّ
َ
﴿أ

اۗ﴾.2 َتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضٗا سُخۡرِيّٗ فَوۡقَ بَعۡضٖ دَرَجَتٰٖ لِّّيِ
با این نظامِ تسخیر متقابل است که یک کارگر، یک پزشک را برای درمان خود 

به خدمت می‌گیرد و یک پزشک، یک کارگر را برای ساختن خانه خود. در جامعه 

اسالمی، رسـیدن به هر جایگاهی نباید مخصوص طایفه‌ای خاص باشـد؛ بلکه 

هر شـخصی با اسـتعداد و تلاش خود باید بتواند به آن جایگاه دسـت یابد؛ نه 

اینکه برخی از مردم حق ویژه‌ای برای رسیدن به جایگاهی ویژه داشته باشند.

بر این اساس باید توجه داشت که در جامعه اسلامی باید زمینه برای کسانی 

که با تلاش خود می‌خواهند حرکت کنند، فراهم باشد. مثلا امکانات آموزشی باید 

برای همه یکسان باشد؛ اما اگر کسی با تلاش و استعداد خود بخواهد پیشرفت 

کنـد، نمی‌تـوان جلـوی او را گرفـت؛ بلکـه باید به او کمک شـود تا بـه جایگاهی که 

مناسب اوست برسد. پس اسلام تساوی در تقسیم امکانات اولیه را قبول دارد، 

امـا تسـاوی به معنـای منفی‌اش را نمی‌پذیرد. تسـاویِ منفی یعنی جامعه همه 

را یک‌شکل بپذیرد و پر و بال کسی را که بخواهد پرواز کند، ببُرد! این نوع تساویِ 

مذموم از زیبایی جهان می‌کاهد؛ چون خالق هستی میان سلیقه و استعدادها 

و مذاق و مزاج‌ها در آفرینش تفاوت گذاشته است تا نظام احسن پدید آید.

شیخ صدوق، الامالی، ص531، ح718. زخرف، آیه1.32.	 	.2
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ایـن تفاوت‌هـا هرگـز امـکان تکامل و رسـیدن بـه مقصـود را نابرابـر نمی‌کند؛ 

بلکـه تمـام انسـان‌ها امـکان یکسـانی بـرای تعالـی دارنـد. ظـرف وجـودی همـه 

انسـان‌ها برابر نیسـت و خداوند از همه انسـان‌ها به‌طور یکسـان انتظار ندارد: 

ُ نَفۡسًا إلَِّاَّ وُسۡعَهَاۚ﴾؛1 اما همه انسان‌ها به‌طور برابر امکان پر کردن  ﴿لََا يكَُلّفُِ ٱللَّهَّ
ظرف وجودی خود را دارند.

بقره، آیه285. 	.1



تأثیرات روانی توحید

جزء 12

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّار مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

یوسف 39

علی فرامرزی{ 



]حضـرت یوسـف در زنـدان بـه دو نفـری کـه تعبیـر خـواب از ایشـان خواسـتند، 

ـجۡنِ﴾ ای دو نفـر هم‌بندی‌هـای مـن در زنـدان، ]عقـل و  فرمـود:[ ﴿يَصَٰحِٰيَبِ ٱلسِّ

﴾ آیـا بندۀ چنـد ارباب بودن  تَفَرّقُِـونَ خَيۡۡرٌ رۡبـَابٞ مُّ
َ
وجدانتـان را قاضـی کنیـد؛[ ﴿ءَأ

 ُ مِ ٱللَّهَّ
َ
بهتـر اسـت ]کـه هرکدامشـان نظر و دسـتور خـودش را داشـته باشـد؟[ ﴿أ

ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یا بندۀ خدای واحد بودن بهتر است که او حریف همه‌چیز هست 
]و اگر دستور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ 

معلـوم اسـت کـه دومـی بهتـر اسـت و هیـچ راه دیگـری هم بـرای انسـان متصور 

نیست. هرکس راه دیگری نشان دهد، درحال فریب بندگان است. مُشرک، دچار 

خوف و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[

 سورۀ یوسف 
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]حضـرت یوسـف در زنـدان بـه دو نفـری کـه تعبیـر خـواب از ایشـان خواسـتند، 

ـجۡنِ﴾ ای دو نفـر هم‌بندی‌هـای مـن در زنـدان، ]عقـل و  فرمـود:[ ﴿يَصَٰحِٰيَبِ ٱلسِّ

﴾ آیـا بندۀ چنـد ارباب بودن  تَفَرّقُِـونَ خَيۡۡرٌ رۡبـَابٞ مُّ
َ
وجدانتـان را قاضـی کنیـد؛[ ﴿ءَأ

 ُ مِ ٱللَّهَّ
َ
بهتـر اسـت ]کـه هرکدامشـان نظر و دسـتور خـودش را داشـته باشـد؟[ ﴿أ

ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یا بندۀ خدای واحد بودن بهتر است که او حریف همه‌چیز هست 
]و اگر دستور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ 

معلـوم اسـت کـه دومـی بهتـر اسـت و هیـچ راه دیگـری هم بـرای انسـان متصور 

نیست. هرکس راه دیگری نشان دهد، درحال فریب بندگان است. مُشرک، دچار 

خوف و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[
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ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾1 مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ ﴿يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

مهم‌ترین کلمه‌ای که در آموزه‌های اسالم با آن مواجه می‌شـویم »توحید« 

اسـت. ایـن کلمـه آینـۀ تمام‌نمـای اسالم و روح حاکـم بـر فقـه و عقایـد و اخالق 

و فلسـفه اسالم اسـت؛ یعنـی هـر مسـئله‌ای اعـم از مسـائل فقه و اخالق و... را 

بشکافیم، در دل آن نور توحید است که جلوه‌گر است.

وقتـی بخواهیـم معنای لغوی این کلمه را بررسـی کنیم، اول به سـراغ ریشـه 

کلمه »توحید« می‌رویم:

توحیـد از »وحـدت« اسـت؛ از مـادۀ »وحـدت«؛ از ریشـۀ وحـدت؛ یعنـی 
یکـی بـودن. توحیـد صیغـه بـاب تفعیلش می‌شـود یکی‌کـردن. توحید یعنی 
یکی‌کردن؛ واحد کردن؛ واحد ساختن؛ یعنی خدایان متعدد را به صورت 
خدای واحد درآوردن؛ جامعه غیرتوحیدی را توحیدی کردن؛ مغز مشرک 

و دل مشرک را مغز موحد و دل موحد قرار دادن.2

در این بخش می‌خواهیم در مورد تأثیراتی که توحید در روح و جان انسـان 

موحـد گذاشـته و بـه زندگـی و رفتـار او جهـت می‌دهـد، صحبت کنیـم. این بحث 

بـا بحـث اولـی که دربـاره ایمان بود نیز تناسـب دارد؛ زیرا می‌خواهیـم ببینیم که 

ایمان به توحید چه تأثیراتی در فرد موحّد دارد.

اگر ایمان و عقیده به توحید، صرفاً لقلقه زبان و وسیله‌ای برای سوءاستفاده 

و بهره‌برداری در راه دنیا نباشد و ایمانی آگاهانه باشد، تعهّدات گسترده‌ای برای 

فرد می‌آورد و در نتیجه، ایمانی عمل‌زا می‌گردد و با تنبلی جمع نمی‌شود.

بررسی تأثیرات ایمان به توحید در فرد موحّد دو فایده دارد:

یوسف، آیه39. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه سیزدهم، دسترسی در طر 	.2

https://manviat.ir/tohid6
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یکـی اینکـه مـا بـا توحیـد یـک قـدری بیشـتر آشـنا می‌شـویم. می‌فهمیـم کـه 
توحید به معنای چه آموزش روحی و روانی است... فایده دوم این است 
که خودمان را می‌شناسیم که موحدیم یا موحد نیستیم. محکی است برای 

شناختن مایۀ توحید در دل خویشتن.1

توحیـد اثـرات زیادی بر زندگـی افراد می‌گذارد، از جمله: تواضع، خوش‌رویی، 

تالش خسـتگی‌ناپذیر، جهت‌گیـری صحیح در زندگـی و... در اینجا فقط دو مورد 

از تأثیرات عمده توحید بیان می‌شود:

یکی وسعت دید است که در پرتوی باور توحیدی، فرد موحّد نظرگاهی فراتر 

از دیگـر افـراد پیـش روی خـود می‌یابـد و ایـن بـاور، او را از تنگ‌نظری‌هـا مصـون 

می‌دارد. اصلاً وسعت دید فرد موحّد قابل قیاس با دیگران نیست؛ زیرا سفری 

به مقصد بی‌نهایت پیش پای اوست و حتی به مرگ نیز محدود نمی‌شود. او در 

پرتوی توحید، این دنیا را فقط یک مرحله می‌بیند و پس از آن، آخرتی بی‌انتها را 

در پیش دارد. این تفاوت در وسعت دید را به وضوح می‌توان در رفتار سربازان 

حُد نیز مشاهده کرد که بعداً اشاره‌ای به آن خواهد شد.
ُ
جنگ ا

امّـا مـورد دیگـر از مواردی که باور به توحید، آن را برای فرد موحّد به ارمغان 

می‌آورد، آسیب‌ناپذیری در مقابل ترس است.

حتـی اگـر بـا نـگاه اولیّـۀ غیرتوحیدی هـم نگاه کنیـم و بخواهیم بیـن خداوند 

تعالـی بـا خدایـان دروغیـن دیگـر، انتخابـی داشـته باشـیم و هرکدام که بـرای ما 

نافع‌تـر اسـت را برگزینیـم، بـاز هم انتخـاب خداوند یگانه تأثیرات مثبت بیشـتری 

در زندگی ما دارد؛ حتی در بعد فردی.

در آیـه شـریفه کـه در ابتـدای بحـث ذکـر شـد نیـز حضـرت یوسـف؟ع؟ بـا طـرح 

رۡبـَابٞ 
َ
پرسشـی دقیـق، مخاطـب را دعـوت بـه تفکّـر در آثـار توحیـد می‌کنـد: ﴿ءَأ

همان. 	.1
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ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾؛1 یعنی آیا پرستش چند معبود بهتر است یا  مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ مُّ

پرسـتش »الله« تبـارک و تعالـی کـه خدای یگانه اسـت؟! آیا ایـن معبود‌هایی که 

شـما بـرای خودتان سـاخته‌اید، بیشـتر نفع دارنـد یا خداوند یگانـه‌ای که قادر و 

توانـا اسـت؟!2 فـرد موحّدی که معبودش خداوند قهّار باشـد، دیگر قدرت‌های 

ظاهری پادشاهان مصر او را نمی‌ترساند. دیگر زندان برای او عذاب‌آور نخواهد 

بود؛ بلکه فرصتی است برای عبادت و خلوت با معبود خویش.

حُد: 
ُ
نمونه دیگری که می‌توان از قرآن یافت، واقعه‌ای است مربوط به جنگ ا

جۡرٌ 
َ
حۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أ

َ
ينَ أ ِ صَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ للَِّذَّ

َ
ِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أ ِينَ ٱسۡتَجَابوُاْ لِِلَّهَّ ﴿ٱلَّذَّ

عَظِيمٌ﴾.3 پس از جنگ احد، مشرکین که در حال بازگشت به سوی مکّه بودند، 
از بازگشـت پشـیمان می‌شـوند و تصمیم می‌گیرند که به سوی مدینه بازگردند 

تا باقی مسلمانان را نیز نابود کنند.4

در آیـه، بـه آن دسـته از مؤمنیـن اشـاره می‌شـود کـه بـاور توحیـدی آنچنـان در 

جانشـان نفـوذ کـرده و تعهّـدآور گشـته کـه بـا وجـود تحمّـل سـختی‌های جنـگ و 

زخم‌های متعدّدی که برداشته‌اند، باز هم دستور خداوند و رسول خدا؟ص؟ را اجابت 
ِينَ قاَلَ لهَُمُ ٱلنَّاسُ إنَِّ ٱلنَّاسَ قَدۡ جََمَعُواْ لَكُمۡ فَٱخۡشَوهُۡمۡ فَزَادَهُمۡ إيِمَنًٰا﴾.5 می‌کنند: ﴿ٱلَّذَّ

در این آیه شریفه دو بار کلمه »ناس« به‌کار رفته است. اولین »ناس« اشاره 

بـه منافقینـی دارد کـه در بیـن مسـلمانان حضـور داشـتند و دومیـن »ناس« 

کرده‌انـد تـا  کـه در مقابـل مسـلمانان صف‌آرایـی  اشـاره بـه دشـمنانی دارد 

انتقام شکسـت فضاحت‌بار جنگ بدر را بگیرند و از حقد و کینه‌ای که در 
دل دارند، برهند.6

یوسف، آیه39. طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج5، ص1.358.	 	.2
آل‌عمران، آیه172. مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص3.175.	 	.4
آل‌عمران، آیه172. طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان،، ج4، ص5.100.	 	.6
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منافقین، خودشان در سپاه اسلام حاضر نمی‌شوند و سعی دارند تا روحیه 

مجاهدین را هم تخریب کنند و موحّدینی که دل به فرمان پیامبر؟ص؟ سپرده‌اند 

را نیز از رفتن به جهاد منصرف کنند. منافقین برای ایجاد رعب و وحشت در دل 

موحّدین، به جمعیت زیاد و قدرت نظامی دشمن اشاره می‌کنند.

امّـا بـاور توحیـدی را ببینیـد که چه روح بزرگی از فرد می‌سـازد. آنان در جواب 

ُ وَ نعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ﴾؛1 این جواب همزمان، هم اشـاره  می‌گوینـد: ﴿وَ قَالـُواْ حَسۡـبُنَا ٱللَّهَّ

دارد به مورد اوّل که وسعت دید است و هم به مورد دوم که آسیب نپذیرفتن 

از ترس است.

همان‌طور که گذشـت، موحّد وسـعت دیدش محدود به دنیا نیست و مرگ 

را پایان کار نمی‌بیند. او آخرتی نیز پیش رویش دارد و این باور باعث می‌شود تا 

پیروزی و شکسـت در جنگ برایش به‌گونه دیگری معنا شـود: ﴿قُلۡ هَلۡ ترََبَّصُونَ 

﴾.2 معنای جنـگ و جهاد نزد موحّد چنین اسـت و مرگ  ٓ إحِۡدَى ٱلۡۡحُسۡـنَيَيۡۡنِ بنَِـآ إلَِّاَّ
و پیـروزی برایـش فرقـی نـدارد؛ زیـرا ابدیـت را در پیـش دارد و اجـر خـود را نـزد 

پـروردگارش محفـوظ می‌دانـد. همیـن وسـعت دیـد، آسـیب نپذیرفتـن در برابـر 

ترس را نیز برای او به همراه دارد؛ چون دلیلی برای ترس وجود ندارد.

برای درک بهتر این مطلب بهتر است اوّل ببینیم که ریشه‌های ترس چیست. 

اساسـا ریشـه ترس‌هـا بـه دنیـا بازمی‌گـردد. در کلام عـارف برحـق، حضـرت امـام 

خمینی؟رح؟ آمده است:

خوف و کراهت آن‌هایی که ایمان به عالم آخرت ندارند، برای آن است که 
وجهه قلب آن‌ها متوجه به تعمیر دنیاست و از تعمیر آخرت غفلت وزریدند. 
از این جهت میل ندارند از محل آباد معمور به جای خراب منتقل شوند.3

آل‌عمران، آیه173. توبه، آیه1.52.	 	.2
امام خمینی؟رح؟، چهل حدیث، ص359. 	.3
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امّـا در مـورد موحّـد این مطلب صادق نیسـت؛ زیرا او آرزو‌هایـی دارد که فراتر 

از مرگ می‌رود و خلاصه در این دنیا نمی‌شود. همچنین او برای دنیا کار نکرده 

تـا بـا ویرانی دنیایـش تمام زحماتش به هدر رود؛ بلکه او تمام کارهایش را برای 

آخرتش انجام داده و مرگ راه رسیدن او به آمالش است و علاوه بر اینکه از آن 
نمی‌گریزد، آرزوی آن را نیز دارد.1

در ادامـه آیـات قبـل بـا ایـن آیـه مواجـه می‌شـویم که گویـا می‌خواهـد از این 

داسـتان نتیجه‌گیـری کنـد و بـاز هم بـه تأثیر توحیـد در آسـیب نپذیرفتن از ترس 

وۡلِِيَـاءَٓهُۥ فَاَل تََخاَفُوهُـمۡ وَ خَافُونِ إنِ 
َ
ـيۡطَنُٰ يُُخَوّفُِ أ اشـاره می‌کنـد: ﴿إنَِّمَـا ذَلٰكُِـمُ ٱلشَّ

ؤۡمِنيَِن﴾.2 خداوند در این آیه می‌فرماید که از حرف‌های این انسـان‌های  كُنتُـم مُّ
شیطان‌صفت نترسید؛ بلکه از من بترسید. این ترس از خداوند نیز که در آیه به 

آن اشاره شده، ترس ممدوح است و به سبب عظمت خداوند است و از جنس 

ترس‌های دنیایی نیست.

یکـی دیگـر از نمونه‌های عالی این تأثیر روحی را می‌توانیم در واقعه عاشـورا 

ببینیـم. در شـب عاشـورا وقتـی امـام؟ع؟، یـاران خـود را جمـع می‌کنـد، یارانی که 

سـرتاپای وجودشـان رنـگ و بوی توحید گرفته، که با آن‌هـا اتمام حجّت کند، به 

ایشـان می‌فرماید که فردا سرنوشـت همه آن ‌ها مرگ اسـت؛ پس بیعت خود را 

از گردنشان برمی‌دارد تا اگر کسی می‌خواهد، در دل تاریکی شب برود و از مرگ 

بگریـزد. وقتـی بـه پاسـخ‌هایی کـه یـاران حضرت به ایشـان عرض می‌کننـد، نگاه 

می‌کنیم، همه عشق است و شور است و اثری از ترس در آنجا نیست. به عنوان 

نمونه: حضرت ابالفضل؟ع؟ به امام؟ع؟ عرضه می‌دارند: »چرا این کار را بکنیم؟! 
آیا براى اینکه بعد از تو باقى بمانیم؟! خدا هرگز چنین روزى را نیاورد!«.3

تبلور باشکوه این حقیقت را در وصیت‌نامه شهدا می‌یابیم. 	.1
آل‌عمران، آیه175. 	.2

ابی‌مخنف، المقتل، ص138. 	.3
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می‌بینید شکوه این چند جمله کوتاه را؟ می‌بینید قله‌های توحید را؟ در این 
گفتـار عالوه بـر اینکـه اثری از ترس نمی‌یابیم، بلکه معنـای زندگی را کاملاً مغایر 
بـا تفکّـر مادی می‌بینیم. ایشـان زندگـی بدون امام را بی‌معنـا می‌داند و مرگ را 

در این راه آرزوی خود می‌بیند.
یک نمونه دیگر که در زمان خودمان دیده‌ایم، مجاهدت سلحشورانۀ مردم 
مظلـوم فلسـطین اسـت. اینجـا دیگـر کلمـات هـم نیاز نیسـت؛ فقط کافی اسـت 
تـا بـه چنـد تصویـر از کـودکان غزّه خیره شـوید؛ درسـت در چشـم‌های آن کودک 
فلسـطینی کـه بـا سـنگ بـه جنـگ آن همـه تیـر و تفنـگ رفتـه اسـت، نـگاه کنید و 

ببینید که هیچ اثری از ترس در او نمی‌یابید.
یک نمونه دیگر سـردار سـرافراز میهن‌مان، شـهید سـلیمانی؟رح؟ اسـت؛ کسـی 
که نه از تهدید‌های قدرت‌های جهانی می‌ترسد و نه از سلاح‌های پیشرفته آنان. 
چـرا؟ بـه خاطـر قـدرت ایمـان؛ به خاطـر نفوذ بـاور توحیـدی در عمق جـان او. در 
مقابـل او چـه می‌بینیـم؟ در مقابـل، این مـرد موحّد، تماماً ترس اسـت و ترس. 
وقتـی یـک قـدم برمـی‌دارد یا یک کلمه از دهانش خارج می‌شـود یا حتی نفسـی 
می‌کشـد، رعب و وحشـت در دل دشـمنانش ایجاد می‌کند. گواه این سـخن نیز 

اقدام به ترور این شخصیت بزرگوار آن هم به ناجوانمردانه‌ترین روش است.
یک نمونه دیگر که خود ایشان اسوۀ این شهید بزرگوار است، امام خمینی؟رح؟ 
اسـت. زمانی که تمام کشـور‌های دنیا سـرِ تسـلیم در مقابل ابرقدرت‌های بلوک 
شرق و غرب فرود آورده بودند، امام راحل؟رح؟ از دیار توحید برمی‌خیزد و به جنگ 
همه این قدرت‌های پوشالی می‌رود. امّا با چه چیزی به مصاف آن‌ها می‌رود؟ با 
ارتشی قدرتمند؟ با کشوری منظّم؟ با اسلحه‌های پیشرفته؟ در آن وضعیتی که 
یک کشور تازه انقلاب کرده است و هیچ چیز ثبات ندارد، امام بزرگوار به پشتوانه 
چه چیزی مقابل تمام قدرت‌های جهان سر برمی‌آورد؟ جواب فقط قدرت ایمان 

است، قدرت باور به توحید است، روح بزرگ انسان موحّد است.
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و چـه بسـیارند انسـان‌های موحّـدی کـه در طـول تاریـخ در مکتـب توحیـد 

پـرورش یافتنـد و هرکـدام معجـزه‌ای در عالم شـدند کـه نمی‌توانیـم تمام آن‌ها 

را بشـماریم. از سـنگ روی سـینه ابـوذر برایتـان بگویـم یـا رشـادت‌های سـلمان 

در جنـگ صفیـن یـا نوجـوان شـهیدی کـه در دفاع مقـدّس، نارنجک بـه خودش 

می‌بندد و به زیر تانک می‌رود یا شـهید مدافع حرمی که تیغ زیر گلویش اسـت 

و لبخند روی لبش؟



فصل سوم

فلسفه نبوت
نخستین ندای دعوت انبیا؟عهم؟

فرجام حرکت انبیا؟عهم؟
گروه‏های معارض انبیا؟عهم؟

هدف نبوت
تعهد ایمان به نبوت





فلسفه نبوت

جزء 13

لُمَتِٰ  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيد

ابراهیم 1

علی قدس{ 



نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم. ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ 
َ
﴿كتَِبٌٰ أ

لُمَـٰتِ إلََِى ٱلنُّـورِ بـِإذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾ تـا تـو بتوانی به اجـازه و کمـک پـروردگار این  مِـنَ ٱلظُّ
مـردم، آن‌هـا را از تاریکی‌هـای جهـل خـارج کنـی و بـه نـور رهنمون سـازی. ]فایدۀ 

نور، روشن‌کردن مسیر است و نتیجۀ تاریکی، این است که انسان نداند چه باید 

بکنـد و کجـا برود! برای اینکه بدانیم به چه سـمتی بایـد برویم، به وحی الهی نیاز 

داریـم. قـرآن، همـان نـور هدایت‌کننـده از طـرف خدای‌متعـال اسـت.[ ﴿إلََِىٰ صِرَطِٰ 

ٱلۡعَزِيـزِ ٱلۡۡحَمِيـدِ﴾ ایـن نـور، مـردم را بـه راه خداونـدی هدایت می‌کند که همیشـه 
شکسـت‌ناپذیرِ سـتودنی اسـت. ]این مسـیر هم بی‌نقص اسـت و اگر همه جمع 

شوند، نمی‌توانند مانع رسیدن روندۀ این مسیر به مقصد شوند.[

 سورۀ ابراهیم 
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نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم. ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ 
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لُمَتِٰ إلََِى  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
﴿الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾1
یکی از اصول دین اسالم، »نبوت« اسـت. نبوت به معنای یک واسـطه بین 
خـدا و خلـق اسـت کـه آن واسـطه به خداوند متصـل بوده و خـودش نیز یکی از 

همان مخلوقات است.
اما سـؤالی که پیش می‌آید این اسـت که چرا یکی از اصول دین اسالم، بلکه 
یکی از پایه‌های همه ادیان، ایمان به پیامبری است که واسطه بین خلق و خدا 
بوده است؟ اعتقاد به نبوت یعنی اعتقاد به یک نیاز؛ نیاز به کسی که به حق و 

حقیقت متصل است و همه چیز را آن‌گونه که هست، می‌بیند.
این واسطه می‌تواند منبع دریافت وحی از جانب خدا شود و به واسطه آن 
وحـی، حقایـق را بـه انسـان‌ها بیامـوزد. قرآن، کتاب وحی اسـت. ایـن کتاب وحی 
مقـدس، خـود را در آیه اول سـوره ابراهیم این‌گونه معرفـی می‌کند: ﴿الرٓۚ كتَِبٌٰ 
لُمَـٰتِ إلََِى ٱلنُّورِ بـِإذِۡنِ رَبّهِِـمۡ إلََِىٰ صِـرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ  نزَلۡنَٰـهُ إلََِيۡـكَ لِِتُخۡـرِجَ ٱلنَّـاسَ مِنَ ٱلظُّ

َ
أ

ٱلۡۡحَمِيـدِ﴾؛ کتابـی که آمده اسـت تا انسـان‌ها را از ظلمت‌ها به سـمت نور هدایت 
کنـد. چـه ظلمتـی؟! مگـر انسـان عقـل نـدارد کـه بتواند با عقـل حقایق را کشـف 
کنـد و بـا عقـل بتوانـد راه درسـت را انتخـاب کند؟! مگـر قرآن و روایـات دعوت به 
تفکر و تعقل نمی‌کنند؟ آری، اما چه عقلی می‌تواند از بین راه‌ها، مسیر درست 
را انتخـاب کنـد؟ آیـا عقل فـردی که مملوّ از آمال و آرزوهای شـهوانی و لذت‌های 
نفسـانی باشـد، می‌توانـد درسـت انتخـاب کنـد؟! ایـن فرد بیـن یک غـذای مفید 
کـه خوشـمزه نیسـت و غـذای لذیذ مضـر کدام را انتخـاب می‌کنـد؟ می‌بینید که 
از عهـده انتخـاب یـک مورد بسـیار سـاده هـم برنیامد؛ پـس چگونـه می‌تواند به 
حقایق دست یابد؟! اما عقل را نباید نادیده گرفت؛ البته عقلی که از نفسانیت‌ها 

مصون باشد، نه عقلی که با هوا و هوس‌های نفسانی آمیخته شده باشد.

ابراهیم، آیه1. 	.1
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عقل کامل قابل اسـتناد اسـت و باید هر گزاره‌ای که این عقل تأیید می‌کند، 

همـان را درسـت انگاشـت. ازایـن‌رو وحـی هـم مـا را بـه همیـن سـمت هدایـت 

می‌کنـد. امـا عقلـی که کامل نیسـت، انسـان را به سـمت ظلمـت هدایت می‌کند 

و چون درجه نقصان عقل انسـان‌ها با هم متفاوت اسـت، هرکدام را به سـمت 

یـک ظلمتـی هدایـت می‌کنـد. لذا در این آیـه فرموده اسـت: از ظلمات عقل‌های 

ناقص، به سمت نور و عقل کامل هدایت می‌کند. در آخر آیه از همین نور تعبیر 

به »صراط العزیز الحمید« می‌کند. صراط است، یعنی یک راه است، نه چند راه، 

و آن هم راه کسی است که دست‌نیافتنی است.

در آیـه 213 سـوره بقـره آمـده اسـت کـه مـردم همـه یک امـت واحـد بودند؛1 

بـه ایـن معنـا کـه همه سـطحی از فهم حقایق را داشـتند و به بسـیاری از حقایق 

نیـز دسترسـی نداشـتند؛ لـذا بـا زورگویـان هـم کنـار می‌آمدنـد و گـذران زندگـی 

می‌کردند، تا اینکه خداوند برای ارتقای فهم بشر، پیامبران را به پیامبری مبعوث 

کـرد و حقایـق را بـر آنـان انـزال فرمود. این سـبب شـد تـا پیامبران بـه منبع وحی 

متصل شـوند و به حقایق عالم دسـت یابند و مأموریت یافتند تا این حقایق را 

به مردم نیز برسـانند. لذا انسـان‌ها در سـیر طبیعی پیشـرفت عقلانی‌شـان باید 

دنباله‌رو پیامبران می‌بودند و از آن‌ها پیروی می‌کردند؛ اما گروهی که همه چیز 

را بـا عقـل ناقـص خـود می‌سـنجیدند و بـه ظاهـر دنیـا اهمیـت می‌دادنـد، بـا آن 

مخالفت کردند؛2 چراکه دیگر نمی‌توانسـتند بر مردم حاکم شـوند و اموالشـان 

را تصاحب کنند.

نْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتـابَ باِلْْحَقِّ لِِيَحْكُمَ بَيْْنَ 
َ
ينَ وَ مُنْذِريـنَ وَ أ ُ النَّبيِّيَِن مُبَشِّّرِ ـةً واحِـدَةً فَبَعَـثَ اللَّهَّ مَّ

ُ
﴿كانَ النَّـاسُ أ 	.1

 ُ وتوُهُ مِـنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْْبَيّنِاتُ بَغْياً بيَنَْهُمْ فَهَدَى اللَّهَّ
ُ
ينَ أ النَّـاسِ فيمَـا اخْتَلَفُـوا فيهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فيهِ إلِاَّ الَّذَّ

ُ يَهْدي مَنْ يشَاءُ إلِى صِِراطٍ مُسْتَقيمٍ﴾. ينَ آمَنُوا لمَِا اخْتَلَفُوا فيهِ مِنَ الْْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَاللَّهَّ الَّذَّ
ح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن« جلسـه نوزدهم با عنوان »گروه‌های  آیت‌الله خامنه‌ای؟حفظ؟ در کتاب »طر 	.2

معارض« این مخالفان را بررسی کرده،، انگیزه هرکدام را بیان می‌کند.
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در ادامـه آیـه می‌فرمایـد: خداونـد برای پیامبرانش شـریعت و کتـاب قرار داد 
تـا بـه وسـیله آن، اختلافـات میـان مـردم را داوری کننـد و بـا مخالفـان بجنگند تا 
مانع پیشـرفت نشـوند. این نکته مهمی اسـت که از ارکان جامعه، قضاوت بین 
دعـاوی مـردم و برپایـی عدالت در جامعه اسـت که هر انسـانی از حیث فطری به 
این عدالت تمایل دارد و هر جامعه‌ای برای ترقی و پیشرفت به آن نیازمند است.

خداونـد در آیـه 164 سـوره آل‌عمـران می‌فرمایـد: بـر بندگان منت گذاشـتیم 
کـه پیامبـری از میـان آن‌هـا برگزیدیـم تا آیـات وحی را بـر آنان بخوانـد و آن‌ها را با 
تزکیه و علم هدایت کند.1 »تزکیه« یعنی انسـان درگیر هوا و هوس‌ها نشـود و 
با عقل خالص تعقل بورزد. اساساً اگر این پل‌های ارتباطی بین خالق و مخلوق 
وجـود نداشـت، چطور انسـان می‌توانسـت به ربّ خویش معرفـت یابد؟ چطور 
می‌توانسـت بفهمـد کـه چـه چیـزی مطابـق میـل مولاسـت و در نتیجـه چطـور 
می‌توانست به هدف اصلی خود که مقام عبودیت است، دست یابد؟ در همین 

راستا حضرت علی؟ع؟ در خطبه اول نهج‌البلاغه می‌فرمایند:
»خداوند پیامبران را برانگیخت تا فطرت انسان‌ها را بیدار کند و نعمت‌های 
ک  کـه دفـن شـده را از خـا کنـد و عقلـی  فرامـوش شـده آن‌هـا را یـادآوری 

بیرون آورد«.2

ق«؛3 یعنی 
َ

خْلَا
َ ْ
ارِمَ الْأ

َ
مَ مَك تَمِّ

ُ
تُ لِِأ

ْ
مَا بُعِث

ّ
پیامبر؟ص؟ در حدیثی معروف فرمود: »إِنَ

اگـر پیغمبـر و انسـانی کـه اتصال به خالق هسـتی دارد، وجود نداشـت، اصلاً راه 
مسـدود می‌شـد؛ امّا با حضور چنین شـخصی و بعثت او از جانب حق، راه برای 

والاترین درجات مکارم انسانی باز می‌شود.

نْفُسِـهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتهِِ وَ يزَُكّيِهِمْ وَ يُعَلّمُِهُمُ الْكِتابَ 
َ
ُ عََلَىَ المُْؤْمِنيَن إذِْ بَعَثَ فيهِمْ رسَُـولاً مِنْ أ ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهَّ 	.1

وَ الْْحكِْمَةَ وَ إنِْ كانوُا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبيٍن﴾.
ـوا  روهُـم مَنسِـيَّ نِعمَتِـهِ، و يَحتَجُّ ِ

ّ
ك

َ
يهِـم أنبيـاءهُ ؛ لِيَسـتَأدُوهُم مِيثـاقَ فِطرَتِـهِ، و يُذ

َ
هُ و واتَـرَ إل

َ
»فبَعَـثَ فيهِـم رُسُـل 	.2

هُم دَفائنَ العُقولِ«.
َ

بليغِ، و يُثيروا ل
َ

يهِم بالتّ
َ

عل
طبرسی، مکارم‌الاخلاق، ج1، ص8. 	.3
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﴿وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ﴾ اشاره به این دارد که پیامبران خبر از حقایقی 
می‌دهنـد کـه عقـل بشـر نمی‌تواند به آن‌ها دسـت یابـد. بنابراین اگـر این بعثت 

رسُـل اتفـاق نمی‌افتـاد، دیگـر دسـت انسـان‌ها به وحی نمی‌رسـید و بشـریت در 

رسـیدن بـه حقایـق پیشـرفت چندانی نمی‌کرد؛ بلکه دسـتیابی بشـر به بسـیاری 

از حقایـق غیرممکـن می‌بـود. یـا در آیه دیگری با وضوح بیشـتر بیان می‌فرماید: 

رۡسَلۡنَا فيِكُمۡ رسَُولٗٗا مِّنكُمۡ يَتۡلُواْ عَلَيۡكُمۡ ءاَيَتٰنَِا وَيُزَكّيِكُمۡ وَيُعَلّمُِكُمُ ٱلۡكِتَبَٰ 
َ
﴿كَمَآ أ

ا لمَۡ تكَُونوُاْ تَعۡلَمُونَ﴾؛1 وَٱلۡۡحكِۡمَةَ وَيُعَلّمُِكُم مَّ
در این آیه به‌روشنی بیان می‌کند آن چیزی را که شما هیچ‌گاه نمی‌توانستید 

بدانید، به شما آموزش دادیم.

بقره، آیه151. 	.1





نخستین ندای دعوت انبیا؟عهم؟

جزء 14

َ وَٱجۡتَنبُِواْ  نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
لَلَٰةُۚ  تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم مَّ ٱلطَّ

بيَِن رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ
َ
فَسِيُرواْ فِِي ٱلۡۡأ

نحل 36

علی محمدی‌راد{ 



ةٖ رَّسُولًًا﴾ در هر امتی، رسولی مبعوث کردیم ]تا پیام ما را به  مَّ
ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
غُٰوتَۖ﴾  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ

َ
آن‌ امـت برسـاند کـه آن پیام عبارت اسـت از:[ ﴿أ

فقـط خـدا را عبـادت و اطاعـت کنید و هرگز از طاغوت تبعیت و اطاعت نکنید. ]در 
طول تاریخ، در کنار دعوت به توحید و بندگی خدا، امر به اجتناب از پیروی طاغوت، 
شعار واحد همۀ رسولان الهی بوده است. طاغوت همان ‌کسی‌ست که در برابر 
خـدا طغیـان کـرده، یعنی بندگی خـدا را نپذیرفته و دیگران را بـه اطاعت و بندگی 
﴾؛ ]بعد از دعوت انبیا،[ بعضی از امت‌ها  ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ خود فرامی‌خواند.[ ﴿فَمِنۡهُم مَّ
را خـدا هدایـت کـرد، ]آن‌ها راه راسـت را انتخـاب کردند و با ‌پیروی از رسولشـان، با 
تۡ عَلَيۡهِ  نۡ حَقَّ طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد رسـیدند.[ ﴿وَمِنۡهُم مَّ
لَلَٰةُۚ﴾ و بعضی از امت‌ها یا مردم، عاقبت گمراه شدند ]و سرانجامشان عذاب  ٱلضَّ
بيَن﴾ در زمین ]سفر کنید تا  رضِْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
شد![ ﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

ببینید در طول تاریخ، سرانجامِ آن‌هایی که دعوت انبیا را تکذیب کردند، چه شد. 
سفر کنید و ببینید که عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود.[

 سورۀ نحل 
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ةٖ رَّسُولًًا﴾ در هر امتی، رسولی مبعوث کردیم ]تا پیام ما را به  مَّ
ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
غُٰوتَۖ﴾  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ

َ
آن‌ امـت برسـاند کـه آن پیام عبارت اسـت از:[ ﴿أ

فقـط خـدا را عبـادت و اطاعـت کنید و هرگز از طاغوت تبعیت و اطاعت نکنید. ]در 
طول تاریخ، در کنار دعوت به توحید و بندگی خدا، امر به اجتناب از پیروی طاغوت، 
شعار واحد همۀ رسولان الهی بوده است. طاغوت همان ‌کسی‌ست که در برابر 
خـدا طغیـان کـرده، یعنی بندگی خـدا را نپذیرفته و دیگران را بـه اطاعت و بندگی 
﴾؛ ]بعد از دعوت انبیا،[ بعضی از امت‌ها  ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ خود فرامی‌خواند.[ ﴿فَمِنۡهُم مَّ
را خـدا هدایـت کـرد، ]آن‌ها راه راسـت را انتخـاب کردند و با ‌پیروی از رسولشـان، با 
تۡ عَلَيۡهِ  نۡ حَقَّ طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد رسـیدند.[ ﴿وَمِنۡهُم مَّ
لَلَٰةُۚ﴾ و بعضی از امت‌ها یا مردم، عاقبت گمراه شدند ]و سرانجامشان عذاب  ٱلضَّ
بيَن﴾ در زمین ]سفر کنید تا  رضِْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
شد![ ﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

ببینید در طول تاریخ، سرانجامِ آن‌هایی که دعوت انبیا را تکذیب کردند، چه شد. 
سفر کنید و ببینید که عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود.[
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 ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم مَّ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُـولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
بيَِن﴾1 رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ

َ
لَلَٰةُۚ فَسِيُرواْ فِِي ٱلۡۡأ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ وَمِنۡهُم مَّ

نبی هنگامی که مبعوث می‌شود و شعله حق‌طلبی و حق‌خواهی در جانش 

زبانه می‌کشد، جامعه را نیز به آتش وجود خود دچار می‌کند.

با بعثت نبی، بار سنگین مسئولیت هدایت بشر بر عهده‌اش گذاشته می‌شود. 

نبی نمی‌تواند به‌تنهایی حرکت خود را پیش ببرد و توحید را فقط در حیطه نفس 

و شـخص خـود بازیابـد و آرام گیـرد؛ بلکه او به دنبال تحقـق توحید در همه عالم 

است. او که خود، انسان موحدی است و با بعثت بالکل متحول شده و تبدیل به 

انسان دیگری گردیده، وحدت را بعد از وجود خود در جامعه می‌خواهد.

انسان موحد، در همه عالم، حق‌طلب و حق‌جوست. انسان موحد به دنبال 

قرار گرفتن همه موجودات در مسیر ﴿إنِاَّ إلََِيْهِ رَاجِعُونَ﴾2 است. اصلا فردِ خود را 

دیگر تنها در این جسم نمی‌بیند. او خود را یک »منِ« شامل و فراگیر در همه عالم 

می‌بیند که اگر جایی از این عالم، حرکت رو به سوی الله نداشته باشد گویا خود 

او در مدار توحید نیست، و این حال است که او را به سمت جامعه می‌کشاند.

پیغمبـر، حـرف آخـر خود را همان اول به مخاطبانـش ارائه می‌دهد. او که به 

دنبـال تحقـق دیـن الهی و از بین بردن سـلطه طواغیت اسـت، همـان ابتدا آن را 

غُٰوتَۖ﴾. همین سـخن کوتـاه، جبهه  َ وَٱجۡتَنبُِـواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ
َ
بیـان می‌کنـد: ﴿أ

دوسـت و دشـمن پیغمبـر را می‌سـازد. عـده‌ای بـه پیـام نبـی گرایـش می‌یابند و 

عـده‌ای هـم کـه پیـام نبـی را بـه معنـای نابـودی هـر آنچـه داشـته‌اند می‌بینند و 

نمی‌توانند از آن‌ها دل بکنند، در ضلالت و گمراهی خود باقی می‌مانند: ﴿فَمِنۡهُم 

لَلَٰةُۚ﴾. تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ مَّ

نحل، آیه36. بقره، آیه 1.156.	 	.2
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قـرآن ایـن پیـام را پیـام مشـترک همه انبیـا بیان می‌کنـد؛ مثلا در سـوره هود، 

قسـمتی از تاریـخ انبیـا را بیان فرموده که پیام مشـترک همـه انبیا عبادت خدا و 

پرهیز از پرستش غیرخداست. هم‌چنین در سوره اعراف می‌فرماید:

خَافُ 
َ
ٓ أ َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيۡۡرُهۥُٓ إنِِّّيِ رسَۡلۡنَا نوُحًا إلََِىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

َ
﴿لَقَدۡ أ

بيِٖن﴾؛1 دعوت  ا لنَََرَىكَٰ فِِي ضَلَلٰٖ مُّ ٓۦ إنِّـَ  مِن قَوۡمِهِ
ُ
عَلَيۡكُـمۡ عَـذَابَ يوَۡمٍ عَظِيمٖ * قاَلَ ٱلمَۡلََأ

حضـرت نـوح؟ع؟ هـم بـه توحید اسـت کـه همین مسـئله مخالفت »ملأ« را در پی 

دارد و اتهام گمراهی که به پیغمبر خدا نسبت می‌دهند. یا در آیاتی چند از همین 

َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ  سوره نیز پیام حضرت هود؟ع؟ را بیان می‌دارد: ﴿يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

غَيۡۡرُهۥُٓ﴾2 که رمی به سفاهت و دروغ‌گویی می‌شود.
توحیـد، نخسـتین و محوری‌تریـن دعـوت پیامبـران اسـت کـه صف‌بندی‌هـای 

موافقیـن و مخالفیـن را شـکل می‌دهـد. نبـی بـا عمـق نگاهـی کـه دارد، نیازهـای 

جامعه را درک کرده، در غایت حرکت خود که الله باشـد، برآورده شـدن این نیاز را 

 إلهَ إلّا الُلّه تُفلِحوا«.3 این گزاره دو طرف 
َ

وا لَا
ُ

ول
ُ

نشـان می‌دهد، و این اسـت معنای »ق

دارد: یک طرف، فهم روشن و عمیق نبی از حاکمیت الله است، و طرف دیگر، فهمی 

 إلهَ إلّا الُلّه 
َ

وا لَا
ُ

ول
ُ

است که نبی از نیازهای جامعه دارد. وقتی نبی بانگ سرمی‌دهد: »ق

ی را بر زبان براند و مردم همچنان 
ّ
تُفلِحوا« نه اینکه بخواهد گزاره‌ای کلیشه‌ای و کل

در ابهام این جمله حیران بمانند؛ بلکه این جمله در اوج روشنی برای جامعه است.

 إلـهَ إلّا اللّه« را به‌روشـنی درک 
َ

جامعـه مخاطـب نبـی بعـد از ایـن گـزاره، هـم »لَا

 إلهَ إلّا اللّه« وجدان 
َ

می‌کند و هم فلاح و سـعادت همه‌جانبه و ابدی را در این »لَا

می‌کنـد؛ شـبیه خطابـی کـه حضرت امـام؟رح؟ به مردم ایران داشـتند. مـردم ایران 

تحقق همه خواسته‌های خود را در حاکمیت نظام اسلامی دیدند و برای تحقق 

چنین نظامی، آن تلاطم در این ملت ایجاد شد.

اعراف، آیه59 و 60 . اعراف، آیه1.65.	 مجلسی، بحار الانوار، ج18، ص2.202.	 	.3



134

پـس نبـی بـرای حرکـت انسـان‌ها روی اصلی‌تریـن دارایـی خـود یعنـی فطـرت 

انسان‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند که همان میل به الله است و برای افراد جامعه، 

ارتباط بین این میل به بی‌نهایت و حاکمیت الله را آشکار می‌نماید. آیاتی مانند: 

غُٰوتَۖ﴾ بیان کننده چنین حقیقتی هسـتند. اگر نبی  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
﴿أ

در نخسـتین نـدای دعـوت خود به چنین موضوعی اشـاره نکنـد، یعنی در واقع 

دسـت از اصلی‌تریـن وسـیله خـود کشـیده و بـا ابزار‌هـای دیگری که بـرای حرکت 

انسـان‌ها پردردسـر و اغلب بی‌نتیجه‌اند، سـعی در ایجاد این حرکت می‌کند، که 

چنین عملی از فرستاده الهی بعید است.

ایـن غایـت حرکت نبی اسـت کـه تغییرات بنیادینـی را می‌طلبد. برای رسـیدن 

بـه ایـن غایـت کـه دوردسـت می‌نماید، اما مسـیری آسـان و همـوار دارد، نیاز به 

وجـود محرکـی قـوی در جامعـه اسـت و شـروع ایـن حرکـت، ناگزیر همـراه با یک 

تحول عمیق خواهد بود. در غیر این صورت، جامعه به این هدف غایی که کمال 

انسانی است نمی‌رسد.

در حرکت نبی به سمت جامعه و آن رستاخیزی که در قلب جامعه باید ایجاد 

کند، او روی همان نقطه‌ای سـرمایه‌گذاری می‌کند که بعثت در خود نبی ایجاد 

کرده است. او جامعه را به همان چیزی متوجه می‌کند که موجب برانگیختگی 

خـود او شـده. نبـی از آنجـا کـه خودش این مسـیر را طی کرده، نسـبت به حرکت 

دیگـران اشـراف دارد و می‌توانـد هماننـد یـک مربی کاردان و آگاه، از سـایر افراد 

دسـتگیری و آنها را در این مسـیر هدایت کند. به فرموده رهبر انقلاب؟حفظ؟: روش 

پیامبر از نوع دعوت است. او عقب نمی‌نشیند؛ بلکه دیگران را به راهی که خود، 

آن را طی کرده دعوت می‌کند.

باید توجه داشت حرکتی که نبی در جامعه ایجاد می‌کند، مانند اقدام برخی 

مصلحین اجتماعی نیسـت. این‌گونه نیسـت که نبی با سـخنرانی بلیغ و هنری و 
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اسـتفاده از ابـزار زور و پـول، مـردم را بـه صحنـه بکشـاند. یا سـوار بـر نارضایتی از 

عدم آسـایش، حرکتی واکنشـی در جامعه ایجاد کند. بلکه نبی اولا یک تحول را 

در عمـق جـان تک‌تـک افراد ایجاد می‌کند. نبی بـا یَدِ بیضای خود، قلوب جامعه 

را در دسـت می‌گیـرد و جامعـه را ملتهـب می‌کنـد. نبی که خود برانگیخته شـده، 

چنیـن نفـوذی در قلـوب پیدا می‌کند. نبی جامعه را فقط آگاه نمی‌کند. البته که 

آگاه هم می‌کند، اما آگاه می‌کند و در پس آن رستاخیز هم ایجاد می‌کند. تحول 

او در جامعه، بنیان‌برافکن است که البته ظهورات آن تغییر ساختار اجتماعی و 

اصلاحات دیگر نیز می‌باشد، اما باید به عمق اصلاح نبی توجه کرد.

اینکـه نبـی چگونـه می‌توانـد ارتبـاط بیـن حاکمیـت الله و سـعادت دنیـوی و 

اخروی را تنزّل دهد و برای مردم آن جامعه قابل درک کند، در گرو دو فهم اساسی 

است: اول، درک نیاز‌های یک جامعه و دوم، فهمی که از حاکمیت الله دارد. نبی 

هم دستی در وحی دارد و هم دستی در جامعه. هم رو به سوی الله دارد و هم 

رو به سوی جامعه. فهم جامعه و فهم وحی دو نیاز اساسی هر مصلح اجتماعی 

اسـت که بنا دارد مشـی پیامبرگونه داشـته باشـد و حضرت امام؟رح؟ از زمره چنین 

مصلحینی می‌باشند.





فرجام حرکت انبیا؟عهم؟

جزء 15

وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا

إسراء 81

محمد عرفان‌خانی{ 



﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال

 سورۀ إسراء 
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﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال
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﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾1
پیامبران الهی؟عهم؟ علی‌رغم مشکلات و موانع، هیچ‌گاه از اهداف مترقی خود 

دست نکشیدند و همواره علیه استبداد و طاغوت زمانه در حال مبارزه بودند. 

البته باید توجه داشت که صِرف تبیین این مسئله و اثبات مقاومت انبیا در مسیر 

اهداف انسانی، نشانه نشناختن جریان نبوی است؛ زیرا بنابر آیه 81 سوره اسراء 

معتقدیـم کـه جریان نبوت بـا وجود ناکامی‌های ظاهری همچـون مرگ، غربت و 

ناراحتی، همواره در مسیر پیروزی قرار داشته و بر جبهه باطل غالب بوده است.

سؤال و ابهام اصلی این است که بنابر آنچه در تاریخ زندگی انبیا آمده، همه 

پیغمبـران بـا جهـاد و تالش زندگـی خـود را گذرانده‌انـد و بسـیاری نیـز در نهایت 

شـهید شـدند. با این وجود به نظر می‌رسـد که حرکت نبوی، نتیجه مطلوبی در 

پی نداشته و نمی‌دانیم که آیا فرجام پیغمبران شکست بوده یا پیروزی؟

پاسخ به این سؤال، ابتدا مستلزم اطلاع از هدف اصلی انبیا و ارزیابی عملکرد 

آنهـا متناسـب بـا آن هـدف اسـت و سـپس بایـد چگونگی تحقـق اهـداف انبیا به 

عنوان یک جریان سلسله‌وار مورد بررسی قرار گیرد.

رهبران اجتماعی در طول تاریخ، متناسـب با اندیشـه اجتماعی خود، اهداف 

خاصی را دنبال می‌کردند که این اهداف به‌طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

1. اهداف طاغوتی: که در زندگی طواغیت تاریخ جریان داشته و ویژگی اصلی 

آن، تالش حداکثـری بـرای رسـیدن بـه اهداف فـردی و ظالمانه اسـت. هم‌چنین 

این اهداف معمولاً به صورت مقطعی دنبال می‌شوند و آینده‌نگری در رسیدن 

بـه اهـداف لحـاظ نمی‌شـود؛ چراکـه فـرد در پـی منافـع فـردی اسـت، نـه منافـع 

اجتماعی. رسیدن به منافع اجتماعی برخلاف منافع فردی نیازمند آینده‌نگری و 

اجرای راهبردی است که در آینده نیز نتایج مثبت اجتماعی در پی داشته باشد.

اسراء، آیه81. 	.1



141

دستیابی به این هدف، به زعم عموم مردم، پیروزی شمرده می‌شود و مردم 

اِعمـال قـدرت و تسـلط بـر جامعـه را موفقیـت می‌داننـد؛ درحالی‌کـه تحقـق این 

اهداف، گذشته از اینکه منافع مثبت اجتماعی در پی ندارد، مقطعی نیز هست 

و مانـدگار نیسـت؛ همان‌گونـه که قرآن می‌فرمایـد: ﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ 

إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾.
طاغـوت گرچـه مدتی در ظاهر تسـلط می‌یابد، ولی سـرانجام حرکت و جریان 

سلسله‌وار انبیا، جریان منقطع طاغوت را نابود می‌سازد.

2. اهداف الهی: که در زندگی پیامبران و نیکان تاریخ جریان داشـته و ویژگی 

اصلـی آن، تالش بـرای رسـیدن بـه منافـع اجتماعی اسـت و فـرد در آن به دنبال 

ـی بشـریت اسـت، نـه صِـرف اعمـال قدرت بر مـردم. بر ایـن اسـاس انبیا فقط 
ّ

ترق

بـه دنبـال تحقـق اهـداف کنونـی خود نیسـتند؛ بلکه تحقـق منافـع اجتماعی در 

آینده را نیز در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که شرایط برای تحقق 

اهـداف الهـی حتـی بـرای انبیـا و نیکان آینده نیز فراهم شـود. این‌گونه اسـت که 

ناکامی‌های ظاهری جریان نبوت، تبدیل به پلی برای پیروزی می‌شود.

گام بعدی برای پاسـخ به سـؤال اصلی این یادداشـت، بررسـی تحقق یا عدم 

تحقق اهداف انبیاست؛ اهدافی که ویژگی‌ها و تفاوت‌های آن با اهداف طواغیت 

بیـان شـد. بـرای ارزیابـی بهتر عملکـرد انبیا متناسـب با هدفی که داشـتند، ابتدا 

میزان تحقق اهداف تمام جریان نبوی از آدم تا خاتم را بررسی می‌کنیم؛ سپس 

برای رفع ابهام بیشتر، به بیان وضعیت اختصاصی برخی از پیغمبران می‌پردازیم.

برای تشریح ثمربخشی حرکت انبیا بهتر است رفتار متقابل پیامبران و مردم 

را بـه رفتـار متقابـل شـاگرد و اسـتاد تشـبیه کنیـم. همان‌گونه که شـاگرد کلاس 

اول، معلومـات علمـی خاصـی ندارد، انسـان نیز در ابتدای خلقـت، حتی قابلیت 

شـناخت ابعاد عالم پیرامون خود را در حد یک حیوان هم نداشـت؛ ولی همین 
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انسان به جایی رسید که فرشتگان آسمانی نیز باید از او بیاموزند. انسان فاقد 
ه‌های تمدن رسـاند؛ 

ّ
وحـی در توحّـش و نادانـی غـرق بـود، ولـی وحـی او را بـه قل

انسانی که با انجام تعلیمات انبیا، عالی‌ترین جلوه‌های خلقت را بروز می‌دهد.
اتصـال سلسـه انبیـا ماننـد اتصـال معلمـان پایه‌های مختلف مدرسـه اسـت. 
تعلیمات پیامبران و معلمان درعین‌حال که در طول تاریخ، ماندگار است، شرایط 
را بـرای تحقـق اهـداف مثبتـی که جانشـینان ایشـان در صـدد انجام آن هسـتند، 

فراهم می‌سازد.
اگرچـه حضـرت آدم می‌میـرد، ولـی هـم آثـار عملکـردش به عنوان یـک تمدن 
عظیم ماندگار است و هم میراث او به پیامبران بعدی کمک می‌کند که به آرمان 
حرکت نبوی نزدیک‌تر شـوند. اگر حضرت آدم؟ع؟ انسـانی که معلوماتش در حد 
حیـوان بـود را متمـدن نمی‌کـرد، پیامبران بعـدی مجبور بودند ایـن کار را انجام 
دهنـد و از پیگیـری اهـداف بعـدی حرکـت نبـوی بازمی‌ماندند؛ همان‌طـور که اگر 
معلم کلاس اول به شاگردانش حروف الفبا را آموزش نمی‌داد، معلمان بعدی 

نمی‌توانستند محتوای کتب درسی را به شاگردان خود انتقال دهند.
معیـار سـنجش عملکـرد انبیـا، ناکامی‌هایی که با آن مواجه شـدند، نیسـت؛ 
بلکـه میـزان تحقـق اهداف مد نظر آنهاسـت. اهدافی کـه در راه آنها جان دادند، 
ی بود؟ 

ّ
ولـی بـه مطلـوب خود رسـیدند. مگر هدف انبیا غیر از ایجـاد تمدن مترق

مگر غیر از این بود که سطح فهم و شعور انسان به‌قدری بالا برود که آرمان‌های 
ه‌های دانش و معرفت برسد؟

ّ
ارزشمندی مانند آزادی را دنبال کند و به قل

اگـر بـه ابعـاد زندگـی انسـان امـروز توجـه کنیـد، درمی‌یابیـد که میـزان تحقق 
اهـداف انبیـا تـا چـه حـد بـوده و تعلیمـات پیامبـران چـه نقشـی در سـیر تکاملی 

تمدن بشری داشته است.
جامعـه بشـری امـروز دیگـر مثل اوایـل تاریخ زیسـت خود، برده قشـر خاصی 
نیست. آرمان‌هایی که انسان‌های پیشین از تحقق آن ناامید بودند، امروز بسیار 
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گسـترش یافتـه اسـت؛ ماننـد آرمـان حکومت مـردم بر مـردم یا دموکراسـی، که 

امروزه به وسیله انتخابات برای مردم جهان در دسترس است.

امـا افسـوس کـه فضـای رسـانه‌ای امـروز، فرصـت تفکر انسـان را گرفتـه و کمتر 

اشخاصی از عموم جامعه، دانشی از خاستگاه پیشرفت امروز خود دارند. ایده‌های 

جذابی همچون آزادی، جنگ‌سـتیزی، جامعه بی‌طبقه، اسـتقلال، انقلاب مردم و 

دموکراسی، ریشه عمیق در سیره پیامبران دارند.

اگر مواجهه پیامبر اکرم؟ص؟ با چالش‌های مسـیر جنبش ایشـان مورد بررسـی 

قرار گیرد، صحت این مدعا تأیید می‌شود. به عنوان مثال: پیامبراکرم؟ص؟ در آغاز 

حکومت خود تصمیم هوشمندانه‌ای گرفت که به سبب آن، سنت برده‌داری به 

شکل گسترده‌ای کم‌رنگ شد و جامعه به آرمان جامعه بی‌طبقه نزدیک‌تر گردید. 

البته این نوع مواجهه با جامعه، در مکتب مارکسیسم نیز اندکی عملی شد، اما 

نواقصی که نسبت به راهبرد پیامبر داشت، این حرکت را محکوم به شکست کرد.

یـا می‌تـوان بـه نحوه تسـلط پیامبر؟ص؟ بر منطقه حجاز اشـاره کرد که برخلاف 

رهبـران اجتماعی پیشـین، پیامبر به صـورت گام‌به‌گام و با حداقل خون‌ریزی به 

قدرت رسید. ابتدا با یاوران اندک خود، شهر مدینه را تبدیل به پایگاه اجتماعی 

خود کرد و در گام بعد، دسـت به تقویت مدینه و ابراز قدرت نظامی زد. در گام 

سـوم با قدرتی که با جهاد‌های پیشـین خود حاصل کرده بود، کفار را مجبور به 

پذیـرش محتـوای زیرکانـه »پیمـان حُدیبیه« نمـود و در نهایت، اقدامـات پیامبر 

بـه قـدری اوضـاع را بـرای حکومـت اسالمی مسـاعد کـرد کـه مکه بـدون جنگ و 

خون‌ریزی تسلیم پیامبر شد و حکومت اسلامی مستقر گردید.

سـیر پیشـرفت بشـریت از مقاومت حضرت نوح؟ع؟ در مسـیر حق که سرتاسر 

آن درس و عبرت است گرفته، تا شهادت پیروزمندانه امام حسین؟ع؟ که شرایط 

را برای فعالیت‌های گسـترده جریان حق فراهم سـاخت، تا جایی که امروز جهان 
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در آماده‌تریـن حالـت خـود بـرای رسـیدن بـه آرمان‌هـای الهـی اسـت؛ کامال قابل 

مشاهده است.

این همان سرمنزل نهایی انسان است که از اول خلقت، زندگی انسان بر آن 

بنا شـده و تاریخ به سـمت آن در حال حرکت اسـت و انبیا در تسـهیل و تسـریع 

این حرکت نقشی تعیین کننده داشته‌اند.

پیشتر گفتیم که ثمره حرکت یک نبی نیز در ادامه یادداشت مطرح می‌شود؛ 

یعنـی برخالف مطالـب پیشـین کـه ثمـره حرکـت جریـان نبوی مـورد بررسـی قرار 

گرفت، اکنون میزان تأثیر پیامبر اکرم؟ص؟ به عنوان نماینده‌ای از جریان پیامبران 

بررسـی می‌شـود. مقصود از طرح این‌گونه مباحث، تثبیت هرچه بیشـتر نظریه 

فرجـام نیـک انبیاسـت. اثبـات این نظریـه از ابعاد مختلـف، به انتقـال هرچه بهتر 

آن کمک می‌کند.

در جهت دستاوردشناسی سیره پیامبر اکرم؟ص؟، شاخصه‌های تحقق اهداف 

ایشـان را در ادوار مختلف دوران بعثت بررسـی کردیم که به‌طور خلاصه عبارت 

است از:

1. رساندن قوم عرب از توحّش و نادانی به تمدنی که نقشی حیاتی در زندگی 

بشر ایفا کرد و تا مدت زیادی در عرصه‌های علمی، نظامی، فرهنگی و... تعیین 

کننـده بـود. پیروزی‌هـای اعـراب در جنگ‌هایی که با کشـور‌های مختلف، ازجمله 

ایران داشتند و گسترش مرز‌های حکومت اسلامی، از مصادیق آن است.

2. ایجـاد نقطـه عطـف بزرگـی در تاریـخ علـم و توسـعه کـه بـه »دوران طلایی 

اسالم« مشـهور است و طی آن دانشمندان بزرگی چون ابن‌خلدون، ابن‌سینا، 

ابن‌رشـد، فارابـی و... پدیـد آمدنـد و ثمـره این دانشـمندان، به عقیده بسـیاری، 

ظهور علوم جدید بود. به عبارت دیگر: ظهور اسالم، فضایی فراهم سـاخت که 

این فضا، خاستگاه علوم روز جهان است.
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3. مدیریـت جامعـه بـه گونـه تدریجـی کـه ایـن مدیریت هوشـمندانه سـبب 

اجـرای گسـترده احـکام شـرعی در سـطح جامعـه شـد. به عنـوان نمونـه: پیامبر 

از ابتـدا شـراب را حـرام اعالم نکـرد؛ بلکه بـا محدودیت‌های گام‌به‌گامـی که اجرا 

کـرد، حرمـت آن بـه صورت تدریجی عملی شـد. یا نحوه مواجهه پیامبر با سـنت 

بـرده‌داری کـه پیامبـر بـا احکام شـرعی خاصی اقـدام به نابودی این سـنت کرد و 

آزاد کردن برده به عنوان فضیلتی بزرگ در جامعه ترویج شد.





گروه‏های معارض انبیا؟عهم؟

جزء 16

حۡ لِِي صَدۡريِ ٢٥  ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ ٢٤ قَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ
مۡرِي ٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي ٢٨

َ
ۡ لِِيٓ أ وَيسَِّّرِ

طه 24-28

محمد مهدی عباسی{ 



]خداونـد بـه موسـی وحـی کـرد:[ ﴿ٱذۡهَـبۡ إلََِىٰ فرِۡعَـوۡنَ﴾ به‌سـمت فرعـون بـرو 

﴾ چون فرعون در برابر بندگی خدا طغیان کرده ]و تبدیل به طاغوت  ﴿إنَِّهُۥ طَغََىٰ
حۡ لِِي صَـدۡرِي﴾ ]موسـی در پاسـخ بـه ایـن مأموریت  شـده‌ اسـت.[ ﴿قـَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

سـنگین[ گفت: پروردگارا، سـینه‌ام را گشـاده کن، ]شخصیت والا به من بده که 

هرگونه سختی و فرازونشیب این مأموریت را بتوانم با روح وسیع خودم تحمل 

مۡـرِي﴾ و کارم را ]در ایـن مأموریـتِ پـس از بعثت،[ آسـان کن، 
َ
ۡ لِِيٓ أ کنـم،[ ﴿وَيرّسِ

﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِـانِِي﴾ گره از زبان من بگشـای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام تو را 
به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ تا حرفم را بفهمند ]و در نتیجه 

از طغیان‌گری دست بردارند و بندۀ خدای واحد شوند.[

 سورۀ طه 
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]خداونـد بـه موسـی وحـی کـرد:[ ﴿ٱذۡهَـبۡ إلََِىٰ فرِۡعَـوۡنَ﴾ به‌سـمت فرعـون بـرو 

﴾ چون فرعون در برابر بندگی خدا طغیان کرده ]و تبدیل به طاغوت  ﴿إنَِّهُۥ طَغََىٰ
حۡ لِِي صَـدۡرِي﴾ ]موسـی در پاسـخ بـه ایـن مأموریت  شـده‌ اسـت.[ ﴿قـَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

سـنگین[ گفت: پروردگارا، سـینه‌ام را گشـاده کن، ]شخصیت والا به من بده که 

هرگونه سختی و فرازونشیب این مأموریت را بتوانم با روح وسیع خودم تحمل 

مۡـرِي﴾ و کارم را ]در ایـن مأموریـتِ پـس از بعثت،[ آسـان کن، 
َ
ۡ لِِيٓ أ کنـم،[ ﴿وَيرّسِ

﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِـانِِي﴾ گره از زبان من بگشـای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام تو را 
به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ تا حرفم را بفهمند ]و در نتیجه 

از طغیان‌گری دست بردارند و بندۀ خدای واحد شوند.[
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حۡ لِِي صَدۡريِ *  ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ . قَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ
مۡرِي * وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي * يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾

َ
لِِي ٓ أ ۡ وَيسَِّّرِ

و بعثـت حضـرت  ـم خداونـد متعـال 
ّ
تکل آیـه، کیفیـت  ایـن  از  آیـات قبـل  در 

موسـی؟ع؟ گفتـه شـد و در ایـن آیات، اولین دسـتور الهی بلافاصلـه بعد از بعثت 

بـه رسـالت، از جانـب خـدای متعال بیان می‌شـود. این دسـتور حرکت به سـمت 

فرعون و دعوت و هدایت اوست.

در جلسـات گذشـته گفتیـم کـه روح توحیـد، نفـی عبودیت غیرخداسـت؛ هم 

در رابطـه فـردی و هـم در صحنـه اجتماعـی. بزرگ‌تریـن رسـالت توحیـد »بنـای 

جامعـه‌ توحیـدی« اسـت؛ یعنـی جامعـه‌ای بدون طبقـه و تحـت حاکمیت الله و 

دارای مقـررات الهـی. جامعـه توحیـدی و بی‌طبقه، یعنی هیچ‌کـس به علت پول 

بیشـتر یا موقعیت خانوادگی و اسـم و رسـم پدر یا عضویت در حزب و دسـته‌ای 

قدرتمنـد، بـر ضعیف‌ترین عضو جامعه برتری نداشـته باشـد و آن ضعیف‌ترین 

را بگیـرد؛ چنان‌کـه در دوران  بـدون لکنـت زبـان و تـرس بتوانـد حـق خـودش 

حکومت امیرالمؤمنین؟ع؟ ایشان سپر خودش را چون شاهد و دلیلی نداشت، 

نتوانسـت از یهـودی‌ای کـه سـپر در دسـت او بـود، بگیرد و قاضـی منصوب خود 

امیرالمؤمنین؟ع؟ حکم به نفع یهودی داد و ایشـان هم نسـبت به حکم قاضی 
اعتراضی نکرد. همین رفتار موجب هدایت آن یهودی شد.1

معارض گروه‌های 

پس پیامبر؟ص؟ به دنبال ایجاد جامعه‌ای است که در آن هیچ زورگو و ستمکاری 

نباشـد. ثروتمنـدی کـه از خـون مـردم می‌مکـد و بـه آنهـا فخرفروشـی می‌کنـد، 

نباشـد، سوءاسـتفاده کننـدگان از باورهـا و عقایـد مـردم بـرای حاکـم کـردن یک 

ثقفی، الغارات، ج1، ص74 و 75. 	.1
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عـده سـتمگر بـر آنها نباشـد. بـه همین دلیـل همه آن کسـانی که منافعشـان با 

قیام و دعوت انبیا به خطر می‌افتد، به معارضه و مبارزه با آنها اقدام می‌کنند.

اینها چه کسـانی هسـتند؟ در رأسشـان حاکمان و امیرانند که قدرت سیاسـی 

دارند. ارتش و رسانه و قدرت اقتصادی ازجمله مظاهر قدرت این‌هاست. ظلم و 

ستم و تقسیم‌بندی و تضعیف و استثمار مردم، غالباً توسط همین طبقه است. 

به همین دلیل با پیشرفت اقدام نبی، آنها تمام حیثیتشان را از دست خواهند داد.

این گروه در آیات قرآن کریم »طاغوت« نامیده می‌شـوند. در آیه 36 سـوره 

غُٰوتَۖ﴾.  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

نحل می‌فرماید: ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ

فرعون جزو همین طبقه از معارضان نبی است که در آیه شریفه سوره طه هم 

با صفت »طغیان« به او اشـاره شـده اسـت. ریشه کلمه »طغیان« و »طاغوت« 

یک چیز است و به یک معنای لغوی اشاره می‌کنند.

با شـروع دعوت رسـول اکرم؟ص؟ نیز همین طبقه احسـاس خطر کردند. رؤسا 

و اشراف مکه مانند ابوسفیان و ابوجهل با تمام قدرت سعی در انحراف دعوت 

رسـول اکـرم؟ص؟ داشـتند و بـه واسـطه حضـرت ابوطالـب؟ع؟ وعده‌هـای مختلف 

دادند، تا مگر حضرت دست از دعوتشان بردارند. جمله معروف ایشان که »اگر 

آفتـاب را در یـک دسـت و مـاه را در دسـت دیگـرم بگذارید، هرگز از دعوتم دسـت 

برنمـی‌دارم«1 ناظـر بـه ایـن تلاش‌های آنهاسـت. بعـد از اینکـه از تطمیع حضرت 

ناامیـد شـدند، طرح‌هـای فشـار و شـکنجه و توهیـن شـروع شـد و تـا طـرح قتـل 
ایشان توسط نماینده‌های همه قبایل نیز پیش رفتند.2

شـاه هم در آغاز نهضت امام عظیم‌الشـان؟رح؟ با تمام توان در مقابل ایشـان 

ایستاد و برای خاموش کردن قیام مردم، از تهمت و دروغ تا زندان و تبعید و تا 

على بن ابراهیم قمى، تفسیر قمی، ج2، ص228؛ حویزی، نور الثقلین، ج4، ص442، ح7. 	.1
.ک: سبحانی، فروغ ابدیت، یا کتاب انسان 250 ساله اثر مقام معظم. برای مطالعه بیشتر ر 	.2
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کشتن عناصر قیام هر کاری توانست کرد؛ چراکه حرکت امام؟رح؟ حرکتی نبی‌گونه 

بود و اصل و ریشـه فسـاد را نشـانه رفته بود. امام؟رح؟ از ابتدا شـاه و آمریکا را به 

عنوان ریشه فساد دانستند و فرمودند: »شاه باید برود«. بعد از پیروزی انقلاب 

هـم تسـخیر سـفارت آمریـکا در ایـران یـا به تعبیـر صحیح‌تـر »لانه جاسوسـی« را 

»انقلاب دوم« نامیدند که از انقلاب اول بزرگ‌تر است؛ چراکه انقلاب اول با شاه 

درگیر شد و انقلاب دوم با ارباب شاه.

یـا  »مالء«  حکومتی‌انـد.  کادر  و  اصلـی  اعضـای  معارضـان،  از  دوم  دسـته 

چشـم‌پرکن‌ها در قرآن اشـاره به همین‌ها دارد. طاغوت به کمک همین‌ها اراده 

 
ُ
خـود را بـه پیـش می‌برد. خداوند در سـوره مبارکـه اعراف می‌فرمایـد ﴿قَالَ ٱلمَۡلََأ

﴾. مثل هامان در دستگاه فرعون. یا وزیر امور خارجه و  ٓۦ ِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِ ٱلَّذَّ
فرمانـده نیروهـای نظامی آمریکا یا اصحاب رسـانه‌های آنها کـه افکار عمومی را 

مطابق خواست رئیس‌جمهور آمریکا پیش می‌برند.

دسته بعدی صاحبان پول و ثروتند. آنهایی که با روش‌های مختلف، حقوق 

عموم مردم را زیرپا می‌گذارند، یا با اسـتفاده از رانت‌های مسـموم، یک‌شـبه به 

ثروت‌های نجومی و بادآورده می‌رسند.

شکسـتن سـاختارهایی که امکان سوءاسـتفاده از اموال مردم به هر شکل را 

ایجـاد می‌کنـد و به فقرا و مسـتضعفین امکان تلاش برابـر در اقتصاد را می‌دهد، 

نفس این صاحبان ثروت را می‌بُرد. در منطق قرآن این گروه را »مُترَفین« نامیده‌اند، 
رسِۡلۡتُم بهِِۦ كَفِٰرُونَ﴾.1

ُ
رسَۡلۡنَا فِِي قَرۡيَةٖ مِّن نَّذِيرٍ إلَِّاَّ قاَلَ مُتۡۡرفَُوهَآ إنَِّا بمَِآ أ

َ
مانند آیه ﴿وَمَآ أ

اینها به واسطه امکانات مالی و زرق و برق آن، خود را تافته جدابافته و بالاتر 

از مـردم می‌داننـد. البتـه هـر ثروتـی و هـر ثروتمندی، مُترَف نیسـت. آن‌کسـی که 

امـوال و امکانـات خـود را نعمتـی الهی می‌داند و »شـکر« آن نعمـت را در صرف 

سبأ، آیه34. 	.1
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آن در مسـیر الهـی، نه‌تنهـا مُتـرف نیسـت کـه »مجاهد« به وسـیله مـال خودش 

است. مانند حضرت خدیجه؟عها؟ که حقیقتاً تمام ثروت خود را در پیشبرد اهداف 

رسول‌الله؟ص؟ صرف کردند.

مقام معظم رهبری در مورد این گروه مترف می‌فرمایند:

 در صدد این هسـتند که طبقه 
ً
کسـانی هسـتند که تلاش می‌کنند و حقیقتا

ممتـاز جدیـدی در نظـام جمهـوری اسالمی بـه وجـود بیاورنـد، و بـه خاطـر 
کـز ثـروت، از طرق نامشـروعی  انتسـاب‌ها و زرنگی‌هـا و مشـرف بـودن بـر مرا
به اموال عمومی دست بیندازند و یک طبقه جدید، طبقه ممتاز و مرفّهان 
 ،

ّ
بـی‌درد، درسـت کننـد. نظـام اسالمی با مرفّهان بـی‌درد و معارض و مخل

آن‌طـور برخـورد سـختی کـرد، حـالا از درون شـکم نظـام اسالمی، یک طبقه 
مرفّه بی‌درد جدید طلوع بکند! مگر این شدنی است؟!1

دسـته آخـر رهبـران فکـری هسـتند. مهم‌تریـن مبـارزه حضـرت عیسـی؟ع؟ بـا 

همیـن طبقـه بوده اسـت. علمای یهـود با وجود معجزات و بیّناتی که از ایشـان 

دیدنـد، بـر ضـد ایشـان به‌شـدت کارشـکنی می‌کردنـد و تـا توطئـه بـرای کشـتن 

ایشان پیش رفتند؛ چراکه با اندیشه توحیدی و خالص و خالی از تحریف حضرت 

عیسـی؟ع؟ جایـی بـرای سوءاسـتفاده آنهـا از مـردم باقـی نمی‌مانـد. قـرآن از این 

حبار و رهبران« یاد می‌کند:
َ
دسته با عنوان »ا

مۡـوَلَٰ ٱلنَّاسِ 
َ
كُلُونَ أ

ۡ
حۡبَـارِ وَٱلرُّهۡبَـانِ لََيَأ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـوآْ إنَِّ كَثرٗيا مِّنَ ٱلۡۡأ يُّهَـا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

2.﴾ِۗ ونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ بٱِلۡبَطِٰلِ وَيَصُدُّ
در نهضـت امـام بزرگـوار؟رح؟ هم برخی عمامه‌به‌سـرها بودند که ضرباتشـان بر 

حرکـت انقلابـی مـردم، کمتـر از سـه دسـته دیگـر نبـود کـه بـه بخش‌هایـی از این 

: بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی، 1376/4/25، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844

توبه، آیه34. 	.2
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کارشـکنی‌ها در »منشـور روحانیـت« اشـاره شـده و تعابیـری ماننـد »مارهـای 

خوش خط و خال« در حوزه‌های علمیه قابل دقت و توجه جدی است.

در ماجرای فتنه صهیونیسـتی سـال 88 هم برخی از این احبار، نقش‌آفرینی 

کردند و هنوز هم هر وقت از دستشـان بربیاید، با لفاظی‌ها و سـخنان به‌ظاهر 

زیبا اراده طاغوت زمان را پیش می‌برند. گاهی با شـعار جدایی دین از سیاسـت 

و گاهی با بزرگ‌نمایی نواقص و ایرادات و در یک کلام ناامید کردن مردم، آب به 

آسیاب دشمن می‌ریزند.

نِّ يوُحِِي بَعۡضُهُمۡ إلََِىٰ بَعۡضٖ زخُۡرُفَ  نسِ وَٱلۡۡجِ ا شَيَطِٰيَن ٱلۡۡإِ ِ نبَِِيٍّ عَدُوّٗ
﴿وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَا لكُُِلّ

ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ﴾.
جالـب این‌جاسـت کـه برخـی از مصادیـق ایـن چهـار عنـوان باهـم مرتبطنـد و 

برخی هم نیستند؛ اما در مقابل انبیا موضع واحدی می‌گیرند.

بنٍي * إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ وَهَمَٰـٰنَ وَقَرُٰونَ فَقَالوُاْ  رۡسَـلۡنَا مُوسََىٰ بِ‍َٔايَتٰنَِا وَسُـلۡطَنٰٖ مُّ
َ
﴿وَلَقَـدۡ أ

ابٞ﴾1 سَٰحِرٞ كَذَّ
حضـرت  بـه  نسـبت  قـارون  و  هامـان  و  فرعـون  عکس‌العمـل  آیـه،  ایـن  در 

موسـی؟ع؟، تهمـت »سـاحر کـذاب« اسـت. ایـن نشـان می‌دهـد بـا اینکـه ایـن 

معارضان در چهار دسته مختلف با خصوصیات متفاوتند، اما نسبت به مبارزه 

با رسول خدا متحد و هماهنگند.

در میـان ایـن گروه‌هـا آن گروهـی کـه نقـش محـوری دارد، »طاغـوت« اسـت. 

غالبا آنها هسـتند که بقیه را دور خود جمع می‌کنند و آنها را برای ضربه زدن به 

حرکـت انبیـا بـه‌کار می‌گیرنـد. امـا به هر حال، اینهـا همه به هم یـاری می‌دهند و 

جوری هم حرف می‌زنند که به‌ظاهر بسیار زیبا به نظر می‌رسد: ﴿زخُۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ﴾ 

و فریبنده است: ﴿غُرُورٗاۚ﴾.

، آیه23و24. غافر 	.1
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نکتـه مهـم در آخـر بحث، این اسـت که آیات قرآن را بعد از فهم و تفسـیر باید 

به‌گونـه‌ای پیـاده کـرد کـه مصـداق روز خـود را پیدا کنـد. در این صورت اسـت که 

قرآن در زندگی ما جریان می‌یابد و برکات آن ملموس‌تر می‌شود. به تعبیر دیگر: 

بعد از آنکه فهمیدیم گروه‌های معارض انبیا عبارتند از طاغوت و ملاء و مترفین 

و احبار باید مشـخص کرد که امروز چه کسـی طاغوت اسـت و چه کسـی ملاء و 

مترف و احبار.





هدف نبوت

جزء 17

كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ٱلَّذَّ

مُورِ
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

َ
وَأ

حج 41

مرتضی حیدری{ 



رۡضِ﴾ همان کسـانی 
َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجـازۀ جنـگ و قیـام داده شـد به[ ﴿ٱلَّذَّ

 ﴾ كَوٰةَ لَوٰةَ وَءاَتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
کـه اگـر در زمیـن قدرت و حکومت به آنان بدهیـم، ﴿أ

]در ابعـاد همـان قـدرت و حکومتشـان،[ نمـاز برپـا می‌دارنـد و زکات می‌دهنـد. 

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 
َ
]به‌عبارت دیگر کارخانۀ انسان‌سازی راه می‌اندازند[ ﴿وَأ

ٱلمُۡنكَرِۗ﴾ و ]در ابعاد حکومتشان[ به معروف و واجب امر کرده و از منکر و حرام، 
نهـی می‌کننـد ]تـا آن‌هـا را ریشـه‌کن کننـد. این مسـتضعفان و مظلومـان همان 

کسـانی هسـتند کـه اگـر صاحب حکومت شـوند، همۀ تلاششـان تحقـق احکام 

مُورِ﴾ و سرانجام اتفاقات و امور ]قضایای 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ الهی در جامعه است.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

سیاسی و نبرد قدرت‌ـ[ فقط برای خداست و به دست اوست. ]او تعیین می‌کند 

قدرت و حاکمیت سرانجام به این بندگان برسد و به آنان نیز مأموریت داده که 

از سوی خدا، »حاکمیت دین« را محقق نمایند.[

 سورۀ حج 



159

رۡضِ﴾ همان کسـانی 
َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجـازۀ جنـگ و قیـام داده شـد به[ ﴿ٱلَّذَّ

 ﴾ كَوٰةَ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
کـه اگـر در زمیـن قدرت و حکومت به آنان بدهیـم، ﴿أ

]در ابعـاد همـان قـدرت و حکومتشـان،[ نمـاز برپـا می‌دارنـد و زکات می‌دهنـد. 

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 
َ
]به‌عبارت دیگر کارخانۀ انسان‌سازی راه می‌اندازند[ ﴿وَأ

ٱلمُۡنكَرِۗ﴾ و ]در ابعاد حکومتشان[ به معروف و واجب امر کرده و از منکر و حرام، 
نهـی می‌کننـد ]تـا آن‌هـا را ریشـه‌کن کننـد. این مسـتضعفان و مظلومـان همان 

کسـانی هسـتند کـه اگـر صاحب حکومت شـوند، همۀ تلاششـان تحقـق احکام 

مُورِ﴾ و سرانجام اتفاقات و امور ]قضایای 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ الهی در جامعه است.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

سیاسی و نبرد قدرت‌ـ[ فقط برای خداست و به دست اوست. ]او تعیین می‌کند 

قدرت و حاکمیت سرانجام به این بندگان برسد و به آنان نیز مأموریت داده که 

از سوی خدا، »حاکمیت دین« را محقق نمایند.[
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مَرُواْ 
َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ﴿ٱلَّذَّ

مُورِ﴾1
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

پیغمبران برای چه مبعوث می‌شوند؟ اولین پاسخی که داده می‌شود، این 
ُ عََلَىَ  اسـت که برای پیراسـتن بشـر از رذایل و آراسـتن او به فضایل: ﴿لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهَّ
نفُسِـهِمۡ يَتۡلُـواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِِۦ وَيُزَكّيِهِـمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ 

َ
ٱلمُۡؤۡمِننَي إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُـولٗٗا مِّنۡ أ

بيٍِن﴾.2 ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡۡحكِۡمَةَ وَإِن كََانوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِي ضَلَلٰٖ مُّ
سؤال مهم‌تر این است که:

انبیـا بـرای پیراسـتن و آراسـتن مـردم، از چـه راهـی اسـتفاده کردنـد؟ چـه‌کار 
کردند؟ آیا آمدند پیش مردم، دانه‌دانه گوش افراد را گرفتند؛ دست افراد 
را گرفتنـد؛ تنهـا بردنـد در خلوت‌خانـه و صندوق‌خانـه و مدرسـه و مکتـب، 
بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟! آیا انبیا مثل زاهدان و عارفان عالم 
نشستند در خانقاه خودشان تا مردم بیایند، حال معنوی آنها را ببینند و با 
آنها هم‌عقیده و همراه و همگام بشوند؟ آیا انبیا مثل فلاسفه عالم مدرسه 
بـاز کردنـد، تابلـو زدنـد، دعـوت هـم کردنـد؛ هرکه می‌خواهد از مـا حرف یاد 

بگیرد، بیاید اینجا پیش ما حرف یاد بگیرد؟! این‌جوری بودند؟!3

نـزاع بـر سـر ایـن نیسـت کـه انبیـا بیاینـد و بشـر را بـه سـمت صالح و خوبـی و 
درسـتی ببرنـد. ایـن کار، هـم مطلـوب توده مردم اسـت و هـم می‌تواند مطلوب 
حاکمان ظالم و ستمگر نیز باشد. کدام حاکم از مردمی فرمان‌بر و درستکار که 
اهل تقوا بوده و اهل مکر و فریب نباشند، بدش می‌آید؟ برای چوپان، چه چیز 

بهتر از فرمانبری گوسفندان؟!

.	حـج، آیـه41. »همـان کسـانی کـه هـرگاه در زمیـن بـه آنهـا قـدرت بخشـیدیم، نمـاز را برپـا می‌دارنـد، و زکات  1
می‌دهند، و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آنِ خداست«.

آل‌عمران، آیه164. 	.2
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم، دسترسی در طر 	.3

https://manviat.ir/the-purposes-of-prophecy
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اساسـا انبیـا بـرای ایـن آمده‌انـد کـه مـردم، فرمانبـر فرمانروایان و سـتمگران 

نباشند. دعوا بر سر این است که مردم را چطور باید ساخت و به سمت صلاح و 

سعادت برد؟ انبیا اهل تربیت انفرادی بودند؟ وضعیت مطلوبشان این بود که 

درِ گوش افراد، زمزمه‌های عارفانه کنند؟ دوسـت داشـتند شـاگردان، دورتادور 

خانـه بنشـینند و آنهـا از خـدا و قبـر و قیامـت بگوینـد؟ انبیـا بـرای تزکیـه و تعلیم 

بشر، به ابزارهای کوچک و کم‌بهره اکتفا نمی‌کردند. انبیا برای هدف عالی خلقت، 

برنامه، فکر و طرحی بلند داشتند.

انبیـا می‌گوینـد بـرای سـاختن انسـان بایـد محیـط متناسـب، محیـط سـالم، 
محیطـی کـه بتوانـد او را در خـود بپرورانـد، تربیـت کـرد و بـس. انبیـا می‌گوینـد 
گر  دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت؛ کارخانه باید درست کرد. انبیا می‌گویند: ا
بخواهیم ما یکی یکی آدمها را درست کنیم، شب می‌شود و عمر می‌گذرد؛ 
جامعه لازم است، نظامی لازم است. باید در منگنه یک نظام، انسان‌ها به 

شکل دلخواه ساخته بشوند و بس، فقط همین است و بس.1

در فضـای عمومـی اجتمـاع، آنچـه بیشـترین تأثیـر را در رونـد حرکـت اجتمـاع 

وكِهِمْ« نشـان 
ُ

لنّاسُ عَلـى دینِ مُل
َ
دارد، قـدرت حاکـم بـر آن اسـت. جمله مشـهور »ا

دهنـده عمـق تأثیرگـذاری ایـن عامـل اسـت. حکومـت سـتمگران تـوده مـردم را 

ينَ  ِ عَفَٰٓـؤُاْ للَِّذَّ ـونَ فِِي ٱلنَّـارِ فَيَقُولُ ٱلضُّ بـه سـمت دوزخ سـوق می‌دهـد: ﴿وَإِذۡ يَتَحَاجُّٓ
غۡنُونَ عَنَّا نصَِيبٗا مِّنَ ٱلنَّارِ﴾.2 نتُم مُّ

َ
وٓاْ إنَِّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعٗا فَهَلۡ أ ٱسۡتَكۡبََرُ

آیـا ایـن عامـل تأثیرگـذار می‌توانـد از اهتمـام انبیـا دور بمانـد؟ سرگذشـت 

پیامبـران بـه خوبـی نشـان‌دهنده ایـن حقیقت اسـت کـه انبیا در پی سـاخت یک 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45589
( سهمی از آتش را  ، آیه47. »ضعیفان به مستکبران می‌گویند: ما پیرو شما بودیم؛ آیا شما )امروز غافر 	.2

به جای ما پذیرا می‌شوید؟!
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جامعه متعالی بودند. امروزه این مسئله تا حدودی پذیرفته شده است.

مسئله مهم بعدی این است که مشی انبیا برای ساخت این جامعه چگونه 

بوده است؟ آیا مانند الگوهای غربیِ نجات‌دهنده بشر بودند؟ همچون الگوی 

»سـوپرمَن« کـه بـا نیـروی خارق‌العـاده خـود بشـر را نجـات می‌دهـد؟! یـا اینکـه 

اساساً منش و مشی انبیا مغایر با این نوع الگوهاست؟

پیامبران الهی برای ساخت کارخانه انسان‌سازی، بر نیروی تمام‌نشدنی بشر 

تکیـه می‌کردنـد؛ نیرویی که خداوند متعال در نهاد بشـر قرار داده و اسـتفاده از 

آن را همچـون فریضـه‌ای قطعـی از او درخواسـت نموده اسـت. این‌گونه نبوده 

کـه پیامبـران به‌تنهایـی مشـکلات را برطـرف نماینـد و بشـر را از گرفتاری‌ها رهایی 

نتَ وَرَبُّكَ فَقَتٰلََِآ إنَِّا هَهُٰنَا قَعِٰدُونَ﴾.1 از منظر قرآن، یک منطق 
َ
بخشـند: ﴿فَٱذۡهَبۡ أ

مردود است: اینکه بشر توقع داشته باشد انبیا تمام مشکلات او را حل کنند.

پیغمبـر راه درسـت را نشـان می‌دهـد و مـردم را در این مسـیر صحیح راهبری 

می‌نمایـد. آنکـه متـن ایـن حرکـت اسـت، خـود مـردم هسـتند کـه بایـد بـا صبـر و 

تحمـل، مشـکلات مسـیر را پشـت سـر بگذارنـد تـا از ایـن کـوره گدازنـده، موجود 

مستحکمی بیرون بیاید که ستمگران و ظالمان نتوانند با حربه‌های خود، آن‌ها 

را در خدمت اهدافشان به‌کار گیرند.

به این آیه کریمه قرآن توجه کنید:

يّبَِتِٰ وَيُحَـرِّمُ عَلَيۡهِمُ  مُرُهُـم بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَيَنۡهَىهُٰـمۡ عَـنِ ٱلمُۡنكَـرِ وَيُحِلُّ لهَُـمُ ٱلطَّ
ۡ
﴿يَأ

رُوهُ  ِينَ ءَامَنُواْ بهِِۦ وَعَزَّ غۡلَلَٰ ٱلَّتِِي كََانتَۡ عَلَيۡهِـمۡۚ فَٱلَّذَّ
َ
هُمۡ وَٱلۡۡأ ئـِثَ وَيَضَـعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡرَ ٱلۡۡخبََٰٓ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾.2
ُ
نزِلَ مَعَهُۥٓ أ

ُ
ِيٓ أ وهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذَّ وَنصَََرُ

در این آیه، علاوه بر ترسیم حرکت کلی انبیا در مسیر انتشار معروف و پاکی، 

و از بیـن بـردن منکـر و پلیـدی در جامعـه و آزاد کـردن بشـر از زنجیرهای درونی و 

مائده، آیه24. »پس برو و به اتفاق پروردگارت با آنها بجنگید؛ ما اینجا خواهیم نشست!«. 	.1
اعراف، آیه157. 	.2
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بیرونی او، سعادتمندان نیز معرفی شده‌اند.
سـعادتمندان کسـانی‌اند کـه بـه راه پیامبـران ایمـان بیاورنـد و آرمـان آنهـا را 
محترم بشمارند و از لاک منافع شخصی خود بیرون آمده، در راه سعادت بشر، 
پیغمبـران را یـاری دهند. کسـانی کـه آموزه‌های پیامبران را صرفـا بیاموزند، ولی 

در راه آن حرکت نکنند، به سعادت نخواهند رسید.
این هدف در آیه 25 سوره حدید با صراحت بیشتری مطرح شده است:

نزَلۡۡناَ مَعَهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلمِۡيزاَنَ لِِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بٱِلۡقِسۡطِۖ 
َ
رۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بٱِلۡۡبَيّنَِٰتِ وَأ

َ
﴿لَقَدۡ أ

هُۥ وَرُسُلَهُۥ بٱِلۡغَيۡبِۚ  ُ مَن ينَصُُرُ سٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ للِنَّاسِ وَلِِيَعۡلَمَ ٱللَّهَّ
ۡ
نزَلۡۡناَ ٱلۡۡحَدِيدَ فيِهِ بَأ

َ
وَأ

َ قَوِيٌّ عَزِيزٞ﴾.1 إنَِّ ٱللَّهَّ
ایسـتادگی مـردم بـرای برپایـی عدالـت اجتماعـی، هـدف ارسـال رسـل و انزال 
کتـب و میـزان معرفـی شـده اسـت. قطعـا برپایـی عدالت بـدون هزینـه نخواهد 
بـود. سـتمگران در برابـر ایـن هـدف سـاکت نخواهنـد نشسـت. لذا آیـه در ادامه 
سٞ شَـدِيدٞ وَمَنَٰفِعُ للِنَّاسِ﴾. این مسـیر، سخت و 

ۡ
نزَلۡۡناَ ٱلۡۡحَدِيدَ فيِهِ بَأ

َ
می‌فرماید: ﴿وَأ

دشوار است و بدون سلاح و دست قدرتمند، به ثمر نخواهد نشست.
ایـن میـدان، عرصـه غربـال بشـر اسـت؛ میدانـی ا‌سـت کـه بشـر در آن عرصـه 
ساخته می‌شود. این‌جاست که مشخص می‌شود چه کسانی برای اهداف انبیا 
﴾. ساخته  هُۥ وَرُسُلَهُۥ بٱِلۡغَيۡبِۚ ُ مَن ينَصُُرُ حاضر به هزینه دادن هستند: ﴿وَلِِيَعۡلَمَ ٱللَّهَّ
شـدن و بـه سـعادت رسـیدن انسـان، از پیـچ وخمِ سـختی‌ها می‌گذرد. رسـیدن 
به مقصد عالی، بدون عبور از قله‌های صعب‌العبور، محاسـبه‌ای غلط و خیالی 

بیش نیست. قرآن این محاسبه اشتباه را این‌گونه بیان می‌فرماید:
ـتۡهُمُ  ِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلكُِمۖ مَّسَّ ثَلُ ٱلَّذَّ تكُِم مَّ

ۡ
ـا يَأ ن تدَۡخُلُـواْ ٱلۡۡجَنَّةَ وَلمََّ

َ
مۡ حَسِـبۡتُمۡ أ

َ
﴿أ

لََآ إنَِّ 
َ
ِۗ أ ِينَ ءَامَنُواْ مَعَـهُۥ مَتََىٰ نصَۡۡرُ ٱللَّهَّ ٰ يَقُولَ ٱلرَّسُـولُ وَٱلَّذَّ اءُٓ وَزُلزِۡلوُاْ حَتَّىَّ َّ سَـاءُٓ وَٱلضرَّ

ۡ
ٱلۡۡبَأ

ِ قَرِيب﴾.2 نصَۡۡرَ ٱللَّهَّ

حدید، آیه 25. بقره، آیه214. 1.	 	.2
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البتـه روشـن اسـت کـه تشـکیل حکومـت به‌تنهایـی مطلـوب نیسـت؛ بلکـه 

حکومت به عنوان عامل مهمی در جهت شکل‌دهی به اراده‌های بشر به سمت 

سعادت مورد توجه قرار می‌گیرد. در فلسفه سیاسی اسلام، حکومت مطلوب 

بالذات نیست. آیه قرآن به صراحت این معنا را بیان می‌دارد:

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ 
َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُـمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ إنِ مَّكَّنَّ ﴿ٱلَّذَّ

مُورِ﴾.1 یاوران دین خدا کسانی هستند که اگر خداوند 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

در روی زمین به آنها تمکّن و اقتدار بدهد، نماز را اقامه می‌کنند. نه اینکه فقط 

م نماز و 
َ
خودشـان نمـاز بخواننـد، نمـاز را در سـطح جامعه اقامـه می‌کننـد و عَل

ذکـر خـدا را بلنـد می‌کننـد. هم‌چنیـن زکات می‌پردازند. یعنی این‌طور نیسـت که 

وقتـی حکومـت بـه دسـت آوردند، بـه انباشـت ثروت مشـغول شـوند و همانند 

سرمایه‌داران رفتار کنند. به محرومان رسیدگی می‌کنند و در صدد از بین بردن 

اختلاف طبقاتی در جامعه هسـتند. زکات می‌دهند تا با اموالشـان به حکومت 

الله بـر روی زمیـن کمک برسـانند. هم‌چنین امربه‌معـروف و نهی‌ازمنکر می‌کنند 

تا سایر ابنای بشر را نیز در دایره حکومت الهی وارد نمایند؛ یعنی حکومت، ابزار 

رسیدن بشر به معنویت و معیشت خداپسند و فرهنگ سالم است.

به صورت خلاصه هدف‌های طولی پیامبران را می‌توان این‌گونه بیان نمود:

هدف عالی انبیا رسـیدن بشـر به سـعادت اسـت که از طریق تشـکیل محیط 

و جامعـه اسالمی محقـق می‌شـود و رسـیدن بـه جامعـه اسالمی را در قیـام 

اراده‌هـای انسـان‌ها بـرای حاکمیت بخشـیدن به حـق دنبال می‌کننـد. این، خط 

تغییرناپذیر حرکت انبیای الهی‌ست.

نهضـت انقلابـی ملـت ایـران، نقطـه آغـازی بـرای تحقـق بخشـیدن بـه اهـداف 

پیامبـران الهـی اسـت. رهبـر الهـی ایـن حرکـت، بـا بـه خـروش آوردن اراده مـردم، 

حج، آیه41. 	.1
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نظامـی الهـی پایه‌ریـزی کـرد تـا در پرتـو ایـن نظـام، تربیـت انسـان‌های صالـح _ 

کـه رهبـر انقالب از آن بـه »فتـح الفتوح امام« تعبیـر کردند _ صـورت گیرد. امام 

بزرگـوار مـا؟رح؟ بـه گفتن و نصیحت کردن و حرکت‌های کوچـک اکتفا نکرد. او قدم 

در مسیری گذاشت که آغازگر و هدایت‌گر آن، انبیا عظام الهی بودند.

کـه ایـن بزرگـوار ]امـام؟رح؟[  کاری  در طـول تاریـخ، علمـای بزرگـی بوده‌انـد... 
گرچـه علمـا ورثـه انبیـا  انجـام داد، از نـوعِ کار انبیـا بـود، نـه از نـوعِ کارِ علمـا. ا
هستند، اما غیر از این بزرگوار، عالمی که توانسته باشد شأن وراثت را تحقق 

بخشد، نداشته‌ایم.1

این همان هدف عالی است که پیامبران برای آن مجاهدت کردند.

البته روشـن اسـت، زحمتی و خون‌دلی که برای سـاختنِ محیط متناسـب، 
انسـان بایسـتی متحمـل بشـود، بـه مراتـب بیشـتر اسـت از زحمتـی کـه بـرای 
یـک دانـه نخـل خرمـا، یـک دانـه اصلـه خرمـا، انسـان متحمـل می‌شـود. آن 
زحمت خیلی بیشتر از این است؛ اما فایده‌اش را حساب کن. بازدهی‌اش 
را حسـاب کـن. اینجـا شـما زحمـت می‌کشـی روی یـک فـرد، یـک دانـه آدم 
آنجـا یـک جامعـه درسـت می‌کنـی؛ یـک نظـام درسـت  درسـت می‌کنـی؛ 
می‌کنی. میلیون‌ها انسان، نسل‌ها بشر می‌سازی؛ انبیا کارشان این بود. این 
مطلبـی کـه گفتـم، از حرف‌هایی ا‌سـت کـه رویش ایسـتادیم؛ از حرف‌هایی 
ا‌ست که رویش اصرار داریم و معتقدیم که باید پیروان نبوت‌ها این حرف 
کنیـد؛ به‌آسـانی از  کـه بایـد روی آن تدبـر  را بفهمنـد. ایـن مسـئله‌ای ا‌سـت 
رویـش رد نشـوید؛ بـه آیـات قرآن مراجعـه کنید؛ به تاریخ انبیـا مراجعه کنید؛ 
کنیـد؛ تدبـر  کنیـد؛ دقـت  کـه در بـاب نبوت‌هـا هسـت، مراجعـه  بـه روایتـی 
کنیـد؛ نـه زود قبـول کنیـد، نـه زود رد کنیـد. مطلـب خیلـی مهـم اسـت. همـه 

بیانات رهبر معظم انقلاب، 1372/2/27 )به نقل از کتاب عبد صالح خدا، ص23 و 24(. 	.1
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اشکال‌ها همین‌جا درمی‌آید. یک عده‌ای نمی‌توانند این را بفهمند که انبیا 
می‌خواسـتند محیط متناسـب و مسـاعد درسـت کنند، خیال می‌کنند انبیا 
می‌خواستند دانه‌دانه آدم درست کنند! درحالی‌که دانه‌دانه آدم درست 

کردن از شأن انبیا به‌دور است.1

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/the-purposes-of-prophecy



تعهد ایمان به نبوت

جزء 18

ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

نور 51

مرتضی حیدری{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[

 سورۀ نساء 
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﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[
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ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  ﴿إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾1

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

»ایمـان« در ادبیـات قـرآن، برآمـده از آگاهـی و روشـن‌بینی اسـت و زاینـده 

عمـل. بنابرایـن وقتی درباره ایمان به رسـول؟ص؟ صحبـت می‌کنیم، یعنی مؤمن 

بـه پیامبـر، بایـد نبـی و آرمـان و منـش حرکتـی او را بشناسـد. مؤمـن اگـر اهداف 

نبی را نشناسد، نمی‌تواند به‌درستی، مسیری را که او طی می‌کرده، دنبال کند. 

پیامبـر کـه بـرای اصلاح یک برهه خاص از زندگی بشـر مبعوث نمی‌شـود. پیامبر 

کـه می‌آیـد، هدفـش اصالح کل حیات بشـر اسـت. قرآن کسـانی را کـه به صورت 

مقطعی ایمان بیاورند و سپس دست از پیگیری مسیر بردارند، این‌گونه موررد 

مذمت قرار می‌دهد:

 ٰٓ وۡ قُتـِلَ ٱنقَلَبۡتُمۡ عََلَىَ
َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
ـدٌ إلَِّاَّ رسَُـولٞ قَدۡ خَلَتۡ مِـن قَبۡلهِِ ٱلرُّسُـلُۚ أ ﴿وَمَـا مُُحَمَّ

ٰكِرِينَ﴾؛2 ُ ٱلشَّ اۗ وَسَيَجۡزِي ٱللَّهَّ َ شَيۡ‍ٔٗ ٰ عَقِبَيۡهِ فَلنَ يضَُُرَّ ٱللَّهَّ عۡقَبٰكُِمۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ عََلَىَ
َ
أ

این نگاهِ به حرکت انبیا مستلزم این است که هر انسان مؤمنی هدف و آرمان 

نبی را بشناسد که نبی برای چه کاری آمده؟ کار ویژه‌ای که او در صدد انجام آن 

بوده، چه بوده، تا آن را _ حتی بعد از او _ پی بگیرد؟ در سایه چنین درک روشنی 

از نبـی ا‌سـت کـه انسـان موحّـدِ مؤمن می‌توانـد امر خداوند به اطاعـت از نبی را 

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾3 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُـولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
ِينَ ءَامَنُوآْ أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ که فرمود: ﴿يَٰٓ

محقق نماید.

طَعۡنَاۚ﴾.
َ
آیه‌ای که در ابتدا آمد، بیان می‌کند که مؤمنین می‌گویند: ﴿سَمِعۡنَا وَأ

»سَمِعنا« نه اینکه به گوشمان خورد. »سَمع« یعنی شنوایی. حالت شنوایی، 
ذُن« 

ُ
غیر از گوش است. گوش به معنای این عضو جارحه خاص با لفظ »أ

در عربی تعبیر می‌شود. شما در فارسی هم می‌بینید، فلان‌کس را می‌گویند 

، آیه51. نور آل‌عمران، آیه1.144.	 نساء، آیه2.59.	 	.3
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مخاطبتـان  بـه  می‌شـنود.  را  حـرف  فلان‌کـس  اسـت؛  »حرف‌گوش‌کـن« 
می‌گویید: »شنیدی چه گفتم؟« خب معلوم است، بین شما نیم‌متر بیشتر 
فاصلـه نبـود، صدایـت تـا ده متـری هـم می‌رفـت، معلـوم اسـت کـه شـنیده. 
گفتـم؟ بـه مغـزت فـرو رفـت؟ بـه خـورد  می‌خواهـی بگویـی: فهمیـدی چـه 
ذهنـت رفـت یـا نرفـت؟ اینها می‌گویند »سَـمِعنا« ما با تمـام وجود فهمیدیم 
آن‌چـه را کـه خـدا بـرای مـا معیـن کـرده و فرسـتاده بـود، و »أطَعنـا« اطاعـت 
کردیم. یعنی چه؟ یعنی اطاعت ما کورکورانه نبود، اطاعت ما از روی روشنی 

گاهی و سمع بود.1 و آ

اطاعت از نبی فقط این نیسـت که بگوییم نماز می‌خوانیم و روزه می‌گیریم؛ 

پـس مـا مطیـع پیغمبریم. اطاعـت از پیغمبر، با درکی کـه از راه و آرمان او داریم، 

پیونـدی ناگسسـتنی دارد. اگـر نبـی را انسـانی شـناختیم که در صـدد برپایی یک 

محیط عادلانه و جامعه الهی ا‌ست، اطاعت ما نیز باید در این مسیر باشد.

ما در تاریخ صدر اسلام کسانی را مشاهده می‌کنیم که اهل نماز و روزه بودند؛ 

لکن در اطاعت از اوامر ولیّ‌امر خود، کاستی داشتند. صدای نجوای عاشقانه‌شان 

در دل شب، دل کمیل را تکان داد، ولی در نهروان شمشیر به روی امیرمؤمنان؟ع؟ 

 المؤمنین« خواندند و به وقت 
ّ

کشیدند! به وقت صلح، امام مجتبی؟ع؟ را »مذل

قیـام، شمشیرشـان بـه یاری اباعبدالله بیـرون نیامد. تاریخ، همواره »ابوموسـی 

اشعری«‌ها را مذمت و از »مالک اشتر«ها به نیکی یاد کرده است.

قرآن در آیه 146 سوره آل‌عمران یاران پیامبران را این‌گونه توصیف می‌فرماید:

ِ وَمَا  صَابَهُمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
بِِيّٖ قَتَٰلَ مَعَهُۥ رِبّيُِّـونَ كَثيِرٞ فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

يّـِن مِّـن نَّ
َ
﴿وَكَأ

بِِٰرِينَ﴾. ُ يُُحبُِّ ٱلصَّ ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُاْۗ وَٱللَّهَّ
 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه سوم، دسترسی در طر 	.1

https://manviat.ir/iman3
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این چه راهی ا‌ست که انسان‌های بسیاری در کنار پیغمبر برای آن جنگیده‌اند؟ 

مسـیری کـه پیغمبـر طـی می‌کنـد، مسـیری ا‌سـت کـه ظالمـان و سـتمگران با آن 

مخالفت می‌کنند و مسـیر همواری نیسـت. مؤمنِ به نبی باید خود را برای این 

مسیر آماده کند.

مسـیر سـعادت بشـر کـه از طریـق حاکمیـت بخشـیدن بـه دیـن الهـی تحقـق 

می‌یابـد، مسـیری طولانـی ا‌سـت کـه جنگیـدن می‌خواهد و اسـتقامت و خسـته 

﴾؛ مؤمنین از  ِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكََانوُاْۗ صَابَهُمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
نشـدن. ﴿فَمَا وَهَنُواْ لمَِآ أ

سـختی‌های مسـیر خسـته نمی‌شوند. چه‌بسیار انسـان‌هایی که در کنار پیغمبر 

جنگیدنـد، ولـی بعدهـا خسـته شـدند و رهـا کردنـد. مـردم کوفـه که شـیعیان و 

مخلصان به امیرالمؤمنین؟ع؟ بودند، بعد از مدت‌ها مجاهدت، خسـته شـدند 

و بهانه گرما و سرما آوردند و سرزنش تاریخ را به جان خریدند.

اطاعت از پیغمبر کار سـاده‌ای نیسـت. به عظمت خود پیغمبر، و به عظمت 

راهـی کـه او می‌رفـت، وظیفـه شـهادت‌دهنده بـه رسـالت پیغمبـر نیـز سـنگین و 

ِۚ فَإنِِ ٱنتَهَوۡاْ  ٰ لََا تكَُونَ فتِۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلّدِينُ كُُلُّهُۥ لِِلَّهَّ طاقت‌فرساسـت. ﴿وَقَتٰلُِوهُمۡ حَتَّىَّ

َ بمَِا يَعۡمَلُونَ بصَِيرٞ﴾؛1 هدف، برچیدن تمام فتنه از عرصه هسـتی ا‌سـت تا  فَإنَِّ ٱللَّهَّ
دین همه عالم را پر کند.

تعهد رسـالت، سـاختن یک دنیایی به شـکلی ا‌سـت که اسلام گفته است. 
این تعهد رسـالت اسـت... وظیفه شـما و تعهد شـما بر اسـاس شـهادتی که 
به رسالت پیغمبر می‌دهید، این است که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام 

فرموده دربیاورید؛ این مسئولیت و تعهد نبوت است.2

قرآن، مؤمن حقیقی را کسی می‌داند که از روی درک و آگاهی ایمان بیاورد و 

انفال، آیه39. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌ودوم، دسترسی در طر 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45611
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در راه ساخت جامعه پیغمبرپسند، از خانه و کاشانه خود دست بکشد و هجرت 

نماید و با دشمنان آرمان و راه پیغمبر بجنگد. اگر نیاز به خرج کردن مال دارد، 

از مـال دریـغ نکنـد. اگر آبرو می‌خواهـد، آبرویش را با خدا معامله کند و اگر جان 

ِينَ ءاَمَنُـواْ وَهَاجَرُواْ  می‌خواهـد، جـان خویـش را در طَبَـق اخالص قـرار دهـد: ﴿ٱلَّذَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَائٓزُِونَ﴾.1

ُ
ِۚ وَأ عۡظَمُ دَرجََةً عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نفُسِهِمۡ أ

َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِ بأِ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

دشـمنان پیغمبـر پول‌هـای هنگفـت خـرج می‌کننـد تـا راه پیامبـر را ببندنـد: 

ِۚ﴾.2 در تقابل با آنها، این  واْ عَن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ مۡوَلٰهَُمۡ لِِيَصُدُّ
َ
ِينَ كَفَرُواْ ينُفِقُونَ أ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

وظیفـه مؤمنیـن اسـت کـه بـا مجاهـدت مالـی، راه پیامبـر؟ص؟ را تقویـت نماینـد. 

جهـاد اختصـاص بـه جنـگ با شمشـیر نـدارد. تمام صحنـه زندگی، میـدان جنگ 

بـا شـیاطین و دشـمنان خداسـت. در هـر میدانی کـه درگیری جبهه حـق و باطل 

هست، مؤمن باید آنجا حضور داشته باشد.

امـروزه کـه جبهـه حـق از طـرف جبهـه شـیطانی غـرب مـورد حمالت ترکیبـی 

قرارگرفتـه و تمـدن روبه‌افـول آمریکایـی از امنیت و اقتصاد و سیاسـت، تا علم و 

فرهنگ، زن و خانواده و فکر و قلب مردم را مورد حمله قرار داده است، مؤمنین 

بایـد تمـام عرصه‌هـای جهـاد را پرکننـد. آنکـه خدا از مـال دنیا به او بخشـیده، در 

جهت تقویت اقتصاد کشـور اسالمی، وظیفه دارد. آن‌کس که فکر، زبان یا قلم 

خوبی دارد، باید از آن برای تنویر افکارعمومی مردم استفاده کند.

در دنیای کنونی که استکبار در میدان کارزار، از مواجهه مستقیم با جمهوری 

اسلامی ناتوان شده است و کشور به برکت اسلام، قدرت بازدارندگی دارد، تمام 

امید استکبار به فتح میدان روایت‌هاست؛ میدانی که در آن، جوان و قلب‌های 

امیـدوار و پرانـرژی را چنـان تحـت تأثیر قرار می‌دهد که جنگ فاتحانه را شکسـت 

ا رءَاَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  می‌بیند و اشـکالات و ضعف‌ها را چند برابرِ آنچه که هسـت. ﴿وَلمََّ

توبه، آیه20. انفال، آیه46. 1.	 	.2
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ٓ إيِمَنٰٗا  ۚۥ وَمَـا زَادَهُمۡ إلَِّاَّ ُ وَرسَُـولُُهُ ُ وَرسَُـولُُهُۥ وَصَدَقَ ٱللَّهَّ حۡـزَابَ قَالـُواْ هَذَٰا مَا وَعَدَناَ ٱللَّهَّ
َ
ٱلۡۡأ

وَتسَۡـليِمٗا﴾؛1 مؤمنـان وقتـی صف‌های متراکم دشـمنان را در جنـگ دیدند، دچار 
اشـتباه محاسـباتی نشـدند که بگویند: پیغمبر آمده بود ما را نجات دهد؛ حالا 

آن جامعه آرمانی این بود؟!

مؤمـن بـه راه پیامبـر می‌دانـد کـه رسـیدن بـه منزل مقصـود، از پیـچ و خم‌ها 

می‌گـذرد. بنابرایـن آمـاده همـه سختی‌هاسـت و در هـر میدانـی بـه اقتضـای آن 

میدان، وارد می‌شود.

امروزه این مسئله اهمیت بیشتری دارد که توجه داشته باشیم تعهد به راه 

و آرمان انبیا؟عهم؟ اقتضا دارد که مؤمنین صحنه کارزار را درست ببینند و قلم‌های 

مزدور را بشکنند و فضا را آکنده از امید و شوق کنند.

احزاب، آیه22.  	.1
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نفی ولایت شیطان
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ولایت

جزء 19

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ ٦١ 
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ا ترََ فَلَمَّ

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ ٦٢ قَالَ كََلَّاَّ

شعراء 61-62

مرتضی حیدری{ 



]در مسـیر فـرار بنی‌اسـرائیل از دسـت فرعونیـان، لشـکر فرعـون کـه به‌دنبـال 

ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَـانِ﴾ زمانـی کـه دو  ـا تـَرَ بنی‌اسـرائیل آمـده بـود، بـه آنـان رسـید.[ ﴿فَلَمَّ

صۡحَـٰبُ مُوسََىٰٓ إنَِّا 
َ
جمعیـتِ ]فرعونیـان و بنی‌اسـرائیل[ یکدیگـر را دیدنـد، ﴿قَـالَ أ

لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موسـی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان می‌شـویم ]و هیچ 
ۖٓ﴾ ]اما حضرت موسـی به‌عنوان رهبر و فرماندۀ  راه فراری هم نداریم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

نمی‌شـویم؛[  فرعونیـان  گرفتـار  عنـوان  هیـچ  ]بـه  هرگـز!  گفـت:  بنی‌اسـرائیل[ 

 مَيِعَ رَبِّّيِ سَـيَهۡدِينِ﴾ چـون پـروردگارم در ایـن جنـگ، همراه ماسـت. ]من به  ﴿إنَِّ
خـدای قدرتمنـدی کـه طـرف ماسـت، اعتمـاد کامـل دارم[ و مطمئن هسـتم راه 

خروج از این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد.

 سورۀ شعراء 
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]در مسـیر فـرار بنی‌اسـرائیل از دسـت فرعونیـان، لشـکر فرعـون کـه به‌دنبـال 

ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَـانِ﴾ زمانـی کـه دو  ـا تـَرَ بنی‌اسـرائیل آمـده بـود، بـه آنـان رسـید.[ ﴿فَلَمَّ

صۡحَـٰبُ مُوسََىٰٓ إنَِّا 
َ
جمعیـتِ ]فرعونیـان و بنی‌اسـرائیل[ یکدیگـر را دیدنـد، ﴿قـَالَ أ

لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موسـی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان می‌شـویم ]و هیچ 
ۖٓ﴾ ]اما حضرت موسـی به‌عنوان رهبر و فرماندۀ  راه فراری هم نداریم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

نمی‌شـویم؛[  فرعونیـان  گرفتـار  عنـوان  هیـچ  ]بـه  هرگـز!  گفـت:  بنی‌اسـرائیل[ 

 مَيِعَ رَبِّّيِ سَـيَهۡدِينِ﴾ چـون پـروردگارم در ایـن جنـگ، همراه ماسـت. ]من به  ﴿إنَِّ
خـدای قدرتمنـدی کـه طـرف ماسـت، اعتمـاد کامـل دارم[ و مطمئن هسـتم راه 

خروج از این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد.
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صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ 
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ا ترََ ﴿فَلَمَّ

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ﴾1 * قَالَ كََلَّاَّ

بنی‌اسـرائیل از خوف فرعون، به همراه رهبرشـان پابه‌فرار گذاشـتند. بعد از 

مدتـی فـرار پراضطراب، به دریایی رسـیدندکه همچون سـدی بـزرگ، مانع از فرار 

آنهـا بـود. رود نیـل در پیـش، و پشـت سرشـان سـپاه فرعـون. عـده‌ای بـر طریـق 

ولایت طاغوت و عده‌ای بر ولایت »الله«.

اصحاب حضرت موسـی؟ع؟ گفتند: لشـگر فرعون به ما رسـید و کارمان تمام 

اسـت! آیـه نمی‌فرماید »بنی‌اسـرائیل« چنیـن گفتند؛ بلکـه می‌فرماید »اصحاب 

موسـی«. شـاید وجه آن این باشـد که حتی آن افرادی که نزدیک حضرت بودند 

و عقیده محکم‌تری از دیگران داشتند، آنان نیز چنین اندیشیدند. ولی حضرت 

موسی؟ع؟ در پاسخ فرمود: خدایم با من است و هدایتم می‌کند.

بـا توجـه به محاسـبات مـادی، چنین فکری کاملاً موجه اسـت کـه آنها گرفتار 

شده‌اند و فرعون آنها را خواهد کشت. بنی‌اسرائیل قواعد دنیا را می‌دانستند، 

ولـی رهبر الهی‌شـان عالوه بر قواعد دنیایی، قواعد آسـمانی را نیز می‌دانسـت؛ 

لـذا بـدون تردید گفت: ما هدایت می‌شـویم؛ و شـد آنچـه او می‌گفت. قومی که 

رهبری الهی دارد، باید بتواند مرتبه درک و فهم راهبر خود را درک کند؛ وگرنه در 

مقاطع حساس، از رهبر و ولیّ خود جا خواهد ماند.

بـر طبـق آنچه درباره هدف نبی و فرسـتادگان الهی بیان کردیم، آن بزرگواران 

در پـی ایجـاد یـک جامعه و محیط الهی بودند تا در سـایه آن، انسـان‌های صالح 

تربیـت یابنـد. آیـا پیغمبـر بـرای ایـن جامعه نیـاز به جمعی یا تشـکیلاتی نـدارد تا 

بتواند این جامعه را بسـازد و آن را پیش ببرد و از امواج پرتلاطم حوادث سـالم 

بیرون آورد؟

شعراء، آیه61 و 62 . 	.1
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بشـر در مسـیر پرتلاطـم عبور از پیچ‌وخم‌هـای زندگی دنیا، محتـاج به راهبری 
ا‌سـت کـه مسـیر حرکـت را بشناسـد و پرتگاه‌هـا و لغزشـگاه‌ها را هشـدار بدهـد. 
قاعدتـا تکیـه بـر بشـری کـه بخواهد با عقـل خودبنیـاد خویش پیچ‌وخم‌هـا را رد 
کند، ثمری جز هلاکت و نابودی ندارد. نبی و امام، همان ا‌ست که راه را با هدایت 

الهی کاملا می‌شناسد و به پرتگاه‌ها آگاه است.
امـا وجـود چنیـن راهبـری در میـان بشـر، به‌تنهایـی موجـب رسـیدن بشـر بـه 
سـرمنزل مقصـود نخواهـد شـد. همچـون یـک داروی شـفابخش کـه وجودش 
مسـاوی بـا مـداوای بیماران نیسـت. اگر بـه طبیب مراجعه نکنند یا دسـتور او را 
بـه‌کار نبندنـد، یـا فقـط به بعضی دسـتورات عمل کننـد، نتیجه مطلـوب حاصل 
نخواهد شد. بشر در نسبت با نبی و امام باید نوعی ارتباط خاص داشته باشد.
در ادبیـات دینـی، مفهومـی بـه نـام »ولایـت« داریـم کـه متأسـفانه در میـان 
عمـوم مـردم به‌درسـتی تبییـن و فهمیـده نشـده اسـت. ولایت صرفا بـه معنای 

محبت و دوستی با اهل‌بیت؟عهم؟ نیست.
در اصطالح اولـی قرآنـی، ولایـت یعنـی به‌هم‌پیوسـتگی و هم‌جبهه‌گـی و 
اتصـال شـدید یـک عـده انسـانی کـه دارای یـک فکـر واحـد و جویـای یـک 
هدف واحدند؛ در یک راه دارند قدم برمی‌دارند؛ برای یک مقصود دارند 
تلاش و حرکت می‌کنند؛ یک فکر را و یک عقیده را پذیرفته‌اند. هرچه بیشتر 
ایـن جبهـه بایـد افـرادش بـه همدیگـر متصـل باشـند و از جبهه‌هـای دیگر و 
قطب‌های دیگر و قسمت‌های دیگر خودشان را جدا و کنار بگیرند؛ چرا؟ 

برای اینکه از بین نروند، هضم نشوند. این را در قرآن می‌گویند ولایت.1

مؤمنان به راه پیغمبر، خود را مرتبط و متصل به خداوند متعال می‌کنند. در 

پی این اتصال و ارتباط است که خداوند هدایت خاص خود را شامل آنها می‌کند: 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وسوم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45645
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غُٰوتُ  وۡلِِيَاؤٓهُُمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذَّ ِينَ ءاَمَنُواْ يُُخۡرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ ﴿ٱللَّهَّ

ونَ﴾.1 صۡحَبُٰ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلِِٰدُ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
لُمَتِٰۗ أ يُُخۡرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إلََِى ٱلظُّ

در طول ولایت »الله« ولایت رسول و برخی مؤمنان قرار دارد: ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ 

كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾2 . لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذَّ ُ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ٱللَّهَّ
و در مقابل ولایت »الله«، ولایت شیطان و طواغیت قرار دارد. این دو جبهه، 

همواره در برابر یکدیگر بوده‌اند. قرآن این دو جبهه را این‌گونه تصویر می‌نماید: 

غُٰوتِ فَقَتٰلُِوآْ  ِينَ كَفَرُواْ يقَُتٰلُِونَ فِِي سَبيِلِ ٱلطَّ ِۖ وَٱلَّذَّ ِينَ ءاَمَنُواْ يقَُتٰلُِونَ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ﴿ٱلَّذَّ
يۡطَنِٰ كََانَ ضَعِيفًا﴾.3 يۡطَنِٰۖ إنَِّ كَيۡدَ ٱلشَّ وۡلِِيَاءَٓ ٱلشَّ

َ
أ

قـرآن بـه عنـوان یـک راهبـرد کلـی، به‌شـدت مؤمنـان را از اینکه با جبهه شـیطان 

ِينَ ءاَمَنُواْ لََا  يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ مخلوط شوند یا ارتباط بگیرند، بر حذر می‌دارد و می‌فرماید: ﴿يَٰٓ

بيِنًا﴾.4 ِ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَنٰٗا مُّ ن تََجۡعَلُواْ لِِلَّهَّ
َ
تُرِيدُونَ أ

َ
وۡلِِيَاءَٓ مِن دُونِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِنۚ أ

َ
تَتَّخِذُواْ ٱلۡكَفِٰرِينَ أ

همچنین از هرگونه تأثیرپذیری از جبهه شیطان نهی می‌کند و می‌فرماید که 

شیطان اولیای خود را می‌ترساند. شما تحت تأثیر خوف شیطان واقع نشوید. 

وۡلِِيَاءَٓهُۥ فَلََا 
َ
ـيۡطَنُٰ يُُخَـوّفُِ أ شـما بایـد خوف از خدا داشـته باشـید: ﴿إنَِّمَا ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ

ؤۡمِنيَِن﴾.5 تََخاَفُوهُمۡ وخََافُونِ إنِ كُنتُم مُّ
در رابطه ولایی، ما دوگونه پیوند داریم:

یکی پیوند و اتصال عرضی میان مؤمنین با یکدیگر که قرآن مؤمنین را ولیّ 

﴾6 و  وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ
َ
و هم‌جبهـه بـا یکدیگـر می‌داند: ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

در این جهت مراقبت بسیاری کرده و احکام و آداب فراوانی برای حفظ و تقویت 

آن بیان نموده است.
پیونـد دیگـر، اتصـال طولـی مؤمنیـن بـا ولـیّ الهـی اسـت؛ هماننـد یـک گـروه 
کوهنورد که برای عبور از مسـیرهای سـخت، آنها را به هم متصل می‌کنند تا اگر 

بقره، آیه257.  مائده، آیه1.55.	 نساء، آیه2.76.	 	.3
نساء، آیه144. آل‌عمران، آیه4.175.	 توبه، آیه5.71.	 	.6
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کسـی از آنهـا پایـش لغزید، دیگران او را حفظ کننـد. همچنین، این گروه نیازمند 
یک رهبر راه‌شناس است تا با رهبری او گردنه‌ها را به سلامت پشت سر بگذارند.

هـر جامعـه دینـیِ درحال‌حرکتی نیازمند امام، رهبر و پیشـرو اسـت. این امام 
اسـت که می‌تواند با نگاه به افق‌های دور، مسـیر را معین کند. این امام اسـت 
کـه می‌توانـد بـدون درگیر شـدن با قواعـد جزئی، طرح کلان حرکـت را پیش ببرد 
و جامعـه را هدایـت کنـد. این امام اسـت که می‌تواند امیـد را به جامعه تزریق و 
جامعه را وادار به استفاده از توانایی‌های ذاتی خویش کند و قوای جامعه را به 
فعلیت برسـاند. این امام اسـت که می‌تواند از ظرفیت سـنت‌های تکوینی عالم 
بـرای پیشـرفت جبهـه حـق بهره ببـرد. نه بدنه جامعـه دینی می‌توانـد کار امام را 

انجام بدهد و نه امام کار بدنه را.
هرکسـی وظیفـه‌ای دارد. بدنـه بایـد با حفـظ و برقراری ولایت بین خودشـان، 
قـدرت را بـرای امـام جامعه فراهم کند و امام جامعه به مدد سـنت‌های الهی، از 
این قدرت برای پیشبرد اهداف الهی استفاده کند. اگر ولایت در جامعه‌ای تحقق 
یابد، یعنی مردم به رهبری الهی اتصال پیدا کنند تا دین خدا را پیش ببرند، نصرت 
الهی شامل این جامعه خواهد شد؛ چراکه نصرت خدا، در نصرت ولیّ خداست.
بنابراین، پیمودن مسیر سعادت، بدون ارتباط ولایی امکان‌پذیر نیست. بشر 
هـر چـه در طـول زمان پیـش می‌رود، ابتلائات جدیدی به وجـود می‌آید و نیاز به 
کسـی دارد تـا دسـت در دسـت او، قـدم به قـدم او را پیش ببـرد. در روایات ما نیز 

تعابیر عجیبی درباره ولایت آمده است. امام باقر؟ع؟ می‌فرمایند:
ـمْ يُنَـادَ 

َ
وَلَايَـةِ وَ ل

ْ
ل

َ
حَـجِّ وَ ا

ْ
ل

َ
ـوْمِ وَ ا لصَّ

َ
اةِ وَ ا

َ
ك

َ
لـزّ

َ
لاَةِ وَ ا لصَّ

َ
ـى ا

َ
ـى خَمْـسٍ عَل

َ
سْلاَمُ عَل ِ

ْ
لْإ

َ
»بُنِـيَ ا

وَلَايَةِ«.1
ْ

بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِال

در حدیث دیگری می‌فرمایند:
مْ 

َ
قَ بِجَمِيـعِ مَالِـهِ وَ حَـجَّ جَمِيعَ دَهْـرِهِ وَ ل

َ
ـهُ وَ صَـامَ نَهَـارَهُ وَ تَصَـدّ

َ
يْل

َ
ـامَ ل

َ
نَّ رَجُاًل ق

َ
ـوْ أ

َ
مَـا ل

َ
»أ

سلام. ِ
ْ

لْإ
َ
کلینی،کافی، ج2، ص18، کتاب ايلإمان و الكفر، بابُ دَعَائِم ا 	.1
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ٌ

ِ حَقّ
َ

لّلَّه
َ
ـى ا

َ
هُ عَل

َ
انَ ل يْـهِ مَا كَ

َ
تِهِ إِل

َ
عْمَالِـهِ بِدَلَال

َ
ـونَ جَمِيـعُ أ يُوَالِيَـهُ وَ يَكُ

َ
ِ ف

َ
لّلَّه

َ
 وَلِـيِّ ا

َ
 وَلَايَـة

ْ
يَعْـرِف

يمَانِ«.1 ِ
ْ

لْإ
َ
هْلِ ا

َ
انَ مِنْ أ وَابِهِ وَ لَا كَ

َ
فِي ث

ولایت، مهم‌ترین پایه دین است و اگر کسی ولایت ولیّ الهی را نداشته باشد، 

هر چقدر که اعمال خوب داشته باشد، حقی بر خداوند ندارد تا ثواب اعمالش را 

از خدا بخواهد و از اهل ایمان نیز نخواهد بود. مؤمن همواره در پی متحدکردن 

بـرادران خـود بـرای اتصـال بـه امـام اسـت. به‌تنهایـی نمی‌تـوان بـه »حبـل الله« 

متمسک شد. باید دور امام جمع شد. انسان مؤمن، قیام و قعودش، سکوت و 

فریادش، أهم و مهم کردن مسائلش، همه بر اساس نگاه و اندیشه ولیّ است.

انسـان وقتی قطب‌نمای حرکتش را با امام تنظیم نکند، مدام دچار اشـتباه 

می‌شـود و حتـی ولـی را متهـم می‌کند. داغ‌تـر و انقلابی‌تر از امام می‌شـود. امام 

صلـح می‌کنـد، می‌گویـد چـرا سـازش کـردی؟ تـو مـا را خـوار کـردی! وقتـی امـام 

سـجاد؟ع؟ شمشـیر بـه دسـت نمی‌گیـرد، از او جـدا می‌شـود و بـه مسـیر دیگـری 

مـی‌رود. امـام را کـه در دربار مأمون می‌بیند، می‌گوید: امام هم که درباری شـد! 

اینها آثار دور شدن از مغناطیس امام است.

از سوی دیگر، کسی که وارد ولایت شیطان شد، جزو حزب شیطان می‌شود. 

هُ  نَّـهُۥ مَن توََلَّاَّ
َ
همیـن ولایـت، انسـان را بـه هلاکـت خواهـد کشـاند: ﴿كُتبَِ عَلَيۡهِ أ

عِيرِ﴾.2 نَّهُۥ يضُِلُّهُۥ وَيَهۡدِيهِ إلََِىٰ عَذَابِ ٱلسَّ
َ
فَأ

اگـر انسـان روی ریـل ولایـت شـیطان افتاد، انتهایـش آتش دوزخ اسـت: ﴿إنَِّ 
عِيرِ﴾.3 صۡحَبِٰ ٱلسَّ

َ
اۚ إنَِّمَا يدَۡعُواْ حِزۡبَهُۥ لِِيَكُونوُاْ مِنۡ أ يۡطَنَٰ لَكُمۡ عَدُوّٞ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّ ٱلشَّ

ولایت اولیاءالله، ضمانت بر دوش کشیدن باری است که خداوند تحقق آن 

را از انسـان طلـب کـرده و هرگونـه تعلـل، انحـراف و انقطاع در مسـیر ولایت، هم 

سبب ضربه به جبهه حق و هم مستلزم عذاب الهی خواهد بود.

شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص119. حج، آیه4. 1.	 ، آیه6. 2.	 فاطر 	.3



آثار پذیرش ولایت غیرخداوند

جزء 20

ذََتۡ  وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ
َ
بيَۡتٗاۖ وَإِنَّ أ

عنکبوت 41

محمد گوهری{ 



وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کسانی که ولایت غیر‌خدا را پذیرفتند 
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

]و با آنان هم‌جبهه شدند تا مشکلاتشان حل شود و پشتیبانی داشته باشند،[ 

ـَذَتۡ بيَۡتٗاۖ﴾ مانند عنکبوتـی می‌ماند که ]از تارهـای نازک ‌و  ﴿كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُـوتِ ٱتَّخَّ
﴾ درحالی‌که  وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ

َ
‌سسـتش[ خانه سـاخته باشـد! ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سست‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، هر پشتیبانی 

غیـر از خـدا، سسـت اسـت و اگر کسـانی بـه پشـتیبانی غیر‌خدا دل ‌خـوش کنند، 

هیچ امنیت و آرامشی دریافت نخواهند کرد.[ ﴿لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگر اهل علم و 

معرفت بودند، ]این مسـئله را می‌فهمیدند که پذیرش ولایت دشـمنان خدا و 

دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی بیش نیست![

 سورۀ عنکبوت 
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وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کسانی که ولایت غیر‌خدا را پذیرفتند 
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

]و با آنان هم‌جبهه شدند تا مشکلاتشان حل شود و پشتیبانی داشته باشند،[ 

ـَذَتۡ بيَۡتٗاۖ﴾ مانند عنکبوتـی می‌ماند که ]از تارهـای نازک ‌و  ﴿كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُـوتِ ٱتَّخَّ
﴾ درحالی‌که  وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ

َ
‌سسـتش[ خانه سـاخته باشـد! ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سست‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، هر پشتیبانی 

غیـر از خـدا، سسـت اسـت و اگر کسـانی بـه پشـتیبانی غیر‌خدا دل ‌خـوش کنند، 

هیچ امنیت و آرامشی دریافت نخواهند کرد.[ ﴿لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگر اهل علم و 

معرفت بودند، ]این مسـئله را می‌فهمیدند که پذیرش ولایت دشـمنان خدا و 

دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی بیش نیست![
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هشدار
گر چنانچه گردنت را بردی طرف شیطان و طاغوت، که ریسمان ولایتش  ا
را بـر گـردن تـو بینـدازد، دیگـر از دسـت او خلاصی پیدا نخواهـی کرد. هرچه 
در وجـود تـو، از نیـرو و از ابتـکار و از فعالیت‌هـای سـازنده و از جلوه‌هـای 
درخشنده وجود دارد، تحت قبضه طاغوت و شیطان درخواهد آمد. وقتی 
که تو تمام وجودت در قبضه او درآمد، آن‌وقت او به آسانی می‌تواند تو را در 
همان راهی که خودش می‌خواهد، به همان جایی که خودش می‌خواهد، 
بـا همـان وسـیله‌ای کـه خـودش می‌خواهد، بکشـاند و ببرد، و پیداسـت که 
شـیطان و طاغـوت انسـان را بـه نـور و معرفـت و آسـایش و رفـاه و معنویـت 
رهنمـون نمی‌شـود. او برایـش ایـن چیزهـا هـدف نیسـت. بـرای شـیطان و 
طاغـوت، مصالـح شـخصی خـودش هـدف اوّلی اسـت و می‌خواهـد آنها را 

تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود به کار می‌اندازد.1

این بیانات، هشداری است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؟حفظ؟ پس از مرور بحث 
اطاعـت از خداونـد بـه عنـوان ولـیّ در ولایـت الله می‌دهنـد؛ ایشـان بعـد از بیان 
اطاعت از خداوند، به سـراغ ولایت طاغوت رفته و هشـدار می‌دهند که پذیرش 
ولایـت غیرخداونـد، صـرف پذیرش زبانی یا ذهنی نیسـت؛ بلکه ایـن پذیرش، آثار 
و عواقـب خطرناکـی را بـه دنبـال دارد کـه خلاصـی از این عواقب، سـخت و برخی 

اوقات غیرممکن خواهد بود.

معناست؟ چه  به  طاغوت  ولایت 
از آنجا که در آیات قرآن، عبادت خداوند در برابر عبادت طاغوت قرار گرفته است _ 
غُٰوتَۖ﴾2 _  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

َ
چنان‌که خداوند در سوره نحل می‌فرمایند: ﴿أ

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهفتم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45664

نحل، آیه36. 	.2
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روشـن می‌شـود کـه عبـادت الله و اجتنـاب از طاغـوت، هـر دو یـک چیـز اسـت و 
نمی‌شود کسی عبادت الله را بکند، ولی اجتناب از طاغوت نکند! یعنی هرکس 
کـه تحـت ولایتِ الله نباشـد، تحت ولایت شـیطان و طاغوت خواهـد بود؛ چراکه 

زندگی بشر اقتضا می‌کند، هرکس، تحت ولایتی باشد.
آن‌هایـی هـم کـه می‌خواهنـد آنارشیسـتی و بی‌نظـم زندگـی کننـد و جامعـه 
را از نظـر سیاسـی بـه یـک هرج‌ومـرج بدون مدیریت سـوق دهنـد، مانند خوارج 
که همین غرض را داشـتند و کلاً می‌خواسـتند ولایت را انکار کنند و می‌گفتند: 
نـه ولایـت علـی بـن ابی‌طالـب؟ع؟، نـه ولایـت معاویـه، آنهـا هـم ناچـاراً دچـار یـک 
هـم  علـی؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  کردنـد.  انتخـاب  رئیـس  و  شـدند  ولایت‌پذیـری 
فرموده‌اند: »جامعه نمی‌تواند تهی از سرپرسـت باشـد«.1 این سرپرسـتی را با 
هر سـاختاری که در نظر بگیرید و هر نوع سـاختار دموکراتیک یا غیردموکراتیک 
برای این جامعه طراحی کنید، بالاخره سرپرسـتی، مدیریت، ریاسـت _ نامش را 
هرچه می‌خواهید بگذارید _ اینکه اسمش مسئولیت است، وجود دارد. این‌ها 
انحاء ولایت است. ولایت یعنی یک گروهی به هر ترتیبی، به هر تقدیری، دیگران 

را سرپرستی می‌کند؛ اداره می‌کند و هدایت می‌کند.
بنابراین ولایت قبل از اینکه یک مفهوم دینی باشد، یک مفهوم طبیعی است. 
آدم‌هـا بـا هـم متفاوتند. در این تفاوت‌هـا، بعضی‌ها رهبر و فرمانده می‌شـوند؛ 
بعضی‌ها مدیر می‌شوند؛ بعضی‌ها ذی‌نفوذ می‌شوند. آن‌هایی که بد استفاده 
می‌کننـد و خداونـد را کنـار می‌گذارنـد، ولایـت طاغـوت می‌شـوند و آن‌هایـی کـه 

خوب استفاده می‌کنند، تحت عنایت حضرت حق، ولایت الهی می‌شوند.
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در بیانات خود در مسجد امام حسن مجتبی؟ع؟ )در 
سـال 1353(به همین نکته اشـاره کرده و معتقدند که هر انسـانی ناچار تحت 
ولایتی قرار خواهد داشت، ایشان هر ولایتی غیر از الله را طاغوتی دانسته و این 

نهج‌البلاغه، خطبه40. 	.1
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طاغـوت را هـر چیـزی که موجب عصیان در مقابل خدا بشـود، معین کرده‌اند و 

آن را شامل بت‌ها، انسان‌ها، قوانین، نظام اجتماعی و... دانسته و می‌فرمایند:

آن کسـی کـه در تحـت فرمـان ولـیّ حقیقـی زندگـی نمی‌کنـد، بایـد بدانـد کـه 
تحت فرمان طاغوت و شیطان زندگی می‌کند.1

دارد؟ ثاری  آ چه  طاغوت  ولایت 
از نظر قرآن، همان‌گونه که ولایت الهی که در ولایت پیامبران و اولوالامر تجلی و 

ظهور می‌یابد، آثاری چون اسـتواری، اسـتحکام و اطمینان جامعه و شهروندان 

آن را بـه همـراه دارد )بقـره، آیـه256( و زمینـه بهره‌منـدی از نعمت‌هـای خـاص 

تحت ولایت الهی را فراهم می‌آورد )بقره، آیه256 و 257( و موجب می‌شود که 

جامعه و آدمی به ریسمان استوار بیاویزند و از رشد و کمال و هدایت بهره‌مند 

شوند، پذیرش ولایت طواغیت نیز آثار و پیامدهای زیانباری دارد که در اینجا به 

برخی از آن‌ها می‌پردازیم:

توحیدی جامعه  رفتن  بین  از   .1
یکـی از مهمتریـن آثـار و پیامدهـای پذیـرش ولایـت طاغوت، از بیـن رفتن جامعه 

توحیـدی کـه هـدف خلقـت بـوده اسـت، می‌باشـد؛ جامعـه‌ای کـه در بخش‌هـای 

مختلف آن جامعه به واسطه اتصال و پیوستگی مردم با مردم حول ولیّ، فقط 

خداونـد حکم‌فرمایـی می‌کند. یعنی زمانی که جامعه ما جامعه طاغوتی شـد و 

پیوسـتگی و اتصال با الله و ولیّ و به دنبال آن پیوسـتگی مردم با مؤمنین ازهم 

گسسـت و اتصال و پیوسـتگی با طاغوت جایگزین آن شـد، این جامعه به تعبیر 

قرآن: تبدیل به خانه عنکبوت که سسـت‌ترین خانه‌هاسـت و اسـتحکامی ندارد 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهفتم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45664 
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ذَُواْ مِن دُونِ  ِيـنَ ٱتَّخَّ و در معـرض انـواع آفـات و آسیب‌هاسـت، می شـود: ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ 
َ
ذََتۡ بيَۡتٗـاۖ وَإِنَّ أ وۡلِِيـَاءَٓ كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُـوتِ ٱتَّخَّ

َ
ِ أ ٱللَّهَّ

يَعۡلَمُـونَ﴾1 جامعـه‌ای که به واسـطه پذیرش ولایـت طاغوت به جـای ولایت الله، 
دیگر استحکام ندارد و نه‌تنها انحراف و محرومیت _ که در ادامه به آن‌ها اشاره 

خواهد شد _ مولود این جامعه غیرتوحیدی می‌شود، بلکه در این جامعه باید 

منتظر نزول فتنه و فساد نیز بود؛ چنان‌که خداوند می‌فرماید: ﴿إلَِّاَّ تَفۡعَلُوهُ تكَُن 

رۡضِ وَفَسَـادٞ كَبيِر﴾ اگر چنانچه ولایت بین مؤمنین، و قطع ولایت بین 
َ
فتِۡنَةٞ فِِي ٱلۡۡأ

مؤمنین و کفار رعایت نشود، در زمین فتنه و فساد کبیر به وجود می‌آید.

جامعه انحراف   .2
و  ظلمت‌هـا  بـه  نـور  از  جامعـه،  انحـراف  موجـب  طاغـوت،  ولایـت  و  حاکمیّـت 

تباهی‌های فکری و اخلاقی و رفتاری است؛ همچنان که خداوند در سوره بقره، 

آیه 257 به آن اشاره می‌کند.

الهی نصرت  از  محرومیت   .3
ایـن نکتـه اشـاره می‌فرماینـد کـه  بـه  آیـات 51 و 52  خداونـد در سـوره نسـاء 

همان‌گونـه کـه ولایـت طاغوت بـه معنای خـروج از ولایت الهی اسـت، هم‌چنین 

کسـانی که به ظاهر اهل ایمان و اسالم هسـتند و ولایت و حکومت طاغوت از 

انس و جن را پذیرفته‌اند، از هرگونه نصرت الهی نیز محروم خواهند شد.

راه ین  گمراه‌تر  .4
در میان راه‌ها برخی از دیگری بدتر و گمراه‌ترند؛ زیرا از صراط مستقیم بسیار دورند. 

پذیرش ولایت طاغوت، دورترین راه از صراط مستقیم است: )مائده، آیه60( پس 

عنکبوت، آیه41. 	.1
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کسـی کـه ولایـت طاغـوت را می‌پذیـرد، از صـراط مسـتقیم چنـان دور می‌افتـد کـه 

به‌سختی می‌توان از او امید بازگشت و قرار گرفتن در راه مستقیم را داشت.

بلا و  مصیبت  به  جامعه  گرفتاری   .5
برخلاف تصور ساده‌اندیشانه برخی از مسلمانان، باید توجه داشت که مراجعه 

به طاغوت و امید بستن به او همانند امید به سرابی است که نه‌تنها تشنگی را 

برطـرف نمی‌کنـد، بلکه فرصت‌سـوز بوده و نیرو و تـوان جامعه را بر باد می‌دهد 

و جامعـه را گرفتـار انـواع مصیبت‌هـا و بلایـا می‌سـازد. خداوند هشـدار می‌دهد 

و می‌فرمایـد: ارجـاع داورى بـه طاغـوت، موجـب ابتىال جامعـه بـه مصائـب و 

مشکلات خواهد شد، نه درمان مشکلات و برون‌رفت از آن. )نساء، آیه64-60(

دائمی مبارزه  لزوم 
از آنجـا کـه طاغـوت همـواره در مقابـل ولایـت الهـی قـرار دارد و دسـت از توطئـه 

برنمی‌دارد، از مؤمنان خواسته شده است تا از ولایت طاغوت تبرّی جویند و به 

ولایت الهی تولی یابند. بر این اساس، کفر به طاغوت به معنای نفی ولایت آن، 

بخشی از مؤلفه اظهار ولایت الهی خواهد بود: )نساء، آیه60(.

در همه ادیان و مذاهب الهی و کتب آسمانی این معنا مورد تأکید قرار گرفته 

اسـت کـه اطاعت الهی، جـز از راه نفی ولایت طاغوت اثبات‌پذیر نیسـت. بنابراین 

لازم است که مؤمن نسبت به ولایت طاغوت کفر ورزد و اطاعت از آن را نفی کند.

آیـه 256 سـوره بقـره تبییـن می‌کنـد که مؤمنـان باید به زبان، کفـر خویش را 

نسبت به طاغوت و ولایت آن اعلان کنند. البته ایمان واقعی زمانی است که این 

اعلام مواضع و برائت‌جویی از طاغوت، همراه با تصدیق قلبی باشد. این مسئله 

از آنجـا مـورد تأکیـد اسـت کـه انسـان موجـودی مختـار اسـت و خداونـد بـا آنکه 

ـف مختار می‌خواهد 
ّ
ولایـت تکوینـی بـر همه هسـتی دارد، از بشـر به عنوان مکل
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تـا خـود راه خویـش را برگزینـد و کفـر خویـش بـه طاغـوت را اعلان کـرده و ولایت 
خداوندی را تصدیق نماید: )بقره، آیه256 و نساء، آیه60(.

بر این اساس، هرگونه داوری و مراجعه به طاغوت، به عنوان ورود به ولایت 
طاغـوت و ظلـم بـه خویشـتن و جامعه دانسـته می‌شـود )نسـاء، آیـه60 و 64(؛ 
زیرا این‌گونه مراجعات موجب می‌شود که طاغوت تقویت گردد و جامعه دچار 

مصائب و مشکلاتی شود که ریشه در خشم و لعن الهی دارد.
مؤمنان باید به هر شکلی شده، خود را از ولایت شیطان و طاغوت دور دارند 
و در ولایت الهی و حق درآیند و در این راه باید مبارزه و جهاد کنند؛ زیرا طاغوت 
هرگز تن به آرامش و صلح نمی‌دهد و به هر طریقی می‌کوشد تا جامعه ایمانی 
را نابـود کـرده، همـه را بـه ولایت طاغـوت درآورد. این‌گونه اسـت که فتنه‌جویی، 
خصلـت طاغـوت می‌باشـد و مؤمنـان لازم اسـت تـا زمـان از میـان بـردن فتنه در 

تمام جهان تلاش کنند.
البتـه اهـل طاغـوت و دوسـتان آن نیـز بـی‌کار نیسـتند و آنـان نیـز نقشـه‌ها و 
توطئه‌هایـی طراحـی می‌کننـد، ولـی همـه ترفندهـا و توطئه‌هـای آنان سسـت و 

بی‌بنیاد است و در نهایت از میان می‌رود: )نساء، آیه76(.

طاغوت امروزی  مصادیق 
اگر در جهان امروز نگاهی به دولت‌ها و ملت‌ها بیندازیم، به سـادگی می‌توانیم 
دو جبهه حق و باطل را شناسـایی کنیم. جبهه باطل کسـانی هسـتند که دعوت 
بـه ظلـم، فتنـه، آشـوب، بی‌حجابـی، زنـا، فحشـا، منکـر و ماننـد آن می‌کننـد و بـا 
رسانه‌ها و ابزارهای شیطانی می‌کوشند تا بنیاد ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی 

و اجتماعی را سست کنند.
ازاین‌رو، اگر انسانی در جبهه ارزش‌ها نجنگد، می‌بایست در جبهه ضدارزشی 
طاغوت قرار گیرد و همراه آنان باشد. هرکس که ولایت حق و اولوالامر را نپذیرد 
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و خواهان عدالت نباشد، خواهان طغیان و طاغوت و ظلم و تجاوز خواهد بود.

انقلاب اسالمی ایران به عنوان یک شـاخص مهم، به انسـان‌ها کمک کرد تا 

بتوانند به سـادگی و آسـانی جبهه حق و باطل را از هم بشناسـند و ولایت الهی 

را از ولایت طاغوت جدا کنند. ازاین‌رو استکبار جهانی به رهبری آمریکا و غرب به 

عنوان طاغوت و ولایت شـیطانی شـناخته شـده و ولایت فقیه و ولایت ایمانی 

به رهبری ایران در جبهه ولایت الهی قرار گرفته است.

امـروز اگـر در کنـار محکمـات اسالم و انقالب چـون ولایـت فقیـه، معـارف 

ارزشمند اهل‌بیت؟عهم؟ و استکبارستیزی و عدالت‌خواهی نباشیم، در حقیقت در 

ولایـت طاغـوت قـرار گرفته‌ایـم که موجبات خشـم و غضب الهـی در دنیا و آخرت 

را سبب خواهد شد.



پیوندهای امت اسلامی

جزء 21

رحَۡامِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
ٱلنَّبِِيُّ أ

 ٓ ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ إلَِّاَّ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
بَعۡضُهُمۡ أ

عۡرُوفٗاۚ كََانَ ذَلٰكَِ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مَسۡطُورٗا وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
ن تَفۡعَلُوآْ إلََِىٰٓ أ

َ
أ

أحزاب 6

علی فرامرزی{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ ولیّ، ]حاکم و هم‌جبهۀ[ شما فقط خدا  ُ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ ٱللَّهَّ
لَوٰةَ﴾ که نماز  ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ و ]در طـول او[ رسـول خـدا و مؤمنانی هسـتند ﴿ٱلَّذَّ

كَوٰةَ  برپـا می‌دارنـد ]و به دنبال توسـعۀ یاد خـدا در جامعه هسـتند[ ﴿وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ

وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾ و در حال رکوع، ]حالِ خشوع و تسلیم کامل نسبت به خدا،[ زکات 
می‌دهنـد ]و وظایـف اجتماعی‌شـان را انجام می‌دهند. حکومـت خدا در تبعیت 

مـردم از همیـن نماینـدگانِ او متجلی می‌گردد و دین‌داری در تبعیت از رسـول و 

جانشینان او در امر نمایندگی از خداست. جانشینانی که کاملاً تابع خدا هستند 

و مانند رسول، تنها امر خداوند را اجرا ‌می‌کنند.[

 سورۀ مائده 
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ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ ولیّ، ]حاکم و هم‌جبهۀ[ شما فقط خدا  ُ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ ٱللَّهَّ
لَوٰةَ﴾ که نماز  ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ و ]در طـول او[ رسـول خـدا و مؤمنانی هسـتند ﴿ٱلَّذَّ

كَوٰةَ  برپـا می‌دارنـد ]و به دنبال توسـعۀ یاد خـدا در جامعه هسـتند[ ﴿وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ

وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾ و در حال رکوع، ]حالِ خشوع و تسلیم کامل نسبت به خدا،[ زکات 
می‌دهنـد ]و وظایـف اجتماعی‌شـان را انجام می‌دهند. حکومـت خدا در تبعیت 

مـردم از همیـن نماینـدگانِ او متجلی می‌گردد و دین‌داری در تبعیت از رسـول و 

جانشینان او در امر نمایندگی از خداست. جانشینانی که کاملاً تابع خدا هستند 

و مانند رسول، تنها امر خداوند را اجرا ‌می‌کنند.[
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وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ 
َ
رحَۡامِ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
﴿ٱلنَّبِِيُّ أ

عۡرُوفٗاۚ كََانَ ذَلٰكَِ  وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
ن تَفۡعَلُوآْ إلََِىٰٓ أ

َ
ٓ أ ِ مِـنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ إلَِّاَّ فِِي كتَِـٰبِ ٱللَّهَّ

فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مَسۡطُورٗا﴾1
انسـان بـه شـکل فطـری موجـودی اجتماعـی اسـت؛ یعنـی همـه افـراد بشـر 

نیـاز بـه ارتبـاط داشـتن بـا یکدیگـر دارند. در طـول تاریـخ رفته‌رفته ایـن ارتباط‌ها 

تغییراتـی داشـته و گسـترش یافته اسـت؛ مثاًل در دنیای امروز افـراد، هم روابط 

درون‌خانوادگی دارند و هم در درون یک شرکت یا مجموعه‌ای که کار می‌کنند، 

بـا افـرادی مرتبـط هسـتند و هـم در داخـل شـهر و کشورشـان ارتباط‌هایـی بـا 

هم‌وطنانشان دارند و حتی بین کشور‌ها نیز روابطی وجود دارد. هرکدام از این 

ارتباطـات، ماهیتـی مخصـوص و هدفی جداگانه دارد و بر اسـاس همین‌ روابط 

ارزش‌های آن‌ها متفاوت می‌گردد.

ـی می‌تـوان گفـت: هرچنـد اسالم بـه انـواع روابـط توجّـه داشـته و 
ّ
به‌طـور کل

توصیه‌هایی در مورد هرکدام دارد، امّا آنچه در فرهنگ اسالمی ارزش بیشـتری 

دارد و بـه عبـارت دیگـر، آنچه اصل اسـت، روابط بین مؤمنین اسـت. این بُعد در 

اسالم چنـان رتبـه و مقامی دارد که در روایات، مؤمنیـن را برادر یکدیگر معرفی 

كَ فِی الدّین«2 فراوان به چشم می‌خورد.
َ

کرده‌اند و الفاظی همچون »اخٌ ل

ی اسالم به روابـط داخلی جامعه 
ّ
بـا ایـن مقدّمـه، اکنـون به بحث دیـدگاه کل

مسـلمین و روابـط بین‌الملـل می‌پردازیـم. مـا در اسالم معنـای گران‌قـدری بـه 

نـام »ولایـت« داریـم کـه بـه معنـای همیـن پیوسـتگی اسـت. جامعه، یـک هدف 

و جهت‌گیـری مشـخص دارد و در کنـار آن، دشـمنانی نیـز هسـتند. جامعه دینی 

بـرای مبـارزه بـا این دشـمنان و حرکت به سـوی اهـداف، نیاز به یک پیوسـتگی و 

درهم‌تنیدگی دارد. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ می‌فرمایند:

احزاب، آیه6. نهج‌البلاغه، نامه1.53.	 	.2
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ایـن جامعـه بـه یـک نقطـه‌ای احتیـاج دارد کـه تمام نیرو‌هـای داخلی به آن 
نقطه بپیوندند؛ همه از آنجا الهام بگیرند و همه از او حرف بشنوند و او تمام 

جوانب مصالح و مفاسد را بداند.1

ایـن معنـای ویـژۀ ولایـت شـیعی اسـت کـه خـط و مسـیر را نشـان می‌دهـد. بـا 

خط‌دهی همین رهبر و امام، جامعه مسلمان روابطش را با افراد دیگر درون جامعه 

و جوامع دیگر تنظیم می‌کند. این معنا در اسلام چنان قداستی دارد که خداوند 

نفُسِـهِمۡۖ﴾؛2 یعنی پیغمبر؟ص؟ 
َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
تعالـی در قـرآن می‌فرمایـد: ﴿ٱلنَّبِِيُّ أ

اولی و سـزاوارتر بر مؤمنین از خودشـان اسـت و این یعنی افراد باید فرمان ولیّ را 

بر نظر خودشان ترجیح بدهند تا آن پیوستگی برقرار شود و جامعه هم در مقابل 

دشمنان دژی مستحکم باشد تا در رسیدن به اهدافش موفق شود.

ن تَفۡعَلُوآْ 
َ
ٓ أ ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ إلَِّاَّ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ

َ
رحَۡامِ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
﴿وَأ

عۡرُوفٗاۚ﴾. ذیل این آیه شریفه در تفسیر »مجمع البیان« م‌ىخوانیم: وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
إلََِىٰٓ أ

کرم؟ص؟ میان مسلمانان )انصار و مهاجرین( عقد اخوّت بسته بود؛  پیامبر ا
به‌گونـه‌اى کـه مثـل بـرادر حقیقى از یکدیگر ارث م‌ىبردند؛ زیرا مهاجران در 
، از وطـن و امـوال و بسـتگان خـود دور شـده بودند و عقـد اخوّت، این  آغـاز

موارد را جبران م‌ىکرد، تا آنکه آیه نازل شد و چنین ارثى را لغو کرد.3

شـاهدمثال ما در آن قسـمتی اسـت که بین افراد جامعه مسلمین آن‌چنان 

الفـت و صمیمیتـی برقـرار گشـته بـود کـه بـرادر دینی خـود و هم‌کیش خـود را تا 

حـدّی ماننـد خانـواده خـود می‌دانسـتند کـه سـهم ارث هـم بـرای آن‌هـا در نظـر 

می‌گرفتنـد. چنیـن هم‌بسـتگی و پیونـدی در میـان افـراد جامعـه باعـث چنـان 

درخششـی در تاریـخ می‌شـود کـه جامعـۀ نوپای مسـلمین در مقابل لشـکریان 

: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه بیست‌وچهارم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/links_of_the_islamic_ummah

احزاب، آیه6. قرائتی، تفسیر نور، ج7، ص2.331.	 	.3
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مجهّز کفّار در جنگ‌های پیاپی به پیروزی می‌رسد و در کمتر از یک قرن به چنان 

قدرتی بدل می‌شود که کاخ‌های روم و ایران را به لرزه درمی‌آورد.

در آیه‌ای دیگر آمده است:

خۡرَىٰ 
ُ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَاۖ فَإنِۢ بَغَتۡ إحِۡدَىهُٰمَا عََلَىَ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَإِن طَائٓفَِتَانِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱقۡتَتَلُواْ فَأ

 ْۖ قۡسِـطُوآ
َ
صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ وَأ

َ
ِۚ فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ مۡرِ ٱللَّهَّ

َ
ءَ إلََِىٰٓ أ ٰ تفَِِيٓ فَقَتٰلُِـواْ ٱلَّيِت تَبۡغِِي حَتَّىَّ

َ يُُحبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَن﴾.1 إنَِّ ٱللَّهَّ
آیـه شـریفه  آن‌قـدر اهمیّـت دارد کـه در  افـراد جامعـه  روابـط و پیوسـتگی 

می‌فرماید: اگر میان دو گروه مؤمنین درگیری و جنگ پیش آمد، در مرحله اوّل 

باید تلاش کنید تا میانشان صلح ایجاد کنید؛ ولی اگر یکی از آن‌ها بر دیگری ظلم 

کـرد، بـا آن گـروه بجنگیـد تا به حکم خداوند بازگردد و آن‌گاه بینشـان به عدالت 

صلح برقرار کنید تا به‌هم‌پیوستگی در بین افراد جامعه برهم نخورد.

امّا در زمینه روابط بین‌المللی و با جوامع دیگر، اسلام نظرش بر این است که:

روابـط بایـد به‌طـوری تنظیـم شـود که یـک ذرّه تحت فرمان آنها قـرار نگیرد؛ 
یک ذرّه تحت تأثیر افکار آنها قرار نگیرد.2

به بیان دیگر: روابط با جوامع دیگر نباید به‌گونه‌ای باشد که زحمات جامعه 

مسلمین در رابطه با ولایت و پیوستگی بین افراد خودش را از بین ببرد. در قرآن 

ُ للِۡكَفِٰرِينَ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن سَبيِلًًا﴾3 در این باره  ی ﴿وَلنَ يََجۡعَلَ ٱللَّهَّ
ّ
کریم نیز قاعده کل

بیان شده است.

داسـتان معروفی اینجا هسـت مربوط به زمان امام باقر؟ص؟ اسـت که سـکه 
عالم اسلام را از کشور روم می‌آوردند و او یک تهدیدی کرد و اینها ماندند 

حجرات، آیه9. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی، جلسه بیست‌وچهارم، دسترسی در طر 	.2

https://manviat.ir/links_of_the_islamic_ummah
نساء، آیه141. 	.3
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درمانـده؛ آن‌وقـت امـام؟ع؟ دسـتگاه خلافـت را ارشـاد کـرد. خیلی عجیب 
است! این تنها نکته‌ای است _ یکی، دو مورد استثنایی _ که بنده می‌بینم 
که ائمه هدی؟عهم؟ مختصر روی خوشی به دستگاه خلافت نشان دادند.1

کار در زمـان پهلـوی بـه جایـی رسـیده بـود کـه شـاه خائـن بـرای اینکـه 
فلان‌کس را به عنوان نخست‌وزیر معین بکند، مجبور بود با سفیر انگلیس 

و بعد‌ها با سفیر آمریکا در میان بگذارد!2

چنین روندی اگر مدّت کوتاهی بر فضای جامعه حاکم باشد، طبیعتاً جامعه 

به سمتی می‌رود که از سر تا نوک پا همه ظاهرش را شبیه غیرمسلمانان کند و 

رفته‌رفتـه فرهنـگ آنها را بپذیرد؛ زبان خود را فراموش و زبان بیگانه را جایگزین 

کند و اصالت و تاریخ خود را به فراموشی بسپارد و قدرت نظامی خود را از دست 

بدهـد و ناگزیـر هـر رونـدی را کـه دشـمنان برگزینند، پیـش ببرد. ایـن روند باعث 

ت می‌شود و درنتیجه، ولایت و پیوستگی بین افراد جامعه نیز 
ّ
خودباختگی مل

از بیـن مـی‌رود. قضیـه قـرارداد »رِژی« و ماجـرای تحریـم تنباکـو هـم تبلـور کامل 

همین وضع در دوران پهلوی است. ویرانی‌های »کمپانی هند شرقی«3 نیز یکی 

دیگر از تبلور‌های رعایت نکردن همین توصیه اسلام در روابط بین‌الملل است.

البته این محدودیت در روابط که اسلام بیان می‌کند، به معنای قطع رابطه 

بـا جوامـع دیگـر نیسـت؛ بلکـه مـا ناچـار از ارتباطـات بین‌المللـی هسـتیم. پـس 

جامعه مسلمان با جوامع دیگر پیوند دارد، امّا:

همان. 	.1
: بیانات در جمع مردم استان کردستان، 1388/2/22، دسترسی در 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6642
از ملکـۀ  بـا دریافـت امتیازنامـه‌ای  کـه  کمپانـی »هنـد شـرقی« یـک شـرکت سـهامی عـام انگلیسـی بـود  	.3
انگلسـتان و امتیازاتی انحصاری از فرمانروای هندوسـتان توانسـت به سـود سرشـاری دسـت یابد. این 
کمپانی کم‌کم به بهانۀ دفاع از اموال خود و... نیروی نظامی در هندوستان مستقر کرد و عملاً این کشور 

بزرگ را جزو مستعمرات بریتانیا ساخت.
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گـر آنها  پیونـد جوهـری و ماهـوی بـا آنهـا نـدارد. آن‌جـوری نخواهـد بـود که ا
خواستند، بتوانند عالم اسلام را تحت تأثیر خودشان قرار بدهند.1

اندیشـه شـیعه در بحث ولایت نیز در زمینه روابط بین‌الملل تأثیرات ویژه‌ای 

دارد؛ زیـرا آن جامعـه بـه هـم پیوسـتۀ دینـی را با یک مغز متفکّـر واحد خط‌دهی 

می‌کنـد و تـا جایـی کـه از دایـره ولایـت خارج نشـوند، نمی‌گـذارد که اشـتباهی از 
ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ﴾.2 ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ حِزۡبَ ٱللَّهَّ َ وَرسَُولََهُۥ وَٱلَّذَّ آنها سر بزند: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَّ

ح کلی اندیشه اسلامی، همان. طر 	.1
مائده، آیه56. 	.2



امام، قطب اصلی ولایت

جزء 22

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ...إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

أحزاب 33

حسین کاظم‌زاده{ 



هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اسـت که 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡـسَ أ ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و به‌طور  »فقط« شما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کند. ﴿وَيُطَهِّ

کامل، از هر گناه و بدی پاک و پاکیزه کند. ]این موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت است 

و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند.[

 سورۀ أحزاب 
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هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اسـت که 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡـسَ أ ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و به‌طور  »فقط« شما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کند. ﴿وَيُطَهِّ

کامل، از هر گناه و بدی پاک و پاکیزه کند. ]این موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت است 

و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند.[
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رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ﴿إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

این فراز از آیه 33 سوره احزاب را بارها شنیده‌ایم. این آیه عموماً در معارف 

شـیعی، مسـتند معصـوم بـودن اهل‌بیـت؟عهم؟ از هر پلیدی تفسـیر شـده و کاملاً 

هم درست است.

امـا در نگاهـی از زاویـه دیگـر، ایـن نکته مهـم نیز دریافت می‌شـود که امام به 

منزلـه قلـب جامعـه اسالمی و محـور وحـدت و انسـجام در نظام اسالمی، باید 

ویژگی‌هایی داشته باشد که یکی از آن‌ها طهارت و پاکیِ ویژه امام است که او را 

از این جهت، در رأس جامعه اسلامی قرار می‌دهد. روشن است که این طهارت 

ابعـاد مختلفـی دارد و صرفـا بُعد فردی امام را شـامل نمی‌شـود. امام در انجام 

مأموریت الهی که بر عهده او گذاشته شده و در حفظ و احیای معارف اسلامی، 

در مبارزه با ظلم و ستم طاغوت‌های زمان خود، در مجاهدت در راه خدا، اقامه 

احکام الهی، از هر رِجس و ناپاکی مبرّاست و این اراده قطعی خداوند است.

در برنامه‌ای که نبی مکرم اسلام؟ص؟ برای تحقق اهداف اصلی خود در جامعه 

و تاریخ طراحی کرده، امام و مؤمنین نقش اصلی را ایفا می‌کنند. آن اندیشه و 

بینش نوینی که پیامبر برای انسان‌ها به ارمغان آورده است، باید در یک جامعه 

)امام و مأمومین( تحقق و عینیت پیدا کند. این ارتباط و پیوستگی میان پیروان 

نبـوت حـول امـام، حقیقتـی بـه نام »ولایـت« را ایجـاد می‌کند. امّتی حـول امام، 

تشکیل یک جبهه را می‌دهند و الگوی همه عالم می‌شوند: ﴿وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَٰكُمۡ 
كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّاسِ﴾.1 ةٗ وَسَطٗا لِّّتِ مَّ

ُ
أ

این پیوند بین امام جامعه و امّت اسلامی، از لازمه‌های تحقق اهداف کلان 

اسالم و تحقـق الگـوی اجتماعـی اسالم و در نهایـت، انتشـار آن بـرای جهانیـان 

و زمینه‌سـازی بـرای تمـدّن اسالمی اسـت. در تمـام مدل‌هـای ارائـه شـده‌ای که 

بقره، آیه143. 	.1
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دانشـمندان جهـان بـرای اداره جامعـه ارائـه داده‌انـد، از سـلطنت و پادشـاهی 

گرفته تا دموکراسـی و حتی مدینه فاضله افلاطون، اشـکالات و ایراداتی وجود 

دارد که نقص آن مدل را می‌رساند.

امـا طـرح اسالم بـرای اداره جامعـه کـه در رأس آن امـام معصـوم؟ع؟ قـرار 

می‌گیـرد، عـاری از تمـام این اشـکالات اسـت و سـرّ ایـن مطلب هـم عصمت امام 

است که جایی برای خطا نمی‌گذارد.

اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه در غیـاب امـام، طـرح اسالم بـرای اداره جامعـه 

چـه می‌شـود؟ یعنـی می‌تواننـد بگوینـد شـما کـه مدعی هسـتید مـدل کامل و 

بی‌نقصـی داریـد، چطـور جـای خالـی امام را پـر می‌کنید؟ چون نمی‌شـود ادّعای 

داشتن مدل کامل را فقط مختص به زمان کوتاهی از ادوار زندگی بشر دانست. 

این فایده‌ای ندارد و به درد کسی نمی‌خورد.

جـواب ایـن اسـت کـه طـرح اسالم بـرای اداره جامعه اسالمی فقط بـه زمان 

حضور امام معصوم؟ع؟ متوقف نمی‌شـود؛ بلکه پس از ایشـان نیز ادامه دارد. 

این‌جاست که طرح ولایت فقیه مطرح می‌شود که بیان دلایل عقلی و نقلی آن 
خارج از اهداف این مقاله است.1

در بحـث ولایـت فقیـه، آن خصوصیـت عصمـت که تکیـۀ ما بر آن بـود، وجود 

نـدارد؛ امّـا اکنـون که دسترسـی بـه آن مقدور نیسـت، چه باید کرد؟ این‌جاسـت 

کـه بایـد بـه نزدیک‌ترین فرد بـه معصوم کفایت کرد. همین دلیل باعث شـده تا 

اسالم در این زمینه سـخت‌گیر باشـد و اجازه جانشـینی هر کسی را ندهد؛ بلکه 

حتماً باید یک فقیه مقام ولایت را بگیرد که بتواند طبق نظارت اسلام حکم کند 

و درعین‌حال باید بصیر به زمانه و متّقی نیز باشد. این سخت‌گیری‌ها و قیودی 

کـه بیـان شـده، همه به همین دلیل اسـت کـه جای یک معصـوم را می‌خواهیم 

.ک: امام خمینی؟رح؟، ولایت فقیه. ر 	.1
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پرکنیـم و این مسـئله‌ای به گسـترۀ اداره جامعه و چه‌بسـا فراتـر از جامعه، بلکه 

ولایت مسلمین است.

همان منطقی که در تحقق انقلاب اسلامی، جامه عمل پوشید و امتی حول 

امام؟رح؟ به‌پا خاسـتند و جلودار همه آزادی‌خواهان عالم شـدند. اساسـا منطق 

قرآنـیِ رهبـران انقلاب اسالمی، بـرای هدایت امت‌ها و جوامـع دیگر و غلبه دین 

الهی بر همه طاغوت‌ها همین است:

مسـئولان بایـد بـه وظایـف خودشـان عمـل کنند؛ مشـکلاتی کـه امـروز در بین 
مردم وجود دارد، محرومیت‌ها، نابسامانی‌ها، تبعیض‌ها و بی‌کاری‌ها که موانع 
راهند. برطرف کردن این‌ها هدف نیست؛ برطرف کردن این‌ها برای رسیدن 
به هدف لازم است. هدف عبارت است از ساختن کشوری که بتواند در دنیا 
كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَىَ ٱلنَّاسِ﴾. آن‌چنان بالا قرار گیرید که بتوانید  الگو باشد؛ ﴿لِّّتِ

ناظر بر همه عالم باشید؛ بر همه روش‌ها، بر همه تمدّن‌ها و مدنیّت‌ها.1

البتـه ایـن جبهـه، در برابر صف‌بنـدی دیگری که در مقابل اوسـت و ائمه کفر، 

محور آن هستند، شکل گرفته و دشمن، ضلع سوم این جبهه شمرده می‌شود: 

امام، امت و دشمن.

آیات فراوانی از قرآن در همین چارچوب، این سه عنصر اصلی میدان ولایت 

را تبیین می‌کنند.

آیـه سـوره احـزاب کـه در ابتـدای کلام آمـد، از این منظـر باید مـورد توجه قرار 

گیرد. محور جامعه اسلامی یعنی آن کانون تحول و قیام، از یک طهارت مطلقی 

برخوردار است که می‌تواند همه عالم را به هم بریزد، انگیزه‌ها و اراده‌ها را حول 

محوری جمع کند و در مقابل همه عالم بایستد و پیروز شود. رمز این جاست:

: بیانات در دیدار پاسداران و جانبازان، 1379/8/11، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3033
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کنـد بـر هدایـت و اداره و رهبـرى ایـن  کـه توانسـت امـام را قـادر  آن چیـزى 
ـت و ایـن انقالب عظیـم، عبـارت بـود از ارتبـاط او بـا خـدا، اتصـال او بـه 

ّ
مل

خـدا، توجّـه او بـه خـدا، تـوکّل او بـه خـدا؛ بـه معنـاى واقعـى بنـده خـدا بـود؛ 
عبد صالح ]بود[.1

اساسـا بندگـی خـدا و طهـارت روحـی در انسـان و جامعـه با سیاسـت و جمع 

کـردن اراده‌هـای انسـانی مقابـل باطـل، لازم و ملـزوم یکدیگرنـد و از هم جدایی 

لَـوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ  ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذَّ ُ وَرسَُـولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ندارنـد: ﴿إنَِّمَـا وَلِِيُّكُـمُ ٱللَّهَّ
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾.2 ٱلزَّ

آیـه در مقـام توضیـح فـردی اسـت که بـر مؤمنین ولایـت دارد و امـام جامعه 

شـمرده می‌شـود که با توجه به روایت، روشن است به امیرالمؤمنین؟ع؟ اشاره 

دارد؛ اما اوصافی که برای ایشـان ذکر می‌کند، در این جهت، همیشـگی اسـت و 

اختصاصی به مورد نزول ندارد. آن مؤمنی که اهل اقامه نماز )یعنی برپاداشتن 

رابطه انسان و خداوند( و دادن زکات )تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی برای 

رسیدن به عدالت( است و همه این‌ها در حالی رخ می‌دهد که او در اوج بندگی 

خدا یعنی در حال رکوع اسـت. رکوع در این آیه، نماد عبادت خداوند اسـت. در 

این آیه به‌روشنی میان تنظیم بُعد اجتماعی و عبادی جمع شده است.

ولـیِّ جامعـه آن فـردی اسـت که اهل اقامه نماز اسـت، نه اینکـه فقط نماز را 

با آداب و مسـتحباتش می‌خواند. او اهل به‌پا داشـتن ارتباط با خدا در مقیاس 

کلان و جامعـه و حتـی تاریـخ اسـت. دغدغه ولیّ، عبودیت در این سـطح اسـت؛ 

چنان‌کـه مقیـاس تنظیم‌گـری اجتماعـی‌اش، بـه همیـن مقـدار اسـت و ارتباط با 

خدا او را به سـمت مبارزه برای از بین بردن ریشـه‌ها و عوامل بی‌عدالتی سـوق 

: بیانات در دیدار فرماندهان کمیته‌های انقلاب اسلامی، 1368/3/18، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080

مائده، آیه55.  	.2
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می‌دهد. امام در همه این ابعاد جلودار است و راهبری می‌کند و سیاست‌های 

کلی این حرکت را او مشخص می‌کند.

به همین دلیل در قانون اساسی، در شرایط رهبر، هم شرایط علمی و اجتهاد 

شـرط شـده و هـم تقـوا و عدالـت لازم بـرای اداره کشـور و هـم قـدرت مدیریـت 

جامعه اسلامی و شجاعت برای رهبری.

ولایت در فرهنگ اسلامی، یک بسته جامع است؛ از آن طهارت و عدم‌الرجس 

تـا مبـارزه در راه تحقـق احـکام الهـی، همـه را شـامل می‌شـود. امـام در فرهنـگ 

دینـی، انسـانی اسـت کـه هـم در قلـه مقامـات سـلوکی و تهذیبی اسـت و هم به 

تعبیـر زیارت‌نامه‌هـای حضـرات اهل‌بیت؟عهم؟ »جاهدت فـی الله حق جهاده« حق 

جهاد را در راه خدا به‌جا آورده است.

هی‌هـا یـک دوگانـه‌ای میـان کار اجتماعـی و کار 
ّ
بسـیاری از مؤمنیـن و حزب‌الل

سلوکی احساس می‌کنند و تناقضی میان خودسازی وجامعه سازی می‌بینند. 

لذا یا اهل مراقبه و خودسازی‌اند و از شئون اجتماعی و سیاسی غافل، یا اینکه 

اهـل کنش‌هـای سیاسـی و مبارزاتی‌انـد و از کار تهذیبی بـاز می‌مانند. و پرواضح 

اسـت کـه ایـن دو، گـره جـدی از حرکـت جامـع انقالب اسالمی بـاز نمی‌کننـد. ما 

امروز برای پیشبرد طرح ولیّ و امام جامعه مسلمین، نیاز به نیروهایی داریم که 

علاوه بر آن طهارت باطنی، که در عمق جان انسان، منشأ بعثت درونی هر فرد 

می‌شـود، راهبـران اجتماعـی‌ای باشـند کـه می‌توانند اراده‌های انسـانی را حول 

طرح مبارزاتی ولیّ سامان دهند.



نفی ولایت شیطان

جزء 23

يۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ  ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
أ

سۡتَقِيمٞ ٦١ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
بيِٞن ٦٠ وَأ عَدُوّٞ مُّ

یس 60-61

علی کتولی{ 



ن لَّاَّ 
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شما عهد نبستم که ﴿أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا او به‌وضوح  يۡطَنَٰۖ﴾ شیطان را نپرستید؟! ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
دشـمن شماسـت. ]انسـان عاقل که دشـمن خود را نمی‌پرسـتد؛ چون به‌ ضرر 

خـود اوسـت. البتـه پرسـتش آشـکار شـیطان در بشـر چنـدان دیـده نمی‌شـود؛ 

پس خداوند پیروی، تبعیت و اطاعت از شـیطان را پرسـتش او دانسـته اسـت و 

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبستم که به‌جای شیطان و دیگران،[ 
َ
می‌فرماید:[ ﴿وَأ

سۡـتَقِيمٞ﴾ این  فقـط بنـدۀ مـن باشـید ]و فقـط مرا اطاعت کنیـد؟![  ﴿هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ

بندگـی مـن، همـان شـاهراه اصلی و نزدیک‌ترین مسـیر به هدایت اسـت. ]آنچه 

تهدیـد اصلـی بـرای انسـان به‌شـمار مـی‌رود، ایـن اسـت که بندۀ شـیطان شـود. 

یعنی شـیطان از گلوگاهی وارد می‌شـود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شـود و 

در عرض خدا، مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![

 سورۀ یس 



213

ن لَّاَّ 
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شما عهد نبستم که ﴿أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا او به‌وضوح  يۡطَنَٰۖ﴾ شیطان را نپرستید؟! ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
دشـمن شماسـت. ]انسـان عاقل که دشـمن خود را نمی‌پرسـتد؛ چون به‌ ضرر 

خـود اوسـت. البتـه پرسـتش آشـکار شـیطان در بشـر چنـدان دیـده نمی‌شـود؛ 

پس خداوند پیروی، تبعیت و اطاعت از شـیطان را پرسـتش او دانسـته اسـت و 

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبستم که به‌جای شیطان و دیگران،[ 
َ
می‌فرماید:[ ﴿وَأ

سۡـتَقِيمٞ﴾ این  فقـط بنـدۀ مـن باشـید ]و فقـط مرا اطاعت کنیـد؟![  ﴿هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ

بندگـی مـن، همـان شـاهراه اصلی و نزدیک‌ترین مسـیر به هدایت اسـت. ]آنچه 

تهدیـد اصلـی بـرای انسـان به‌شـمار مـی‌رود، ایـن اسـت که بندۀ شـیطان شـود. 

یعنی شـیطان از گلوگاهی وارد می‌شـود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شـود و 

در عرض خدا، مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![
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تاریخ ما با داسـتان معروف حضرت آدم؟ع؟ و هبوط او از بهشـت گره خورده 

است. بشریت از ابتدا با دشمنی به نام ابلیس درگیر بوده است؛ کسی که قسم 

تكَِ  یاد کرده تا بنی‌آدم را اغوا کند و جلوی به کمال رسیدن او را بگیرد: ﴿قَالَ فَبعِِزَّ
جۡۡمَعِيَن﴾.1

َ
غۡوِيَنَّهُمۡ أ

ُ
لََأ

خداونـد متعـال انسـان را بـرای رسـیدن بـه اهـداف بسـیار بلنـدی خلـق کرده 

و مأموریـت ویـژه‌ای بـه او سـپرده اسـت؛ امّـا برای رشـد او، عامل »اختیـار« را نیز 

بـه او داده تـا رشـد انسـان از ایـن راه باشـد. اقتضـای ایـن حکمت، این اسـت که 

لغزشـگاه‌هایی در مسـیر انسـان وجود داشـته باشـد و این اجازه دادن و مهلت 

دادن به شیطان نیز طبق این حکمت است.

شاید بهترین تبیینی که از این حکمت در قرآن کریم آمده، در این آیه باشد: 

نَّةِ  نَّ جَهَنَّـمَ مِنَ ٱلۡۡجِ
َ
مۡلََأ

َ
﴿وَلـَوۡ شِـئۡنَا لَأٓتيَۡنَـا كُُلَّ نَفۡـسٍ هُدَىهَٰا وَلَكِٰنۡ حَقَّ ٱلۡقَـوۡلُ مِنِّّيِ لََأ

جۡۡمَعِيَن﴾.2
َ
وَٱلنَّاسِ أ

طبق این آیه شریفه، خداوند قدرت این را دارد که تمام بشر را هدایت فرماید 

و در راه درست قرار دهد و موانع را بردارد و قدرت شیطان را نیز نابود کند؛ امّا 

لمَۡ 
َ
حکمـت الهـی بـر این تعلق نگرفته اسـت. در آیـه‌ای دیگر چنیـن می‌فرماید: ﴿أ

بيِن﴾.3 يۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
أ

خطـاب آیـه بـه فرزنـدان حضرت آدم؟ع؟ اسـت و می‌فرمایـد: ای فرزندان آدم! 

مگـر بـا شـما پیمـان نبسـتم کـه شـیطان را اطاعت نکنید کـه همانا او برای شـما 

دشمنی آشکار و روشن است، و تنها مرا بپرستید که راه مستقیم همین است؟!

در حدیث نبوی آمده است: »اگر شیطان‌ها در اطراف قلب‌های فرزندان آدم 
نمی‌گشتند، قطعا آنان به ملکوت باطن آسمان‌ها و زمین نظر می‌افکندند«.4

ص، آیه82. سجده، آیه1.13.	 یاسین، آیه2.60.	 	.3
، ج60، ص332. مجلسی، بحارالانوار 	.4
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انسـان فطرتـا بـه دنبـال پیـروی و اطاعـت اسـت و در وجود انسـان، پذیرفتن 
ولیّ و راهنما نهاده شـده اسـت و این فطرتی که در نهان آدمی اسـت، نشـان از 
اهمیت این امر دارد. تأکیدات و سـفارش‌ها در انتخاب ولیّ نیز نشـان می‌دهد 
کـه انتخـاب سرپرسـت، مهم‌تریـن امـر در زندگـی بشـر اسـت کـه راه سـعادت و 

شقاوت را برای او باز می‌کند.
گاهـی انسـان در جسـت‌وجوی مـولای خویـش کـه لایـق پیـروی و اطاعـت 
باشـد، به اشـتباه می‌افتد و سـبب گمراهی و نابودی خویش را فراهم می‌آورد: 

ِ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدُۢ...﴾.1 ِينَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّهَّ  ٱلَّذَّ ﴿... إنَِّ
آدمی، فطرتاً خداجوست، ولی در تعیین مصداق و انتخاب خدای حقیقی از 
بین خدایان کاذب دچار اشـتباه می‌شـود و تاریخ گواه این مطلب اسـت که این 
تمایل فطری در انسان، گاه او را به سمت بت‌پرستی، گوساله‌پرستی و پرستش 
اجسـام آسـمانی، زمینی و معبودهای متفاوت کشـانده و در برتری آنها نسـبت 
به خود دچار انحرافاتی شـده اسـت. این میل، نشـأت‌گرفته از فطرت انسـان‌ها 

بوده است.
ایـن از رحمـت و لطـف الهـی بـه‌دور اسـت کـه ایـن فطـرت در وجـود انسـان، 
بدون امر و راهنمایی رها شده باشد؛ درحالی‌که مهم‌ترین هدف خلقت انسان 
پیمـودن راه سـعادت و رسـیدن به کمالات انسـانی بوده اسـت. ازایـن‌رو آیات و 
روایـات متعـددی در زمینـه هدایت انسـان به سـمت انتخاب صحیـح و بهره‌وری 

درست مطرح شده است.
مسئله ولایت، مسئله قابل تأمل و مهمی است. علامه طباطبائی؟رح؟ بهترین 

گواه بر فطری بودن ولایت را این‌طور بیان می‌فرمایند:
هر انسانی با نهاد خدادادی خود درک می‌کند که کار ضروری که متصدی 

معینی ندارد، باید برای آن سرپرستی گماشت.2

ص، آیه26. (، ج1، ص1.156.	 طباطبائی، اصول عقاید و دستورات دینی )مجموعه آثار 	.2
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به‌طور کلی انسـان برای اینکه راه سـعادت و خوشبختی را به‌خوبی بپیماید، 

چـاره‌ای جـز اطاعـت بی‌چـون و چـرا در برابـر راهنمایـان و پیشـوایان الهـی نـدارد 

و خداونـد بـا فرسـتادن انبیـا و اولیـای الهی و آموزه‌هـای وحیانی، بـه این تمایل 

فطری جهت‌گیری درست بخشیده است.

با این همه، اما انسان گاه دچار انحطاط شده و در راه باطل مغلوب می‌شود 

و ولایـت شـیطان را می‌پذیـرد و او را برتـر از خود و لایق اطاعت می‌شـمارد، که در 

يۡمَنٰهِِمۡ وَعَن شَمَائٓلِهِِمۡۖ﴾.1 
َ
يۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وعََنۡ أ

َ
این صورت: ﴿ثُمَّ لَأٓتيِنََّهُم مِّنۢ بَيۡۡنِ أ

شیطان، دشمن قسم‌خورده آدمی است و دستورات او برخلاف فطرت و خلقت 

الهی است و خط سیری که برای انسان مشخص می‌کند، برخلاف طبیعت انسان، 

و راهی که نشان می‌دهد، به سوی جایگاهی غیر از سرمنزل طبیعی بشر است.

ِۚ﴾2 شیطان خلقت و فطرت بشر را تغییر می‌دهد  ُنَّ خَلۡقَ ٱللَّهَّ ﴿وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّّرِ
و این عهد او با خداسـت و در انتها راهی جز شـقاوت را برای انسـان باز نخواهد 

کرد و پایان این اطاعت، تباهی جسم و روح انسان است.

ولایـت فراتـر از محبـت اسـت؛ فقـط با محبت بـه چیزی یا کسـی، ولایت‌پذیری 

صـورت نمی‌گیـرد؛ بلکه محبت، مقدمه‌ای برای پذیرفتن ولایت اسـت. ولایت به 

معنـای وابسـتگی فکـری و عملـی بـا مولاسـت و شـخصی کـه ولایـت را پذیرفته، 

ولی خود را می‌شناسـد، اعمال و افکار ولیّ را می‌داند و با او همراه می‌شـود و 

پیوسته از او پیروی می‌کند.

ِيـنَ ءَامَنُـواْ لََا تَتَّخِـذُواْ ٱلۡۡيَهُودَ  يُّهَـا ٱلَّذَّ
َ
أ خداونـد در آیـه‌ای دیگـر می‌فرمایـد: ﴿يَٰٓ

َ لََا يَهۡدِي  َّهُم مِّنكُمۡ فَإنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ وَمَن يَتَوَل
َ
وۡلِِيَاءَٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
وَٱلنَّصَرَٰىٰٓ أ

لٰمِِنَي﴾؛3 ذکـر یهـود و نصـارا در آیه، از باب نمونه اسـت؛ وگرنه شـکّى  ٱلۡقَـوۡمَ ٱلظَّ
نیست که ولایت هیچ کافرى را نباید پذیرفت،

اعراف، آیه17. نساء، آیه1.119.	 مائده، آیه251.	 	.3
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پذیرفتـن ولایـت شـیطان بـه معنـای پیـروی محـض از او و هم‌بسـتگی فکری 

و عملی اسـت که نتایج این پیروی، خسـران، ضلالت و عذاب می‌شـود: ﴿...وَمَن 

بيِنٗا﴾.1 در این آیه روشـن  انٗـا مُّ ِ فَقَـدۡ خَسِِرَ خُسۡۡرَ ـيۡطَنَٰ وَلِِيّٗـا مِّـن دُونِ ٱللَّهَّ يَتَّخِـذِ ٱلشَّ
اسـت کـه خداونـد می‌فرمایـد: هرکـس ولایـت شـیطان را بپذیرد، بی‌گمـان زیان 

َّوۡنهَُۥ﴾.2 ِينَ يَتَوَل کرده است؛ زیانی آشکار؛ چرا که: ﴿إنَِّمَا سُلۡطَنُٰهُۥ عََلَىَ ٱلَّذَّ

تعبیر مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در مورد ولایت شیطان این است:

ق آفریننده ثمربخش وجود انسـان 
ّ

شـیطان بـر تمـام انرژی‌های سـازنده خال
مسلط شود. هرچه در وجود انسان از نیرو و از ابتکار و از فعالیت‌های سازنده 
و از جلوه‌های درخشنده وجود دارد، تحت قبضه طاغوت و شیطان درآید.3

با توجه به معنای ولایتی که ایشـان تبیین کردند، می‌توان هدف شـیطان و 

احزابش را از بین بردن هم‌بسـتگی و هم‌جبهه‌گی مؤمنین باهم و با امامشـان 

بیان کرد که در نهایت، انسان تحت سیطره و عبودیت شیطان قرار گیرد.

یـک نمونـه از ولایـت شـیطان در عصـر حاضـر طبق بیـان امام راحـل؟رح؟ ولایت 

طاغوت و ولایت استعمارگران جهانی است که ایشان این‌طور مطرح می‌کنند:

ولایـت شـیطان و مظاهـر شـیطانی در عالـم، همچـون طاغـوت از آن یـاد 
می‌شـود که با تدبیر و تصرف شـیطانی همراه اسـت؛ چنان‌که بیرون راندن 
از نـور بـه سـوی ظلمـت، سـلطنت طاغـوت و انحـراف، از آثـار و نمودهـای 

ولایت شیطانی است.4

خدای متعال از قول شیطان نقل می‌کند که شیطان در روز قیامت به کسانی که 

خۡلَفۡتُكُمۡۖ﴾؛5 
َ
َ وعََدَكُمۡ وعَۡدَ ٱلۡۡحَقِّ وَوعََدتُّكُمۡ فَأ از او پیروی کردند، می‌گوید: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

نساء، آیه119. نحل، آیه1.100.	 	.2
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهفتم، دسترسی در طر 	.3

https://manviat.ir/about-the-velayat2
.	صحیفه امام، ج9، ص463. ابراهیم، آیه4.22 	.5
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و پیـروان خـودش را این‌طـور در قیامـت ملامـت می‌کنـد، می‌گویـد: ﴿فَاَل تلَُومُونِِي 

نفُسَكُمۖ﴾.
َ
وَلوُمُوآْ أ

ایـن عینـا مطابـق با منطـق امروز آمریکاسـت. شـیطان در قیامت ایـن حرف را 

می‌زند، ولی آمریکا امروز در همین دنیا این حرف را می‌زند و وعده می‌دهد، ولی 

عمل نمی‌کند. تخلف می‌کند؛ امتیاز نقد را می‌گیرد و امتیاز نسیه را هم نمی‌دهد.

بدانیم‌که اطلاق تعبیر »شیطان« بر انسان‌های شرور و دستگاه حاکمِ شرور، 

ریشـه در آیـات قـرآن کریـم و روایات اهل‌بیت؟عهم؟ دارد. چنانچـه حضرت امام؟رح؟ تا 

روز آخـر بـر ایـن اعتقـاد بـود که آمریکا شـیطان بزرگ اسـت. مقام معظـم رهبری 

درباره این سخن امام راحل؟رح؟ می‌فرماید:

این »شیطان بزرگ« خیلی حرف پرمغزی است. رئیس همه‌ی شیطانهای 
عالـم، ابلیـس اسـت؛ امّـا ابلیـس بنـا به تصریح قـرآن، تنها کاری کـه می‌تواند 
بکند این اسـت که انسـان‌ها را اغوا می‌کند؛ بیشـتر از اغوا، کاری نمی‌تواند 
بکند؛ انسان‌ها را اغوا می‌کند، فریب می‌دهد، وسوسه می‌کند؛ اما آمریکا، 
هم اغوا می‌کند، هم کشتار می‌کند، هم تحریم می‌کند، هم فریب می‌دهد، 
کاری می‌کنـد؛ پرچم حقوق بشـر را بلند می‌کنـد، ادّعای طرفداری از  هـم ریـا

حقوق بشر می‌کند.1
نسَٰنِ خَذُولٗٗا﴾.2 يۡطَنُٰ للِۡۡإِ ﴿...وَكََانَ ٱلشَّ

کاش انسـان یـاد می‌گرفـت کـه دوسـتی بـا شـیطان، مایـه خـواری و گمراهی 

انسان است.

: بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 18/ 1394/6، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30716

فرقان، آیه 29. 	.2



استقامت با هجرت

جزء 24

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ إنَِّ ٱلَّذَّ
واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ بشِِۡرُ

َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
أ

فصلت 30

فرهاد نقدی{ 



ُ ثُمَّ ٱسۡـتَقَمُٰواْ﴾ کسـانی که گفتنـد پروردگار ما الله‌ اسـت  ِيـنَ قَالـُواْ رَبُّنَـا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و فهمیدند همۀ امورشان »فقط« به دست خدا باید مدیریت بشود[ و سپس 

بـر ایـن حـرف و عملشـان اسـتقامت کردنـد ]و بـا وجود سـختی‌های فـراوان این 

لُ عَلَيۡهِـمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ﴾ قطعـا ملائکـه به‌صـورت  مسـیر، آن را رهـا نکردنـد،[ ﴿تتََزَنَّ

لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا به قلب آن‌ها 
َ
پیوسته ‌و ‌مداوم بر آن‌ها نازل می‌شوند ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ  بشِِۡرُ
َ
الهام ‌کنند که[ از آینده نترسـید و برای گذشـته ناراحت نباشـید! ﴿وَأ

ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ و این مژده بر شما باد که سرانجام به بهشت خواهید رفت؛ 
همـان بهشـتی کـه بـه آن وعده داده می‌شـدید. ]این سـرانجام را از یـاد نبرید تا 

بتوانید پایمردی کنید.[

 سورۀ فصلت 
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ُ ثُمَّ ٱسۡـتَقَمُٰواْ﴾ کسـانی که گفتنـد پروردگار ما الله‌ اسـت  ِيـنَ قَالـُواْ رَبُّنَـا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و فهمیدند همۀ امورشان »فقط« به دست خدا باید مدیریت بشود[ و سپس 

بـر ایـن حـرف و عملشـان اسـتقامت کردنـد ]و بـا وجود سـختی‌های فـراوان این 

لُ عَلَيۡهِـمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ﴾ قطعـا ملائکـه به‌صـورت  مسـیر، آن را رهـا نکردنـد،[ ﴿تتََزَنَّ

لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا به قلب آن‌ها 
َ
پیوسته ‌و ‌مداوم بر آن‌ها نازل می‌شوند ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ  بشِِۡرُ
َ
الهام ‌کنند که[ از آینده نترسـید و برای گذشـته ناراحت نباشـید! ﴿وَأ

ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ و این مژده بر شما باد که سرانجام به بهشت خواهید رفت؛ 
همـان بهشـتی کـه بـه آن وعده داده می‌شـدید. ]این سـرانجام را از یـاد نبرید تا 

بتوانید پایمردی کنید.[
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ِينَ ءَاوَواْ  ِ وَٱلَّذَّ نفُسِـهِمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ وَهَاجَـرُواْ وَجَهَٰـدُواْ بأِ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَٰتهِِم  وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذَّ
َ
وْلَٰٓئـِكَ بَعۡضُهُمۡ أ

ُ
وٓاْ أ نرَصُ وَّ

ٰ قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ  وكُمۡ فِِي ٱلّدِينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡۡرُ إلَِّاَّ عََلَىَ ٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡـتنَصََرُ ءٍ حَتَّىَّ مِّن شََيۡ
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير﴾1 وَبَيۡنَهُم مِّيثَقٰٞۗ وَٱللَّهَّ

اسلام دارای مؤلفه‌ها و مفاهیم کاربردی بسیاری است که توجه به هر یک 

از آنهــا می‌تواند افراد و حتی جوامع اســامی را به ســوی هدف متعالی خود 

رهنمون ســازد. ســنت تاریخی این‌گونه شکل گرفته اســت که در هر روزگاری 

و بــا توجــه به حوادثی کــه اتفاق می‌افتــد، برخی از این مفاهیــم اصیل، خود 

را نشــان داده و کارکرد خود را به چشــم می‌آورند؛ بــرای مثال: در زمان دفاع 

مقــدس، مفاهیمی مثل ایثار و شــهادت بروز کرد و باعــث افزایش قدرت یک 

ملت شــد تا در مقابل اهریمن هفت‌ســر ایســتادگی کنــد؛ حرکتی که در طول 

تاریخ ایران بی‌ســابقه بوده اســت. در دوران بیماری کُرونا، مفهوم مواســات 

و همدلی، خود را نشــان داد و دســتگیری و کمک مؤمنانۀ مردم ســبب شــد 

تــا مقــداری از آلام و رنج‌های بســیاری از افراد و مشــاغلی که به واســطۀ این 

بیماری آســیب دیــده بودند، کم شــود و بتوانند از این مرحله ســخت زندگی 

به‌سلامت بگذرند.

اما اینکه چطور می‌شود این مفاهیم اصیل را که در نظام ارزشی و معرفتی 

اسالم وجـود دارد، از مرحلـۀ نظـر بـه حیطـۀ عمـل وارد کـرد، جـای تأمـل و تفکـر 

بسیار دارد.

مقام معظم رهبری؟حفظ؟ این امر را نیاز تمام جوامع اسلامی می‌دانند:

یکـی از نیازهایـی کـه مـورد ابتالی همـۀ جوامـع اسالمی و همـۀ کشـورهای 
اسلامی است و به آن نیاز دارند و به‌خصوص کشور عزیز ما که بحمدالله 

انفال، آیه72. 	.1
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با نظام اسلامی اداره می‌شود، عبارت است از اینکه ما مفاهیم اسلامی را 
به مرحلۀ عمل و به عرصۀ عمل بکشانیم.1

این کار بسـیار بزرگی اسـت که نیاز به تلاش فراوان دارد. هرجا که این اتفاق 

افتاد و این مفاهیم وارد حیطۀ عمل شد، برای ملت و کشور، برای آبروی اسلام 

و جمهوری اسلامی ارزشمند بود. از سوی دیگر، هرجا که غفلت کردیم، از برکت 

این مفاهیم محروم شدیم.

حضرت امام خمینی؟رح؟ استاد پیاده‌سازی و عملیاتی کردن این مفاهیم بودند:

ایـن مفاهیـم مهمّـی کـه امـام؟رضو؟ از آنهـا اسـتفاده کردنـد، مثـل مفهـوم توکّل، 
مفهـوم تکلیـف، مفهـوم ایثـار _ این‌هـا همـه مفاهیـم شـرعی اسـت دیگـر _ تـا 
مفهـوم شـهادت، مفهـوم جهـاد؛ این‌هـا مطـرح شـدند و بـا حضـور امـام و بـا 
د به ارادۀ الهی بود، وارد  تحرّک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤیَّ

عمل زندگی مردم شد.2

یکـی از راه‌هایـی کـه می‌توانـد بـه عملیاتـی شـدن ایـن مفاهیـم کمـک کنـد، 

استفاده از تاریخ و سنت‌های تاریخی است. تاریخ درواقع تفسیر قرآن و زندگی 

ماسـت در صحنـه‌ای دیگـر. بـه کمک تاریخ می‌توان بسـیاری از مفاهیم را در دل 

اهل معرفت وارد کرد و آن را پروراند. نقل داسـتان و تجربۀ کسـانی که در طول 

تاریـخ از ایـن مفاهیـم بهره‌مند شـده‌اند، می‌تواند برای امروز ما راه‌گشـا باشـد. 

روش قـرآن نیـز در تاریخ‌گویـی همین‌گونـه اسـت؛ الگویـی را بـا ابعـادی خـاص 

مطـرح می‌کنـد یـا سـنت‌های جـاری را در خالل رخدادها بیـان می‌کنـد. از طرفی 

وقتی تاریخِ افراد مختلف در مسئله‌ای مطالعه می‌شود، تکرار صورت می‌گیرد 

و تکرار در عوام، مانند برهان در خواص می‌تواند نقش ایفا کند.

: بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1399/12/4، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47396

همان. 	.2
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یکی از این مفاهیم که در نظام ارزشـی اسالم وجود دارد و بسـیار کم به آن 

پرداخته شده و در واقع از آن غفلت شده است، مفهوم »هجرت« است. هجرت 

یکـی از اساسـی‌ترین نقش‌هـا را در آغاز اسالم در پیروزی حکومت اسالمی ایفا 

کـرد و در همـۀ زمان‌هـا از اهمیّـت فوق‌العاده‌ای برخوردار اسـت، که از یک سـو، 

مؤمنان را از تسـلیم در برابر فشـار و خفقان محیط بازمی‌دارد و از سـوی دیگر، 

عامل صدور اسلام به نقاط مختلف جهان می‌شود.

هجـرت یعنـی چـه؟ هجـرت کـردن صرفـا بـه معنای از شـهری به شـهر دیگر 
رفتن نیست؛ بلکه یعنی یکباره از همه چیز دست شستن به خاطر هدف، 
بـه خاطـر پیوسـتن بـه جامعه اسالمی اسـت. هجرت یعنی بـرای بنای کاخ 

عظیم جامعه اسلامی، یک خشت بردن.1

از مهم‌ترین آیات قرآن که بحث هجرت در آن آمده، همان آیه ابتدای بحث است:

ِينَ ءَاوَواْ  ِ وَٱلَّذَّ نفُسِـهِمۡ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
َ
مۡوَلٰهِِمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ بأِ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِينَ ءَامَنُواْ وَلمَۡ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَٰتهِِم  وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ وَٱلَّذَّ
َ
وْلَٰٓئـِكَ بَعۡضُهُمۡ أ

ُ
وٓاْ أ نرَصُ وَّ

ٰ قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ  وكُمۡ فِِي ٱلّدِينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡۡرُ إلَِّاَّ عََلَىَ ٰ يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡـتنَصََرُ ءٍ حَتَّىَّ مِّن شََيۡ
ُ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِير﴾ وَبَيۡنَهُم مِّيثَقٰٞۗ وَٱللَّهَّ

»هجرت« از مادّۀ »هجر« به معنای ترک و جدایی است. مهاجرت در اصل به 

معنای بریدن از دیگری و ترک وی اسـت. مقام معظم رهبری؟حفظ؟ مسـئله هجرت 

را ملحق به مسئله ولایت می‌کنند:

ولایـت عبـارت اسـت از ایجـاد رابطـه و پیوند مسـتحکمی در میـان عناصر 
صـف مؤمـن بـا یکدیگـر و در مرتبـه بعـدی، ایجـاد رابطـه‌ای بـس قـوی و 
نیرومنـد میـان همـۀ افـرادِ صـف مؤمـن بـا آن نقطـۀ مرکـزی و قـدرت متمرکز 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه چهارم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30190
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که اداره جامعه اسالمی بر عهده اوسـت؛ یعنی امام.1

پـس بایـد همگـی تحـت ولایـت امام عـادل قـرار بگیریـم و از ولایت امـام جائر 

خـارج شـویم. ایـن خـارج شـدن از ولایـت طاغـوت و پیوسـتن بـه ولایـت الهـی را 

هجـرت می‌گوینـد. نمونـۀ عینـی چنیـن هجرتـی را در داسـتان اصحـاب کهـف 

می‌تـوان دیـد. اصحـاب کهف )یـاران غار(، عـده‌ای مؤمن مسـیحی بودند که در 

دوران دَقیانوس )201-251م(، یکی از حکمرانان روم باستان زندگی می‌کردند. 

آن‌هـا جـز یکـی کـه چوپانی بـه همـراه سـگش بـود، از اشـراف‌زادگان و درباریانی 

بودنـد کـه دیـن خود را از دیگران مخفی نگاه می‌داشـتند. ایشـان پس از دیدن 

ظلم حکومت، به سمت غار حرکت کرده و چون به غار رسیدند، به خوابی عمیق 

فرو رفتند و در حدود 309 سال خوابیدند. خداوند آنان را به‌گونه‌ای قرار داده 

بـود کـه هرکـس به آنـان می‌نگریسـت، آنـان را بیـدار می‌پنداشـت؛ درحالی‌که در 

خواب بودند. داستان این جوانمردان در آیات ابتدایی سوره کهف آمده است. 

این نمونه‌ای اسـت از هجرت واقعی که از ولایت طاغوت برای حفظ ایمانشـان 

هجرت کردند.

برخـی از هجرت‌هـا بـه دلیـل اهمیتشـان، مبـدأ تاریـخ قـرار گرفتنـد. هجـرت 

رسـول اکـرم؟ص؟ از مکـه بـه مدینـه و تشـکیل یـک جامعـه و حکومـت اسالمی 

ازجمله آن‌هاسـت. پیامبر اکرم؟ص؟ در مدت 13 سـالی که در مکه به تبلیغ اسالم 

پرداختند، با اختناق و شـرایط خاص مکه و دشـمنی‌های اهل آن مواجه شدند 

و کار به جایی رسیدکه دیگر تاب ماندن در مکه نبود. در آن مدت، افراد اندکی 

بـه حضـرت ایمـان آوردنـد و این افراد انـدک هم در مکه جانشـان در خطر بود و 

لذا تعدادی از آن‌ها برای حفظ جان خود به حبشه هجرت کردند.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهشتم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/about-the-velayat3
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با فراهم شدن زمینۀ تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و گرایش دو قبیله 

بـزرگ مدینـه یعنـی »اوس« و »خزرج« به اسالم، پیامبر اکـرم؟ص؟ تصمیم گرفت 

بـا یـاران سـتمدیده خویـش به این شـهر مهاجرت کند و کارخانه انسان‌سـازی را 

در مدینه بنا کردند.

هجرت بعدی که در اسلام اتفاق افتاد و باز هم برای دفاع از حکومت اسلامی 

بـود، در سـال 35 هجـری اتفـاق افتاد. پـس از اینکه مردم بـه امیرالمؤمنین؟ع؟ 

روی آوردنـد و حضـرت بـه حکومـت رسـید، از اولیـن اقدامات ایشـان تغییر مرکز 

خلافـت از مدینـه بـه کوفـه بـود. در بیـان علـت انتخـاب کوفـه بـه مرکـز خلافـت، 

مورخان ادلۀ فراوانی آورده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها از این قرار است:

1. مدینـه، مرکـز امتیازطلبی‌هـا و ممتازانـی شـده بـود کـه هریـک بـرای خـود 

داعیه‌هایـی داشـتند و اگـر ماننـد زبیـر و طلحـه مدعـی خلافـت نبودنـد، ولـی 

ماننـد سـعد بـن ابی‌وقـاص و عبدالله بن عمر کناره‌گیری کـرده و مردم را از امام 

بیـزار می‌کردنـد و این نـوع توطئه‌ها در کنار امام؟ع؟ سـبب به‌هم‌ریختگی پایگاه 

اسلامی در دل حکومت اسلامی می‌شد. اینجا بود که امام با این هجرت خود، 

تمدن دیگری را بنا نهاد.

2. کوفه یک شـهر بین‌المللی شـده بود و بسـیاری از سـاکنان آن، یا سـربازان 

مسـلمانی بودنـد کـه پـس از پیـروزی بر رومیـان و ایرانیان درکوفه سـاکن شـده 

بودنـد، یـا خانـدان و تیره‌هایـی از ایرانیـان بودند کـه پس از فتح ایران به دسـت 

مسـلمانان، بدان‌جـا کـوچ داده شـده و امـام در ایـن فرصـت به تصحیـح روحیۀ 

انحرافیِ تبعیض نژادی می‌پرداخت.

3. کوفه نسبت به متصرفات جدید مسلمانان، از خراسان تا آفریقا و از شام 

تا یمن، مرکزیتی نسـبی داشـت و زمامدار این شـهر، بهتر می‌توانسـت سـرزمین 

اسلامی را زیر نظر داشته باشد، تا از مدینه.
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از هجرت‌های دیگر می‌توان به هجرت امام حسین؟ع؟، هجرت امام رضا؟ع؟ از 

مدینه به مرو، و هجرت حضرت معصومه؟عها؟ از مدینه به قم اشاره کرد.

در تاریـخ معاصـر نیـز هجرت‌هـای تاریخ‌سـازی داریـم؛ ازجملـه هجـرت شـیخ 

فضل‌الله نوری؟رح؟ از سـامراء و نجف به تهران که با سـفارش استادشـان میرزای 

شـیرازی؟رح؟ انجـام شـد و هجـرت شـیخ عبدالکریـم حائـری؟رح؟ بـه قـم کـه باعـث 

بازتأسـیس حوزه مقدس قم شـد و در سـال‌های بعد منشـأ خدماتی گسـترده 

به ایران و اسلام گردید.

شـاید یکـی از نقـاط عطف انقلاب اسالمی هجـرت امام خمینـی؟رح؟ از نجف به 

پاریـس بـود. امـام در مقطعـی مجبـور به ترک نجف شـدند و حکومـت کویت نیز 

اجازه ورود ایشان به این کشور را نداد. امام با مشورت حاج‌احمدآقا به فرانسه 

رفتنـد. ایـن هجرت به فرانسـه به چند دلیل بـود: اولا، رفت‌و‌آمد مریدان امام به 

فرانسـه راحت‌تر بود؛ دوما، اسـتفاده از ظرفیت حضور دانشـجویانی که در اروپا 

بودند مغتنم بود؛ سوم، دسترسی آسان به خبرنگاران در فرانسه وجود داشت. 

حضرت امام در مدت حدود چهار ماهی که در فرانسه بودند، 65 سخنرانی و 117 

مصاحبه انجام دادند که در این فرصت مانیفِست و اعلامیه حکومت اسلامی را 

تبیین کردند. این از اثرات هجرت ایشان به پاریس بود.

به‌طـور کلـی بایـد گفـت که ایـدۀ مرکزی مفهـوم هجرت عبـارت اسـت از: ترک، 

جدایی، گریختن از آنچه طاغوت، ظلم، کفر و شر نامیده می‌شود، به آنچه حق، 

صلـح، ایمـان و خیـر نامیـده می‌شـود. ایـن هجـرت شـرط لازم بـرای رشـد اسـت؛ 

چراکه وقتی محیط ناایمن باشد، مراحل رشد به‌خوبی طی نمی‌شود و انسان 

به مراتب بالای کمال نمی‌رسد.

لازم نیسـت کـه هجـرت حتمـا در جهـان خـارج واقع شـود؛ بلکه ممکن اسـت 

این هجرت، هجرتی در نفس و مراتب آن باشـد. اگر انسـان خود را از شـرّ نفس 
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امّاره نجات دهد و به نفس لوّامه یا مطمئنه کوچ کند، این نیز یک مصادیق بارز 

هجرت است. اگر شخصی خود را به جای یک صفت رذیله، به یک صفت شریف 

بیارایـد، ایـن بـا رشـد و کمـال شـخص سـازگاری دارد و ایـن نیـز یکـی از مصادیق 

هجرت شناخته می‌شود.

یـک معنـای پنهـان نیـز در کلمـه »هجرت« پنهان اسـت و آن، اسـتقامت، صبر 

و مجاهدت اسـت. هجرت امری سـخت و دشـوار اسـت؛ چه هجرت مکانی و چه 

هجرت انفسـی. در هجرت مکانی، شـخص از هزار و یک دلبسـتگی که دارد، باید 

دل بکَنـد و بـرای خـدا مجاهـدت کنـد. هجـرت انفسـی هـم نیـاز وافری بـه صبر و 

اسـتقامت دارد؛ چراکـه تمریـن دادن نفـس وتثبیـت ملکـه‌ای نفسـانی، محتـاج 

زمان و مراقبه اسـت. آیه 30 سـوره مبارکه فصلت و آیه 72 سـوره مبارکه انفال 

به این مهم اشاره دارد.

ا‌ن‌شاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق هجرت و استقامت و صبر در 

این مسیر را عطا فرماید.



فصل پنجم

حیات دنیا و آخرت )بهشت و جهنم(
گریزناپذیری از مرگ

حقیقت زندگی دنیا و آخرت
ضرورت آمادگی و مراقبه برای مرگ

ضرورت خوف از آخرت
ساخت آخرت با عمل‏های کوچک دنیایی





حیات دنیا و آخرت )بهشت و جهنم(

جزء 25

مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كََانَ يرُِيدُ 
نۡيَا نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيب حَرۡثَ ٱلدُّ

ی 20 شور

علی‌اصغر محمدی‌راد{ 



﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ هرکسی محصول اخروی ]و نامحدود[ از کارهایش 
﴾ نتیجـه و محصـول عملـش را افزایـش می‌دهیـم.  بخواهـد، ﴿نـَزدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثـِهِۖۦ

]پـس اتصـال نتیجۀ اخروی به عملش حفظ می‌شـود و محصول عملش اسـت. 

امـا متناسـب با همان عمل، محصول عمل را بسـیار زیادتر می‌کنیـم.[ ﴿وَمَن كََانَ 

نۡيَا﴾ و هرکسی محصول دنیوی از کارهایش بخواهد، ﴿نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا﴾  يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
از همـان دنیـا یک قسـمتی بـه او می‌دهیم. ]فقـط یک نتیجۀ دنیـوی و محدود از 

اعمالـش، هـر مقـداری که باشـد، به او می‌دهیم.[ ﴿وَمَـا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ 

ولی از محصول اخروی هیچ سـهمی نخواهد داشـت! ]یعنی اتصال محصول به 

عمل، تابع نیّت هم هسـت و خدا تأکید می‌کند نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ 

اخروی ندارد.[

 سورۀ شوری 
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﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ هرکسی محصول اخروی ]و نامحدود[ از کارهایش 
﴾ نتیجـه و محصـول عملـش را افزایـش می‌دهیـم.  بخواهـد، ﴿نـَزدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثـِهِۖۦ

]پـس اتصـال نتیجۀ اخروی به عملش حفظ می‌شـود و محصول عملش اسـت. 

امـا متناسـب با همان عمل، محصول عمل را بسـیار زیادتر می‌کنیـم.[ ﴿وَمَن كََانَ 

نۡيَا﴾ و هرکسی محصول دنیوی از کارهایش بخواهد، ﴿نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا﴾  يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
از همـان دنیـا یک قسـمتی بـه او می‌دهیم. ]فقـط یک نتیجۀ دنیـوی و محدود از 

اعمالـش، هـر مقـداری که باشـد، به او می‌دهیم.[ ﴿وَمَـا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ 

ولی از محصول اخروی هیچ سـهمی نخواهد داشـت! ]یعنی اتصال محصول به 

عمل، تابع نیّت هم هسـت و خدا تأکید می‌کند نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ 

اخروی ندارد.[
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اگر بخواهیم مرکز ثقل اندیشـه رهبر انقلاب؟حفظ؟ را در یک کلمه خلاصه کنیم، 

آن یـک کلمه، »توحید« اسـت. توحید به عنـوان مهم‌ترین اصل و بُن‌مایه آنچه 

اسالم به بشـر تقدیم کرده اسـت، در اندیشـه رهبر انقلاب جلوه‌گر است. اما در 

یـک نـگاه کلان می‌تـوان گفـت: آنچـه توحید را معنا می‌بخشـد و کامـل می‌کند، 

اصل معاد و قیامت است:

اولا این را توجه داشته باشید که بعد از اصل توحید، از همه اصول اسلامی 
گر انسان به قیامت معتقد نباشد، ولو به خدا هم  بالاتر، اصل قیامت است. ا
معتقد باشد... همه ارسال رسل و انزال کتب و آوردن احکام لغو خواهد بود. 
اصلا نبوت و برنامه‌دهی بر پایه وجود زندگی بعد از مرگ است... لذاست 
که می‌توان گفت دومین و مهم‌ترین اصل بعد از توحید در مجموعه مکاتب 

انبیا اصل قیامت، یعنی اصل معاد و زندگی بعد از مرگ است.1

اسالم دنیـا و آخـرت را مرتبـط با هـم می‌داند و این دو را بـا هم جمع می‌کند. 

در قبال دنیا بحث عبور را مطرح می‌کند؛ یعنی هم گوشه‌نشینی در دنیا را نفی 

می‌کند و هم غرق شـدن در آن را. انسـان باید به این وادی وارد شـود و از تمام 

موانع عبور کند و و دیگران را نیز با خود همراه گرداند؛ چنان‌که رهبر انقلاب تقوا 

را به معنای وارد شدن در منطقه گناه و عبور از آن می‌دانند، نه فرار و توقف:

بنابراین شما معنای تقوا را بدانید: پرهیز در حال حرکت و مراقبت در حال 
ک‌ها، از  حرکـت، در میدان‌هـا حرکـت بکنیـد، امـا مواظب باشـید! از اصطکا
غلط رفتن راه‌ها، از واردکردن ضایعه‌ها به خود یا دیگران و از تخطّی کردن 
از حدودی که برای انسان معین کرده که انسان را به گمراهی می‌برد، چون 

ک و طولانی و ظلمانی است.2 جاده بسیار خطرنا

سید علی خامنه‌ای، تفسیر سوره تغابن، ص93. 	.1
: بیانات در جلسه هشتم تفسیر سوره بقره، دسترسی در 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17171
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بـا ایـن اوصاف، همت انسـان در دنیا باید در جهت کسـب آخرت باشـد؛ یعنی 
دنیا و آخرت را باید متصل و مرتبط به هم بداند؛ وگرنه در آخرت نصیبی نخواهد 
نۡيَا نؤُۡتهِِۦ  داشت: ﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ

مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾.1
پـس نقطـه‌ای کـه اسالم را از ابتـر بـودن خارج می‌کنـد، معاد اسـت؛ یعنی اگر 
انسـان‌ها بـه عالمـی فراتـر از دنیـا معتقـد شـدند کـه در آنجـا حاصل زندگی‌شـان 
را برداشـت می‌کننـد، جـور دیگـر خواهند زیسـت و اگر دنیا را مزرعـه آخرت ندانند 
و در همیـن جـا خلاصـه کننـد، حاصلـی جـز گردن‌کشـی و سـتمگری ندارنـد؛ چون 
می‌خواهند در این دنیا نهایت آرزوهای‌شان را به دست بیاورند. لذاست که یقین 
به آخرت، رویکرد کل زندگی یک انسان را تغییر می‌دهد و بر تمام ابعاد زندگی‌اش 

تأثیر می‌گذارد.
بنابر همین ارتباط وثیق دنیا و آخرت، در آیات و روایات، از بهشت و جهنم به 
عنوان جزای اعمال انسان‌ها یاد شده است؛ یعنی کسانی که همتشان در دنیا 
در جهت حق بوده، پاداششـان بهشـت اسـت، و کسـانی که همّتشـان به سمت 
ا كَسَـبُواْ وَهُوَ  لٰمِِيَن مُشۡـفِقِيَن مِمَّ باطـل بـوده، عاقبتـی جـز جهنم ندارند: ﴿ترََى ٱلظَّ
ا يشََـاءُٓونَ عِندَ  لٰحَِـٰتِ فِِي رَوۡضَاتِ ٱلۡۡجَنَّاتِۖ لهَُم مَّ ِيـنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ وَاقـِعُۢ بهِِـمۡۗ وَٱلَّذَّ

رَبّهِِمۡۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبيُِر﴾.2
اگر دقت کنیم، می‌بینیم که گناه کردن در این دنیا طعم شکست دارد؛ یعنی 
اگرچه در هنگامی که مشـغول انجام گناه هسـتی، لذت می‌بری، ولی بلافاصله 
بعد از گناه، احسـاس شکسـت و ذلت رهایت نمی‌کند؛ برخلاف حرکت در جهت 
حـق کـه در هنـگام انجـام دادنـش، سـختی‌هایی متحمل می‌شـوی، ولـی بعد از 
انجـام آن، احسـاس پیـروزی می‌کنی؛ لـذا می‌بینیم که قیامت را »یوم الحسـرة« 

3.﴾ِ ٰ مَا فَرَّطتُ فِِي جَنۢبِ ٱللَّهَّ تََىٰ عََلَىَ ن تَقُولَ نَفۡسٞ يَحَٰسۡۡرَ
َ
نامیده‌اند: ﴿أ

شوری، آیه20. شوری، آیه1.22.	 ، آیه2.56.	 زمر 	.3
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همین احسـاس ذلت و حسـرت که در دنیا به صورت خفیف، انسـان گناه‌کار 

را دربرمی‌گیرد، در قیامت به شـدیدترین حالت در انسـان به وجود می‌آید. این 

همان ارتباط دنیا و آخرت است که در جاهایی از این دنیا خود را بروز می‌دهد.

آیه دیگری در قرآن به همین ارتباط دنیا و آخرت پرداخته و شهدا را با آنکه از 

ِينَ قُتلُِواْ فِِي سَبيِلِ  این دنیا رخت بربسته اند، زنده معرفی می‌کند: ﴿وَلََا تََحسَۡبََنَّ ٱلَّذَّ

حۡيَاءٌٓ عِندَ رَبّهِِـمۡ يرُۡزَقُونَ﴾؛1 این آیـه نیز به همان ارتبـاط حقیقی و 
َ
مۡوَتٰـَۢاۚ بـَلۡ أ

َ
ِ أ ٱللَّهَّ

متأثـر از یکدیگـر در دنیـا و آخـرت اشـاره می‌فرمایـد؛ آنجـا که جـان‌دادگان در راه 

حق، انسـان‌های زنده و مؤثر معرفی شـده‌اند و این، نوعی اتصال دنیا و آخرت 

به یکدیگر است. این جملات رهبر انقلاب اسلامی؟حفظ؟ گویای همین اتصال است:

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ 
َ
این پل صراط، پل عبودیت، پل تقوا و پل پرهیزگاری است؛ ﴿وَأ

سۡـتَقِيمٞ﴾؛ صـراط این دنیا، همـان صراط روی جهنم اسـت.  هَـٰذَا صِرَطٰٞ مُّ
نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا 

َ
سۡتَقِيمٖ﴾ که به پیغمبر می‌فرماید: ﴿وَأ ٰ صِرَطٰٖ مُّ ﴿إنَِّكَ عََلَىَ

گر اینجا ما توانستیم از  سۡتَقِيمٞ﴾، همان صراط روی جهنم است. ا صِرَطٰٞ مُّ
ایـن صـراط، درسـت، بادقـت و بـدون لغزش عبـور کنیم، گـذر از آن صراط، 

آسان‌ترین کار است؛ مثل مؤمنین که مانند برق عبور می‌کنند.2

ازاین‌رو معاد و ارتباطش با دنیا، در مکتب اسلام ناب، جزء مسائل کلیدی و 

مهم‌ترین اصول اسلام می‌باشد.

آل‌عمران، آیه169. 	.1
: بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1383/6/23، دسترسی در 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3248



گریزناپذیری از مرگ

جزء 26

ۖ ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ

ق 19

علی سپهران{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



﴾ همۀ افراد مرگ را می‌چشـند ]و امکان فـرار از مرگ را  ﴿كُُلُّ نَفۡـسٖ ذَآئقَِـةُ ٱلمَۡوۡتِۗ
ِ وَٱلۡۡخرۡيِ فتِۡنَةٗۖ﴾ و ]در مسـیر زندگـی تا مرگ[ بـه بدی و  ّ ندارنـد[؛ ﴿وَنَبۡلُوكُـم بٱِلرشَّ

م تکوین[ 
َ
خوبی، ]سـختی و رفاه، یا بدی از طرف شـیاطین و خوبی از سـوی عال

آزمایشتان می‌کنیم ﴿وَإِلََيۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾ و ]سپس برای حسابرسی میزان موفقیت 

در امتحان‌ها[ به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید.

 سورۀ انبیاء 
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﴾ همۀ افراد مرگ را می‌چشـند ]و امکان فـرار از مرگ را  ﴿كُُلُّ نَفۡـسٖ ذَآئقَِـةُ ٱلمَۡوۡتِۗ
ِ وَٱلۡۡخرۡيِ فتِۡنَةٗۖ﴾ و ]در مسـیر زندگـی تا مرگ[ بـه بدی و  ّ ندارنـد[؛ ﴿وَنَبۡلُوكُـم بٱِلرشَّ

م تکوین[ 
َ
خوبی، ]سـختی و رفاه، یا بدی از طرف شـیاطین و خوبی از سـوی عال

آزمایشتان می‌کنیم ﴿وَإِلََيۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾ و ]سپس برای حسابرسی میزان موفقیت 

در امتحان‌ها[ به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید.
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ۖ ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ﴾1 ﴿وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ
اگر انسان را به عنوان یک پیمایشگر دائمی در نظر بگیریم، اندیشه‌ها، جهت 

و مقصد را برای او روشن می‌کند.

انــدیــشــه‌ای تــو همه  بـــرادر  ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای2ای 

اندیشـیدن بـه مـرگ، بـه عنـوان یکـی از مقصدهـای مهـم حرکـت، از اهمیـت 

بسـزایی برخـوردار اسـت. البتـه معرفـت صِـرف کـه در قلـب انسـان رسـوخ نکند و 

منجـر بـه عمـل و اقـدام نشـود، منظـور نیسـت؛ بلکه گاهـی همیـن معرفت‌ها و 

علوم مانع سیر می‌شوند. آنچه این فکر را به عمل نزدیک می‌کند و انسان را به 

لٰحُِ يرَۡفَعُهُۥ﴾؛3  يّبُِ وَٱلۡعَمَلُ ٱلصَّ حرکت وامی‌دارد، ایمان است. ﴿إلََِيۡهِ يصَۡعَدُ ٱلۡكََلمُِ ٱلطَّ

هرچند معرفت و برهان و اندیشه، مقدمه لازمی برای این حرکت است، اما توقف 

در آنها جایز نیست و باید از آنها عبور کرد. انسان مؤمنِ متعهد باید فاصله میان 

عقل و قلب را با اموری چون تفهیم، تفکر، تذکر و... طی کند.

ک کنـد، ولـى قلـب تسـلیم  ممکـن اسـت عقـل شـما بـه برهـان چیـزى را ادرا
ک کردید  نشـده باشـد و علـم بی‌فایـده گـردد. مثال شـما بـه عقـل خـود ادرا
که مرده نم‌ىتواند به کسى ضرر بزند و تمام مرده‌هاى عالم به قدر مگس 
حـس و حرکـت ندارنـد و تمـام قـواى جسـمانى و نفسـانى از او مفارقـت 
کرده، ولى چون این مطلب را قلب قبول نکرده و تسلیم عقل نشده، شما 
گر قلب تسلیم عقل شد و  نم‌ىتوانید با مرده شب تاریک به سر برید. ولى ا
این حکم را از او قبول کرد، هیچ این کار براى شما اشکالى ندارد. چنانچه 

کى از مرده نم‌ىکند.4 بعد از چند مرتبه اقدام قلب تسلیم شده، دیگر با

ق، آیه19. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر دوم، بخش1.9.	 ، آیه2.10.	 فاطر 	.3
ح اربعین حدیث، ص37، برای مطالعه بیشتر در این زمینه، کلیدواژه‌های فوق را در  امام خمینی؟رح؟، شر 	.4

آثار حضرت امام؟رح؟ جست‌وجو کنید.
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اما مرگ به عنوان دروازه انتقال انسـان از حیات فانی به حیات باقی، بعد از 
توحید مهم‌ترین موضوعی اسـت که باید فکر انسـان را به خود مشـغول دارد. 
مرگ، خودش یکی از مقاصد حرکت انسان است که انبیا هنرمندانه به تبیین آن 
پرداخته‌اند. اساسـا ادیان الهی در جهان‌بینی خودشـان نسبت به مبدأ و معاد 

اظهارنظر کرده، منشأ و منتهای سیر حیات بشر را ترسیم می‌کنند.
با توجه به مقدمه بالا و ضرورت ایمان و عمل به معارف و دانسته‌ها، بندگان 
صالح خدا کسانی هستند که خواب و خوراک و حرف زدن و تجارت و زندگی‌شان 
همـه در جهـت ایـن هدف باشـد. حرکت در جهـت این هدف، بهشـتی را پیرامون 
انسـان پدید می‌آورد که نتیجه همسـانی و همرنگی احساسات و خواسته‌های 
انسان با مسیر طبیعی عالم است؛ مثل انسانی که موافق با مسیر رودخانه شنا 
می‌کند. پس اعتقاد به مرگ و معاد صرفاً یک اعتقاد نیسـت؛ بلکه منشـأ عمل 
است و ضامن حرکت در این دنیا؛ انگیزه‌ای تاریخی و قدرتمند که در طول تاریخ 
رْوَاحُهُمْ فِی 

َ
مْ تَسْـتَقِرَّ أ

َ
یْهِمْ ل

َ
تَبَ الُلّه عَل ذِی كَ

َّ
 ال

ُ
وْلَا الَاجَل

َ
همانند آن پیدا نمی‌شـود: »ل

عِقَاب«.1
ْ

وَابِ، وَ خَوْفاً مِنَ ال
َّ

ى الث
َ

 عَیْن، شَوْقاً إِل
َ

ة
َ

جْسَادِهِمْ طَرْف
َ
أ

تعامـل بـا ایـن حقیقـت و تفکـر پیرامـون مـرگ و آگاهـی نسـبت بـه آن، کامال 
زندگـی را رنـگ جدیـدی می‌زنـد، و غفلـت یـا فـرار از ایـن واقعیـتِ انکارناشـدنی 
ونَ مِنۡهُ  ِي تفَِرُّ خسـارت جبران‌ناپذیـری بـر انسـان وارد می‌کنـد: ﴿قُلۡ إنَِّ ٱلمَۡـوۡتَ ٱلَّذَّ
ـهَدَٰةِ فَيُنَبّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ﴾؛2  ونَ إلََِىٰ عَلٰمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ هُۥ مُلَقِٰيكُمۡۖ ثُمَّ ترَُدُّ فَإنِّـَ

یا می‌فرماید: ﴿ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ﴾.3
برخـی چنیـن تصور می‌کننـد که چون مرگ حقیقتی تلخ اسـت، لذا نباید زیاد 
به آن فکر کرد و هرگاه با چنین موضوعاتی مواجه می‌شـوند، فکرشـان را از آن 
منصرف می‌کنند. چنین واکنشی ناشی از معرفت اشتباه نسبت به مرگ است؛ 
چراکه او مرگ را فنا و نیستی و پایان کار می‌داند، نه آغازی برای یک حیات ابدی. 

نهج‌البلاغه، خطبه193. جمعه، آیه1.8.	 ق، آیه2.19.	 	.3
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ایـن شـخص هرچنـد عالم به تمـام معارف دینـی درباره مرگ باشـد، ولی قلبش 
هنوز به چنین باوری نرسیده است؛ لذا تمایلی به تفکر درباره مرگ ندارد.

آنچـه در مـرگ منتقـل می‌شـود، روح انسـانی اسـت کـه در آیـات فراوانـی از 
قرآن به خلقت آن اشـاره شـده اسـت. روحی که در واقع، حقیقت وجود انسـان 
را شـامل می‌شـود، در طی فرآیندی، از کالبد جسـمانی انسـان به نشـئه دیگری 
منتقـل و بـه حیات جدید خود که حقیقت حیات دنیوی اوسـت، ادامه می‌یابد: 

تۡهُ رُسُلُنَا﴾؛1 پس مرگ فنا و نابودی نیست. حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ توَفََّ
َ
ٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ﴿حَتَّىَّ

مـرگ به‌مثابـه یـک قانـون، بـا ضمانت اجرایی بسـیار بالاسـت. مرگ، افسـار و 
عنانِ نفسِ سرکش آدمی است. مرگ یک انگیزه بسیار قوی برای حرکت است. 
مـرگ بـرای برخـی یـک حادثـه اسـت کـه ناگهـان می‌آیـد و برنامـه زندگـی را به‌هم 
رَج و گشایشی است که مدام انتظار آن 

َ
می‌ریزد؛ ولی برای عده‌ای دیگر وعده ف

را می‌کشـند. مرگ تجارتی اسـت که می‌تواند در اوج خسـران و ضرر باشـد یا در 
مَنْ  ارُ كَ

ّ
مُونَ، وَ هُمْ وَ النَ هُمْ فِیهَا مُنَعَّ

َ
دْ رَآهَا، ف

َ
مَنْ ق  كَ

ُ
ة

ّ
جَنَ

ْ
هُمْ وَ ال

َ
کمال ربح و سود: »ف

بُونَ«.2
َّ

هُمْ فِیهَا مُعَذ
َ

دْ رَآهَا، ف
َ

ق

مـرگِ روزانـه عزیزانمـان و هـزاران انسـان دیگـر در مقابل چشـمان ما، حجت 
دیگری است که خداوند برای تذکر به انسان‌های غافل و بشارت به انسان‌های 
منتظـر قـرار داده اسـت. اینکـه هـم در میـان احـکام شـرعی و هم آداب و رسـوم 
عرفی نسـبت به شـرکت در مجالس ختم مؤمنین دسـتوراتی وجود دارد نیز به 

همین نکته اشاره دارد.
در نهایت باید گفت که انسان مؤمن در دنیا برای رشد و پیشرفت و شکوفایی 
استعدادهایش پیوسته در معرض امتحانات و ابتلائات الهی است و مرگ نمره 

قبولی و کارنامه و ثمره تلاش‌ها و مجاهدت‌های اوست.
ِ وَٱلۡۡخيَۡۡرِ فتِۡنَةٗۖ وَإِلََيۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾.3 ّ ﴿كُُلُّ نَفۡسٖ ذَآئقَِةُ ٱلمَۡوۡتِۗ وَنَبۡلُوكُم بٱِلشَّرَّ

انعام، آیه 61. نهج‌البلاغه، خطبه1.193.	 انبیاء، آیه2.35.	 	.3



حقیقت زندگی دنیا و آخرت

جزء 27

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
ٱعۡلَمُوآْ أ

وۡلَدِٰۖ...
َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِِي ٱلۡۡأ

حدید 20

مهدی شبان{ 



نۡيَا﴾  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
]انفاق کنید و دنیایتان را در راه آخرتتان خرج کنید؛[ ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ

بدانیـد کـه زندگی دنیا بـدون آخرت ]با همۀ رقابت‌هـا و حرص‌هایش،[ ﴿لَعِبٞ﴾ 

فقـط چیـزی شـبیه بـازی بچه‌هاسـت ]و معلوم نیسـت به چـه دردی می‌خورد![ 

﴾ و فقط به درد زینت و زیباکردن می‌خورد؛  ﴿وَلهَۡوٞ﴾ و کار بیهوده‌ایست ﴿وَزِينَةٞ
]ولـی واقعـا نیـازی را برطـرف نمی‌کنـد.[ ﴿وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾ و فقط مسـابقۀ فخر 

وۡلَدِٰۖ﴾ و 
َ
مۡـوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
اسـت؛ ]ولـی درحقیقـت هیـچ سـودی نـدارد.[ ﴿وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ

مسابقه‌ای بی‌هدف در افزایش اموال و اولاد است. ]انسان تا کودک است، بازی 

می‌کند، نوجوانی را بی‌هدف می‌گذارند، در جوانی، به فکر زینت و زیبایی گذرانِ 

دنیاست و در میان‌سالی و پیری هم، به فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال 

و اولاد مشغول می‌شود![

 سورۀ حدید 
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نۡيَا﴾  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
]انفاق کنید و دنیایتان را در راه آخرتتان خرج کنید؛[ ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ

بدانیـد کـه زندگی دنیا بـدون آخرت ]با همۀ رقابت‌هـا و حرص‌هایش،[ ﴿لَعِبٞ﴾ 

فقـط چیـزی شـبیه بـازی بچه‌هاسـت ]و معلوم نیسـت به چـه دردی می‌خورد![ 

﴾ و فقط به درد زینت و زیباکردن می‌خورد؛  ﴿وَلهَۡوٞ﴾ و کار بیهوده‌ایست ﴿وَزِينَةٞ
]ولـی واقعـا نیـازی را برطـرف نمی‌کنـد.[ ﴿وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾ و فقط مسـابقۀ فخر 

وۡلَدِٰۖ﴾ و 
َ
مۡـوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
اسـت؛ ]ولـی درحقیقـت هیـچ سـودی نـدارد.[ ﴿وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ

مسابقه‌ای بی‌هدف در افزایش اموال و اولاد است. ]انسان تا کودک است، بازی 

می‌کند، نوجوانی را بی‌هدف می‌گذارند، در جوانی، به فکر زینت و زیبایی گذرانِ 

دنیاست و در میان‌سالی و پیری هم، به فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال 

و اولاد مشغول می‌شود![
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مۡوَلِٰ 
َ
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡـوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُـرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ نَّمَـا ٱلۡۡحَيَـوٰةُ ٱلدُّ

َ
﴿ٱعۡلَمُـوآْ أ

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَمٰٗاۖ  ىـٰهُ مُصۡفَرّٗ ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََرَ عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
وۡلَـٰدِۖ كَمَثَـلِ غَيۡثٍ أ

َ
وَٱلۡۡأ

نۡيَآ إلَِّاَّ مَتَعُٰ ٱلۡغُرُورِ﴾1 ِ وَرضِۡوَنٰٞۚ وَمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ وَفِِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهَّ
شـناخت حقیقت دنیا و آخرت برای یک انسـان، به‌ویژه یک انسـان مسـلمان 
بسیار لازم است؛ چراکه نوع تعامل و برخورد ما با دنیا وابسته به نوع شناخت 

ما از دنیا و آخرت و رابطه این دو است.
حقیقت وجود انسـان در آخرت ظاهر می‌شـود؛ چراکه با مرگ، انسـان از غیر 
خود جدا می‌شود و فقط حقیقت واقعی او باقی می‌ماند. حال این اغیار گاهی 
بدن انسـان اسـت که سـال‌ها با او انس داشته ولی او فکر می‌کند این بدن هم 
جـزو حقیقـت اوسـت، و یـا مـدرک و مقـام و ثـروت و علـم اسـت. در موقـع مـرگ، 
انسـان از همـه ایـن غیریت‌هـا جـدا می‌شـود و فقـط حقیقـت وجـودی او باقـی 
می‌ماند و اگر دلبستگی به این غیرها داشته باشد، در موقع مرگ دچار سختی 
می‌شـود. چـرا کـه تابه‌حـال چیـزی را بـرای خـود حسـاب می‌کـرده و الآن معلـوم 
می‌شود که این برای او نبوده و باید از آن به صورت قهری جدا شود. بسیاری از 
ارتباطاتی که ما برقرار می‌کنیم، در لحظه مرگ معلوم می‌شود که توهمی بوده 

است و حالا جدا شدن از این توهم بسیار سخت است.
لهَيَِ  ارَ ٱلۡأٓخِـرَةَ  حقیقـت حیـات انسـان در آخـرت تعریـف می‌شـود: ﴿وَإِنَّ ٱلدَّ
ُ عِبَادَهُ﴾.3 حقیقت  ُ ٱللَّهَّ ِي يبَُشِّّرِ ٱلۡۡحَيَوَانُۚ﴾2 و بشارت‌های الهی آنجاست ﴿ذَلٰكَِ ٱلَّذَّ
انسـان بعد از نشـئه دنیا باقی می‌ماند و اگر در دنیا درسـت زندگی کرده باشـد، 

می‌تواند به لقای الهی برسد و از این حقیقت بهره ببرد.
در مقابل آخرت، حیات دنیا قرار دارد. البته دنیای مذمومی که قابل جمع با 
آخـرت نیسـت؛ وگرنه دنیای ممدوح نه‌تنهـا در مقابل آخرت قرار نمی‌گیرد؛ بلکه 

با آخرت جمع می‌شود.

حدید، آیه20. عنکبوت، آیه64. 1.	 شوری، آیه2.23.	 	.3
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دنیایی حیات  گی‌های  ویژ
در آیه ابتدای بحث به پنج خصلت زندگی دنیایی اشـاره شـده اسـت: لهو، لعب، 

زینت، تفاخر و تکاثر.

1. »لعب« به معناى کار یا کارهاى منظمى است، با نظم خیالى و براى غرض 

خیالى؛ مثل بازی‌هاى کودکان.

2. »لهو« به معناى هر چیز و هر کار بیهوده‌اى اسـت که انسـان را از کار مهم 

و مفیدش بازبدارد، و به خود مشغول سازد.

3. »زینت« یعنی آراستن به نوعی مخصوص، یعنی چیز مرغوبى را ضمیمه 

چیز دیگرى کنى تا مردم به خاطر جمالى که از این ضمیمه حاصل شده، مجذوب 

آن چیـز شـوند؛ مثال آرایـش زنـان عبارت از این اسـت که زن با طال و جواهرات یا 

رنگ‌هاى سرخ و سفید خود را جلوه دهد، و از ضمیمه کردن آنها به خود جمالى 

کسب کند؛ به‌طورى که بیننده مجذوب جمال او شود.

4. »تفاخر« به معناى مباهات کردن به حسب و نسب است.

5. »تکاثـر در امـوال و اولاد« بـه ایـن معناسـت کـه انسـان بـه دیگـرى فخـر 

بفروشد که مال و فرزند بیشترى دارد.

علامه طباطبائی؟رح؟ در تبیین این آیه می‌فرمایند:

زندگـى دنیـا عَرَضـى اسـت زائل، و سـرابى اسـت باطل، کـه از یکى از خصال 
پنج‌گانـه خالـى نیسـت: یـا لعـب و بـازى اسـت؛ بـراى اینکـه فانـى و زودگـذر 
کـه بازی‌هـا این‌طورنـد. عـده‌اى بچـه بـا حـرص و شـور و  اسـت؛ هم‌چنـان 
هیجـان عجیبـى یـک بـازى را شـروع م‌ىکننـد، و خیلـى زود از آن سـیر شـده 
و از هـم جـدا م‌ىشـوند؛ یـا لهـو و سـرگرم کننـده اسـت؛ بـراى اینکـه آدمـى را 
بـا زرق و بـرق خـود و آرایـش فانـى و فریبنـده خـود، از زندگـى باقـى و دائمـى 
بازم‌ىدارد و به خود مشـغول و سـرگرم م‌ىکند؛ یا زینت اسـت که حقیقتش 
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جبـران نواقـص درونـى خـود بـا تجمـل و مشّـاطه‌گرى اسـت؛ یا تفاخر اسـت 
، و همـه اینهـا همان موهوماتى اسـت کـه نفس آدمى بدان و یا به  و یـا تکاثـر
بعضى از آن‌ها علاقه م‌ىبندد؛ امورى خیالى و زائل است که براى انسان 
باقى نم‌ىماند و هیچ‌یک از آنها براى انسان کمالى نفسانى و خیرى حقیقى 

جلب نم‌ىکند.1

همان‌طـور کـه بچه‌هـا بر سـر بازى داد و فریـاد راه م‌ىاندازند و پنجه بر 
روى هـم م‌ىکشـند، بـا اینکـه آنچـه بـر سـر آن نزاع م‌ىکنند، جـز وهم و خیال 
چیـزى نیسـت، مـردم نیـز بـر سـر امور دنیـوى با یکدیگـر م‌ىجنگند. بـا اینکه 
آنچـه ایـن سـتمگران بـر سـر آن تکالـب م‌ىکننـد، از قبیـل امـوال، همسـران، 
فرزنـدان، مناصـب، مقام‌هـا، ریاسـت‌ها، مولویت‌هـا، خدمت‌گـزاران، یاران 
و امثـال آن، چیـزى جـز اوهـام نیسـتند، و در حقیقـت سـرابى هسـتند کـه از 
دور آب بـه نظـر م‌ىرسـد و انسـان منافـع مذکـور را مالـک نم‌ىشـود؛ مگر در 

ظرف وهم و خیال.2

از شیخ بهایى؟رح؟ نقل شده که گفته است:

ایـن پنـج خصلتـى کـه در آیـه شـریفه ذکـر شـده، از نظـر سـنین عمـر آدمـى و 
مراحل حیاتش مترتب بر یکدیگرند؛ چون تا کودک است، حریص در لعب 
و بازى است، و همین که به حد بلوغ م‌ىرسد و استخوان‌بندی‌اش محکم 
م‌ىشود، علاقه‌مند به لهو و سرگرم‌ىها م‌ىشود، و پس از آنکه بلوغش به 
حـد نهایـت رسـید، بـه آرایش خـود و زندگی‌اش م‌ىپـردازد و همواره به فکر 
این است که لباس فاخرى تهیه کند؛ مرکب جالب‌توجهى سوار شود؛ منزل 
زیبایى بسازد و همواره به زیبایى و آرایش خود بپردازد، و بعد از این سنین 
بـه حـد کهولـت م‌ىرسـد؛ آن‌وقت اسـت که دیگـر به این‌گونـه امور توجهى 

طباطبائی، ترجمه تفسير الميزان، ج19، ص289. همان، ج16، ص1.225.	 	.2
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نـدارد و برایـش قانـع کننـده نیسـت؛ بلکـه بیشـتر بـه فکـر تفاخر به حسـب و 
نسـب م‌ىافتد، و چون سـالخورده شـد، همه کوشـش و تلاشـش در بیشـتر 

کردن مال و اولاد صرف م‌ىشود.1

نۡيَآ إلَِّاَّ  در ادامـه آیـه، حقیقـت دنیـا چنیـن معرفـی می‌شـود: ﴿وَمَـا ٱلۡۡحَيَـوٰةُ ٱلدُّ

مَتَـٰعُ ٱلۡغُـرُورِ﴾؛2 دنیـا متاع غرور و دام فریب اسـت که مثل سـراب، در نگاه اول، 
بـرای انسـان لب‌تشـنه، آب بـه نظـر می‌رسـد، ولـى وقتـى نزدیک که شـود، چیزى 

نم‌ىبیند. بنابراین کسی که دنیا را این‌گونه ببیند، دیگر هدف خود را از کارهایى 

که در زندگى می‌کند، دنیا قرار نمی‌دهد.

اخروی حیات  گی‌های  ویژ
در مقابـل زندگـی دنیـا، آخـرت اسـت کـه انسـان در آن عالـم، بـا کمـالات واقعـى 

کـه از راه ایمـان و عمـل صالـح کسـب کـرده، زندگى م‌ىکند. آنجا بقایى اسـت که 

فنایى با آن نیسـت؛ لذتى اسـت که با درد و رنج آمیخته نیسـت؛ سـعادتى اسـت 

نۡيَآ  که شقاوتى در پى ندارد. پس آخرت، حیات واقعی است: ﴿وَمَا هَذِٰهِ ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهَِِيَ ٱلۡۡحَيَوَانُۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾.3 إلَِّاَّ لهَۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّ

آیـات قـرآن مؤمنیـن را بـه زندگـی آخـرت ترغیـب کرده، نسـبت به زندگـی دنیا 

بی‌رغبـت و بی‌میـل می‌کنـد. توجـه بـه حیـات پس از مـرگ، برای تنظیـم اعمال و 

رفتار ما در این دنیا مؤثر است؛ چراکه انسان آخرت‌بین تلاش می‌کند که در آن 

هۡليِهِمۡ يوَۡمَ 
َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
وٓاْ أ ِينَ خَسِِرُ نشـئه دچار خسـارت نشـود: ﴿قُلۡ إنَِّ ٱلۡخَٰسِِرِينَ ٱلَّذَّ

انُ ٱلمُۡبيُِن﴾؛4 از دسـت دادن مال و جان و لذات زندگی  لََا ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡۡخسُۡۡرَ
َ
ٱلۡقِيَمَٰةِۗ أ

و سایرخسـارت‌هایی کـه در ایـن دنیـا بـر انسـان وارد می‌شـود، خسـارت حقیقی 
نیسـت؛ بلکه گاهی همین خسـارت‌ها باعث می‌شـود که ما از آن خسـارت بزرگ 

طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، ج19، ص289 و 164. حدید، آیه1.20.	 	.2
عنکبوت، آیه64. ، آیه3.15.	 زمر 	.4
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اخـروی محفـوظ بمانیـم. تلاش و مجاهدت برای انجـام تکالیف الهی جلوی این 
خسارت را می‌گیرد.

اسلامی معارف  در  دنیا  معنای  دو 
آن‌چه تاکنون از معنای دنیا گفته شد، معنای مذموم آن بود که همراه نفسانیت 
و خودخواهـی و اسـیر هـوس بودن اسـت و در قـرآن و احادیـث و کلمات بزرگان 
مورد طعن و طرد قرار گرفته است. این همان دنیای فرعونی و قارونی و نمرودی 

است و شاخصه مستکبران و ظالمین و ستمگران در طول تاریخ بوده است.
اما دنیا معنای دیگری هم دارد که وسـیله‌ای اسـت در دسـت انسان برای به 
کمـال رسـیدن؛ دنیایـی کـه مزرعه آخرت اسـت؛ دنیایی که تجارتـگاه اولیای الهی 

1.» ِ
َ

وْلِيَاءِ الّلَّه
َ
نْیَا مَتْجَرُ أ

ّ
است که در آن بهره‌های آخرتی را به دست می‌آورند: »الدُ

مقام معظم رهبری در تبیین این معنای دنیا می‌فرمایند:
زندگی انسان‌ها، تلاش انسان‌ها، خرد و دانایی انسان‌ها، حقوق انسان‌ها، 
وظایـف و تکالیـف انسـان‌ها، صحنـه سیاسـت انسـان‌ها، اقتصـاد جوامـع 
انسـانی، صحنـه تربیـت، صحنـه عدالـت؛ اینهـا همـه میدان‌هـای زندگـی 
اسـت. به این معنا، دنیا میدان اساسـىِ وظیفه و مسـئولیت و رسـالت دین 
اسـت. دین آمده اسـت تا در این صحنه عظیم و در این عرصه متنوع، به 
مجموعـه تالش انسـان شـکل و جهـت بدهـد و آن را هدایـت کنـد. دین و 

دنیا در این تعبیر و به این معنای از دنیا، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند.

دین نمی‌تواند غیر از دنیا عرصه دیگری برای ادای رسالت خود پیدا 
ق و سـازنده دین، 

ّ
کنـد. دنیـا هـم بـدون مهندسـىِ دین و بدون دسـت خلّا

دنیایی خواهد بود تهی از معنویت، تهی از حقیقت، تهی از محبت و تهی 
از روح. دنیـا _ یعنـی محیـط زندگـی انسـان _ بـدون دین، تبدیل می‌شـود به 

نهج‌البلاغه، حکمت131. 	.1



251

قانون جنگل و محیط جنگلی و زندگی جنگلی. انسان در این صحنه عظیم 
باید بتواند احساس امنیت و آرامش کند و میدان را به سوی تعالی و تکامل 
ک حقانیت  معنوی بازنماید. در صحنه زندگی باید قدرت و زور مادی ملا
کمیت صحیح را بر  به‌حساب نیاید. در چنین صحنه‌ای، آنچه می‌تواند حا
عهده بگیرد، جز دین چیز دیگری نیست. تفکیک دین از دنیا به این معنا، 
یعنی خالی کردن زندگی و سیاست و اقتصاد از معنویت؛ یعنی نابودکردن 
عدالـت و معنویـت. دنیـا بـه معنـای فرصت‌هـای زندگـی انسـان، به معنای 
کنـده در عرصـه جهـان، بـه معنـای زیبایی‌هـا و شـیرینی‌ها،  نعمت‌هـای پرا
تلخی‌ها و مصیبت‌ها، وسـیله رشـد و تکامل انسـان اسـت. اینها هم از نظر 
دین ابزارهایی هسـتند برای اینکه انسـان بتواند راه خود را به سـوی تعالی 
و تکامـل و بـروز اسـتعدادهایی کـه خـدا در وجـود او گذاشـته اسـت، ادامـه 
دهد. دنیای به این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. سیاست و اقتصاد 
و حکومت و حقوق و اخلاق و روابط فردی و اجتماعی به این معنا، از دین 

قابل تفکیک نیست.1

ایـن معنـای دنیـا، بـا دیـن آمیختـه و مکمـل هم هسـتند و این غیـر از معنای 

اولیـه دنیاسـت که در مقابل دیـن و آخرت قرار می‌گرفت. جوهره مکتب حضرت 

امام؟رح؟ نیز همین جمع دنیا و آخرت اسـت که بیشـترین مقاومت و خصومت و 

عناد را از سـوی دنیاداران و مسـتکبران برانگیخته اسـت. آباد کردن دنیا در این 

معنا یعنی فراهم کردن امکانات دنیایی برای پیشروی جبهه حق.

: بیانات در شانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی؟رح؟، 1384/3/14، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295





ضرورت آمادگی و مراقبه برای مرگ

جزء 28

مَتۡ  ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

حشر 18

محمد استادحسینی{ 



﴾ ای مؤمنان، تقوای الهی داشـته باشـید ]و رعایت  َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
﴿يٰٓأ

وجـودِ خـدا را بکنیـد و به لوازم عملی این باورتان پایبند شـوید.[ ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ 

مَـتۡ لغَِدٖۖ﴾ ]یکی از مهم‌ترین لوازم، این‌ اسـت ‌که هرکسـی خـود را در برابر  ـا قَدَّ مَّ
خدای‌متعـال پاسـخ‌گو بدانـد.[ و هرکـس باید نگاه کند چه چیـزی را برای فردای 

َ خَبيُِرۢ بمَِا  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ دنیا و قیامتش آماده کرده و از پیش فرستاده است. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

تَعۡمَلُونَ﴾ ]و حتماً هوشـیار باشـید[ و تقوای الهی را رعایت کنید ]و در محاسـبۀ 
َ خَبرُيۢ بمَِـا تَعۡمَلُـونَ﴾ چـون خداوند از  اعمـال امروزتـان، غفلـت نکنیـد؛[ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

هـرکاری کـه می‌کنیـد، باخبـر اسـت ]و این‌چنیـن نیسـت کـه شـما گمـان کنید که 

خدای متعال از برخی از اعمال و افکار شما بی‌خبر باشد![

 سورۀ حشر 
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مَتْ  ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَلَّهّهَ وَلْْتنَْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ يُّهَا الََّذّ
َ
﴿ياَ أ

ۚ  إنَِّ الَلَّهّهَ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلُونَ﴾1 لغَِدٍۖ  وَاتَّقُوا الَلَّهّهَ
دنیـا، دنیـای مخوفـی اسـت! مـا انسـان‌ها یـک لحظـه در آن آرامـش نداریـم. 

مشکلات هم سلسله‌وار بر ما وارد می‌شوند. اگر در همین چند صباح از زندگی 

گذشته‌مان خوب بنگریم، می‌بینیم که اگر حتی خود را به غفلت هم بزنیم، دنیا 

و مشـکلاتش از ما غافل نمی‌شـود. کاش اگر دنیا اهل صلح نیسـت، دسـت‌کم 

آتش‌بـس را در قواعـد رفاقـت بـا خودش رعایـت می‌کرد! ما که با دنیا سـرِ جنگ 

نداریم. ما دست دراز می‌کنیم که با دنیا رفیق شویم. او هم دست ما را به‌گرمی 

می‌فشـرد و فشـار را بیشـتر می‌کند و دسـت را می‌پیچاند و ما را با سـر به زمین 

می‌زنـد! قواعـد دنیادوسـتی همیـن قـدر بی‌رحـم اسـت. دنیاسـت و یـک دنیـا 

مشکلاتش. یک لحظه از این همراه و رفیق غافل باشی، تو در خاک افتاده‌ای و 

او روی سینه تو نشسته و بلند هم نمی‌شود.

دست‌کم کاش همه رفقا مثل دنیا بودند؛ اما امان از مرگ و میل به رفاقتش...

مـا از تـرس مـرگ بـه دنیـا پنـاه می‌بریـم و دودسـتی دنیـا را می‌چسـبیم که در 

آغوش مرگ نیفتیم. فرار از مرگ، خودش داستانی است عجیب و پرفرازونشیب. 

بیـراه نیسـت کـه بگوییـم نیمـی از فناوری‌هـای بشـر بـرای رفاقـت بـا دنیاسـت و 

نیمی دیگر برای فرار از مرگ؛ این رفیقی که گریزی از او نداریم. بالاخره این همه 

تخصص‌هـای پزشـکی و ایـن همـه تالش و صـرف عمر بـرای دریافـت تخصص و 

فوق‌تخصـص، و ایـن همـه خـون‌دل خـوردن مـادر و پـدر و جان‌کنـدن دختـر و 

پسـر بـرای قبولـی در کنکـور پزشـکی، و ایـن همـه پـول دادن و آزمـون دادنِ در 

مؤسسات کنکوری برای این است که جامعه پر از پزشک باشد که نمیریم! برای 

فـرار از مـرگ اسـت! فراری کـه البته معنا ندارد. مرگ لبخند می‌زند و به سـوی ما 

، آیه18. حشر 	.1



257

می‌آیـد و هـر نفـس و قـدم و لحظـه‌ای را به دویدن به سـوی چیزی کـه از آن فرار 

می‌کنیم، تفسیر می‌کند. اصلا زندگی یعنی قدم زدن به سمت مرگ.

کاش کارخانـه و پژوهشـگاهی داشـتیم تـا یـک زره ضدمـرگ اختـراع می‌کرد و 

این‌همـه عمـر و وقـت و تلاش انسـان‌ها برای فرار از مرگ هـدر نمی‌رفت و آینده 

ما این‌قدر مبهم و خوفناک نمی‌شد!

معنای دقیق »خوف«، یعنی ترس از آینده. خائفین عالم کسانی هستند که 

همه توجهشان به آینده است. در قاعده علوم دانشگاهی باید این‌گونه باشد 

که آینده‌پژوهان، خائفینِ دنیا باشند و پژوهشگاه‌هایشان خانقاه این خائفین. 

اما ظاهرا این‌گونه نیست.

بـا عارفـان و عابـدان و متقیـان کـه می‌نشـینیم، خـوف عمیق‌تـر می‌شـود، تـا 

زمانـی کـه محضـر دانشـمندان را درک می‌کنیـم. بلـه، بالاخـره دانشـمندان هـم 

مخوف‌انـد؛ چـون دائـم مـا را برحـذر می‌دارنـد و بـه پرهیـزکاری دعـوت می‌کننـد 

و می‌گوینـد: انـرژی کـم اسـت؛ حامل‌هـای فسـیلی محـدود اسـت؛ منابـع آبـی 

روبه‌پایـان اسـت؛ حـرارت زمیـن رو بـه افزایـش اسـت؛ زمین‌هـای کشـاورزی رو به 

فرو نشست است؛ جنگ‌ها در حال افزایش است؛ عرصه زمین بر بشر تنگ است 

و... اما بالاخره آخر همه هشدار‌های آینده‌پژوهان به مرگ ختم می‌شود؛ یعنی 

می‌میری و این غصه ترسناک تمام می‌شود.

آغـاز  تـازه  مـرگ  هستی‌شناسـان،  از  دیگـر  دسـته‌ای  محاسـباتیِ  نظـام  در 

ماجراسـت، نـه راه فـرار و تسـکین. پیامبـران بـه عنـوان رسـولان و سـخنگویان 

دستگاه الهی، این‌گونه می‌اندیشند؛ پس نسخۀ دیگری ارائه می‌دهند. اساساً 

دیـن، آینده‌پژوهـی متفاوتـی دارد؛ بـرای همیـن تحلیلـش نیـز متفـاوت اسـت. 

درواقـع آینده‌پژوهـی از آنِ دیـن اسـت نه دانش. دانش با دیـدن دو قدم جلوتر 

از اکنـون، آرام می‌شـود؛ امـا دیـن تـا انتهـا را می‌بیند. پس آرامشـی کـه از دانش 
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حاصـل می‌شـود، بـا آرامـش دین‌بـاوران به‌کلی متفاوت اسـت. مـرگِ تجویزی از 

جانـب دانـش، قـرص مسـکّن ضعیفی اسـت کـه درد را فقط برای سـاعتی، قابل 

تحمل می‌کند؛ اما نسـخه‌ای که دین می‌دهد، درمان عمیقی اسـت که بیماری 

را از ریشه برمی‌کند. این دو نوع اقدام تهاجمی به درد‌ها و خوف‌ها، حاصل دو 

نوع نگرش و دو نوع هستی‌شناسی است.

تانازی و مرگ اختیاری است 
ُ
نهایت جام دارو، در فناوری هایتک دانش بشری، ا

و دارو در نسخه‌ای که طبیبش خداست، حاصلش حیات جاودانه است.

پیامبـران، ایـن آینده‌نگرتریـن عناصر بشـری کـه عمق نگاهشـان نهایت عالم 

را جسـت‌وجو می‌کنـد، بشـر را بـه نسـخه‌ای دعـوت می‌کننـد کـه شـاه‌کلید همه 

مشکلاتش اوست، و آن چیزی نیست جز »تقوا«.

تقـوا یعنـی به‌کارگیـری محافـظ و سـپر. روح تقـوا و جوهـرۀ تقـوا، پیش‌گیـری 

است. کسی که سپر به دست می‌گیرد، دو چیز را فهمیده است: اول اینکه اینجا 

میدان جنگ است و دیگر اینکه من باید سالم بمانم، چون برای آینده‌ام برنامه 

دارم. کسـی که متقی اسـت، یعنی هوشـیار اسـت که باید از خود محافظت کند؛ 

پـس سـپر بـه دسـت می‌گیـرد؛ اما کسـی که هوشـیار نیسـت، در میـدان جنگ به 

سـمت دشـمن قدم‌زنـان مـی‌رود و همـه توجهـش بـه لـذت قـدم‌زدن و نـگاه بـه 

دشـت و آسـمان اسـت. کسـی کـه عنصـر مراقبـت از جـان را نداشـته باشـد، حتی 

اگر متوجه حمله دشـمن به خودش هم باشـد، حتی اگر در دسـتش سالح هم 

داشـته باشـد، حتی اگر کلاه‌خود نظامی هم جلوی پایش افتاده باشد، حتی اگر 

سـنگر و جان‌پناهـی را هـم در نزدیکـی‌اش دیـده باشـد، تـکان نمی‌خـورد. بـاز بـه 

دشـمن خیره می‌شـود و مشـغول لذت بردن از حرکات دشمن می‌شود. اما اگر 

کسی غریزه دفاع و حراست از خودش را داشته باشد، با دست خالی، بدون هیچ 

تجهیزاتی، با همین انگشتانش برای خودش جان‌پناهی آماده می‌کُند و با همان 
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دو دست خالی‌اش با دشمن درگیر می‌شود و می‌رزمد و سلاح از او می‌گیرد.

آثـار عجیبـی دارد. معنـای عجیـب و  تقـوا چیـز عجیبـی نیسـت؛ هرچنـد کـه 

نامأنوسی هم ندارد. خداوند می‌فرماید: تقوا پیشه کن؛ یعنی مواظب خودت 

باش. همین‌قدر مهربان و نگران.

تقـوا یعنـی همیـن دو قـدم پیـش رو را نبیـن. سـرت را بـالا بیـاور و آینـده‌ات را 

محدود به همین لحظات نکن: ﴿كُُلُّ نَفۡسِۢ بمَِا كَسَبَتۡ رهَِينَةٌ﴾.1 هر کسی آن دِرَوَد 

عاقبت کار که کِشت.

تقـوا یعنـی مواظـب خـودت بـاش کـه تـو بـرای بی‌نهایـت سـاخته شـده‌ای. 

رَٰكَ عِلۡمُهُـمۡ  حواسـت باشـد کـه آینـدۀ ورای ایـن عمـر، شـوخی نیسـت: ﴿بـَلِ ٱدَّ

فِِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ﴾. اگر آینده را نبینی، تدارک کوله‌بار آن مسـیر را نمی‌کنی. آیندۀ مسـیر 
پیش روی تو نهایت ندارد؛ پس به‌گونه‌ای قدم بردار که مناسب این مسیر است.

هیـچ دونـده ماراتنی را نمی‌شناسـید که در ابتدای مسـیر 42کیلومتری خود، 

مانند دوندگان دوی صد متر بدود. چون می‌داند آینده‌اش 42 کیلومتر است، نه 

صد متر، و باید قواعد دویدن استقامت را رعایت کند، نه قواعد دوی سرعت را.

تقـوا یعنـی قواعـد مسـیر را رعایـت کـن. پیامبـران همـه آمده‌انـد کـه بگویند 

مسـیر تـو، بـه کوتاهـی عمـر تـو نیسـت و مـرگ، پایـان تو نیسـت؛ بلکـه گذرگاهی 

اسـت از مرحلـه‌ای بـه مرحلـه دیگـر. دنیـا مسـیر و طریق توسـت، نه کاروانسـرا و 

مقصـدت. قواعـد مسـیر را رعایت کن، نه قواعد مقصـد را. قواعد پیمودن کویر 

پـر از خـار و رَمْـل را رعایت کن که جای توقف و سـربه‌هوا رفتن نیسـت؛ بلکه باید 

مراقب باشی و دامن از خار‌ها امان داری؛ نه اینکه در آن بغلتی!

قرآن کتاب قانون و قواعد حیات اسـت. نسـخه و حرز در امان ماندن در دار 

بلایاسـت. طرح‌نامه و قانون زیسـت آینده‌نگرانه در دنیاسـت. قرآن می‌فرماید: 

، آیه38. مدثر 	.1
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َ خَبيُِرۢ  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ مَتۡ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡـسٞ مَّ ِيـنَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَـا ٱلَّذَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾.1
این کتاب آسـمانی با مهربانی تمام می‌فرماید: حواسـت باشـد چنان نباشی 

کـه فـردا بـه زحمـت بیفتی. بـدان که چه برای فردایت می‌فرسـتی. مسـافر پیاده 

بیابـان اگـر فقـط اندکـی در دشـت پـر از خـار بـا دقـت حرکـت کنـد، شـب کـه بـه 

دروازه شـهر می‌رسـد، به جای اینکه سـاعت‌ها به کندن تیغ‌های تیز از لباسـش 

مشغول شود، به استراحتش می‌پردازد. باطن آن سربه‌هوا قدم برداشتن‌های 

سرمستانه، چشیدن درد خارها و زحمت بیرون کشیدن آنها از تن خسته است: 
نۡيَا وَهُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غَفِٰلُونَ﴾.2 ﴿يَعۡلَمُونَ ظَهِٰرٗا مِّنَ ٱلۡۡحَيَوٰةِ ٱلدُّ

جامعـه هـم مثـل یـک فـرد اسـت. جامعـه، خـودش شـخصیتی دارد فـرای 

جمـع آحـادش. جامعـه‌ای کـه حواسـش جمـع اسـت، هـم آینـدۀ ایـن دنیایـش 

آبـاد اسـت و هـم آخرتـش. قـرآن فـراوان از عذاب اقوام سـخن گفته؛ قـوم ثمود 

و عـاد و بنی‌اسـرائیل. یعنـی جامعـه‌ای که متقی نبوده، به سـرانجام نرسـیده و 

سـرانجام خَسِـر الدنیا و آلاخره شـده. جامعه‌ای که تقوا نداشـته، به جای اینکه 

بـا دشـمنانش در دشـت‌ها بجنگـد، از پـس دیوار شـهرهایش دشـمن را بر خود 

مسلط دیده. جامعه‌ای که مراقبت ارادۀ دشمنانش نبوده، گرفتار آب‌نبات‌های 

تعارفی آنها شـده و نفهمیده که »درون این دسـتکش مخملین، دسـتی چدنی 
قرار دارد«.3

، آیه18. حشر روم، آیه1.7.	 	.2
»در ایـن سـال‌ها، برخی‌هـا همچـون مسـئولان فعلـی آمریـکا، بـه صراحت بـا ملت ایران دشـمنی کردند و  	.3
ترفند برخی‌ها هم همچون دست چدنی در دستکش مخملی بود؛ اما همه این طراحی‌ها موجب شد 
اعتمادبه‌نفـس مـردم و مسـئولان افزایـش یابـد و راه‌هـای مقابلـه بـا ترفندهای دشـمن را بیابند. بیانات 

: در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، 1396/5/12، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37311



ضرورت خوف از آخرت

جزء 29

ِ لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا  إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ
بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ١٠ ٩ إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ

انسان 9-10

علی مهدیان{ 



]اهل‌بیـت؟عهم؟ در انفـاق غذا به مسـکین، یتیم و اسـیر، این‌گونه قصدشـان را از 

ِ﴾ ما اهل‌بیـت فقط برای  ایـن کار توضیـح دادنـد کـه:[ ﴿إنَِّمَـا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّهَّ

خدا به شـما غذا دادیم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ﴾ همچنین از شـما هیچ پاداشـی 

نمی‌خواهیم ﴿وَلََا شُكُورًا﴾ و حتی هیچ تشکری هم از شما نمی‌خواهیم؛ ]این 

بّنَِا يوَۡمًا﴾ ما  کار را بخاطـر تـرس از مقـام پـروردگار انجـام دادیم.[ ﴿إنَِّا نََخَافُ مِـن رَّ

اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی می‌ترسـیم که ﴿عَبُوسٗـا قَمۡطَرِيرٗا﴾ آن روز 

بسـیار خشـمگین و سـخت اسـت. ]اهل‌بیـت بـا آن مقـام والای معنـوی خـود، 

این‌چنین از آخرت می‌ترسـند؛ زیرا آخرت بر هر کار انسـان سـایه انداخته اسـت و 

نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[

 سورۀ انسان 



263

]اهل‌بیـت؟عهم؟ در انفـاق غذا به مسـکین، یتیم و اسـیر، این‌گونه قصدشـان را از 

ِ﴾ ما اهل‌بیـت فقط برای  ایـن کار توضیـح دادنـد کـه:[ ﴿إنَِّمَـا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّهَّ

خدا به شـما غذا دادیم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ﴾ همچنین از شـما هیچ پاداشـی 

نمی‌خواهیم ﴿وَلََا شُكُورًا﴾ و حتی هیچ تشکری هم از شما نمی‌خواهیم؛ ]این 

بّنَِا يوَۡمًا﴾ ما  کار را بخاطـر تـرس از مقـام پـروردگار انجـام دادیم.[ ﴿إنَِّا نََخَافُ مِـن رَّ

اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی می‌ترسـیم که ﴿عَبُوسٗـا قَمۡطَرِيرٗا﴾ آن روز 

بسـیار خشـمگین و سـخت اسـت. ]اهل‌بیـت بـا آن مقـام والای معنـوی خـود، 

این‌چنین از آخرت می‌ترسـند؛ زیرا آخرت بر هر کار انسـان سـایه انداخته اسـت و 

نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[
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 ِ سِيراً 8 إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ
َ
ٰ حُبّهِِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتيِمٗا وَأ عَامَ عََلَىَ ﴿وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّ

بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا 10﴾1 لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا 9 إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ
در این سه آیه، سه دلیل برای عمل صالح بیان شده:

ٰ حُبّهِِۦ﴾؛ اول: ﴿عََلَىَ

ِ﴾؛ دوم: ﴿لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ

بّنَِا﴾. سوم: ﴿إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ

حضرت امام؟رح؟ در کتاب »آداب الصلوة« می‌فرماید:
م الطهارات« هم حبّ الله است.2

ُ
گر رأس کل خطیئات حبّ الدنیاست، »ا ا

ایشان این نکته را در کتاب »شرح حدیث جنود عقل و جهل« تبیین کرده‌اند 

که اسـاس سـلوک انسـان را عشـق و حبّ به بی‌نهایت شکل می‌دهد، و انزجار و 

نفرت از نقص‌ها به تبع آن شکل می‌گیرد. این باعث می‌شود که انسان از موانع 

و حجاب‌ها و دنیاطلبی عبور کند.

ٰ حُبّـِهِۦ﴾ بیان می‌شـود، یعنـی یک نوع عقلانیت بر اسـاس  وقتـی تعبیـر ﴿عََلَىَ

عشـق بـه خـدا شـکل گرفتـه که بـر اسـاس اقتضائـات آن عمل می‌شـود. قانون 

عشـق، ملاک اقدام شـده اسـت. همه این عشـق و محبت یک سوگیری دارد که 

ِ﴾ آن را تقریـر می‌کنـد. میل به آن حقیقت، وجه الله اسـت که  همـان ﴿لوِجَۡـهِ ٱللَّهَّ

هویت اصلی فعل مؤمنانه را شکل می‌دهد؛ یعنی اخلاص.

سپس ادامه می‌دهد:

﴿لََا نرُِيـدُ مِنكُـمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُـكُورًا﴾؛ یعنـی هیچ نگاهـی به دسـت دیگران و 
توقعـی از آنـان ندارنـد. کلاً بـا خدا بسـته‌اند. دلیل این جملـه را در عبارت بعدی 

بّنَِـا﴾؛ یعنی خوف بـه تبـع آن حبّ شـکل می‌گیرد.  ا نََخـَافُ مِن رَّ می‌فرمایـد: ﴿إنِّـَ

عمـق ایـن خـوف، آن حـبّ اسـت. خوف باعث می‌شـود بـه نقص‌ها و کاسـتی‌ها 

انسان، آیه10-8. امام خمینی؟رح؟، آداب الصلوة، ص1.92.	 	.2
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ع به کار برده »نخاف« یعنی روش و سـبک  دل نبندیم. این را با یک فعل مضار

زندگی ما آکنده از خوف خداست.

حضرت امام؟رح؟ در شرح خود بر »فصوص الحکم« ابن‌عربی توضیح می‌دهد 

که این هویت تنزیهی، چیزی است که پیامبران بیش از همه، امت‌هایشان را با 

آن حرکت می‌داده‌اند. این‌گونه اسـت که صدق درسـت می‌شود؛ یعنی شخص 

ٰ حُبّـِهِۦ﴾ و  حقیقتـا دل بـه ایـن و آن نمی‌بنـدد و پـای عهـد خـود کـه زندگـی ﴿عََلَىَ

ِ﴾ اسـت، باقی می‌ماند. آن حبّ و این خوف، اسـاس حرکت و سـلوک  ﴿لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ
انسان را شکل می‌دهد و دو خلق صدق و اخلاص را می‌آفریند.

این روح عمل است؛ اما خود عمل چیست؟ دستگیری از مردم؛ اطعام نیازمندان؛ 

یک فعل مادی، دنیایی؛ اما با آن روح اخلاص. دستگیری و کمک به مردم، اما با آن 

وجه الهی. این جمع دو بال را در زندگی مؤمنانه زیاد در قرآن شنیده‌ایم:
ا رَزَقۡنَٰهُمۡ ينُفِقُونَ﴾1 لَوٰةَ وَمِمَّ ﴿وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

2﴾ِ ﴿رجَِالٞ لَّاَّ تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلََا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهَّ
در یک فعل، نه جمع ضمیمه‌ای و التقاطی؛ بلکه جمع حقیقی روح و کالبد. 

ِينَ  ُ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلَّذَّ این است که امام و قبله و سوی زندگی ما را نیز ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ ٱللَّهَّ

كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾3 شکل می‌دهد. لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ءَامَنُواْ ٱلَّذَّ
تمـدن اسالمی چنیـن شـاکله‌ای دارد. همان زمـان که می‌جنگد، قداسـت و 

عرفـان کسـب می‌کنـد و می‌گوید: خانقاه ما تپه‌های »بازی‌دراز«4 اسـت. همان 

موقـع کـه آبادانـی و سـازندگی و کمـک اقتصـادی می‌کنـد، اثـر روحـی و فرهنگی 

می‌گـذارد؛ مثـل جهـاد سـازندگی. سـاختن چنیـن تمدنـی شـخصیت‌هایی مثـل 

حاج‌قاسم؟رح؟ لازم دارد که مکتب‌شان به تعبیر رهبری، »مکتب صدق و اخلاص« 

بـود. بـرای ایجـاد ایـن دو خلـق، بایـد روی عنصـر خـوف از سـر عشـق تمرکـز کـرد. 

بقره، آیه3. ، آیه1.37.	 نور مائده، آیه2.55.	 	.3
، در منطقه سرپل‌ذهاب. یکی از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در غرب کشور 	.4
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اتصـال بـا خوبـان در جامعـه دینی می‌تواند این سـبک زندگی را گسـترش دهد؛ 

سبک زندگی‌ای که به تعبیر رهبری »متن تمدن سازی اسلامی« است.

امـا خـوف از خـدا بـه دلیل ﴿عَبُوسٗـا قَمۡطَرِيـرٗا﴾ بـودن روز قیامـت یعنی چه؟ 

»عبـوس« و »قمطریـر« بـه معنای چهره درهم‌کشـیده و سـخت اسـت. چرا روز 

قیامت چنین است؟ واقعیت قیامت در آیات قرآن این‌گونه معرفی شده است: 

كَ ٱلۡۡيَوۡمَ حَدِيد﴾.1 قیامت زمانی اسـت که چشـم‌ها  ﴿فَكَشَـفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ فَبَصََرُ
بینا می‌شود و باطن امور در آنجا هویدا می‌گردد و خود را نشان می‌دهد.

حـالا وقتـی همـه عالـم به سـمت قیامت سـوق پیـدا می‌کند، در واقـع همان 

چیـزی کـه اکنـون در غیـب اسـت و باطن اسـت و مخفـی اسـت، در آن زمان خود 

را نشـان می‌دهـد. چهـره درهم‌کشـیدن ایـن روز، در واقـع بـه ایـن معناسـت کـه 

سختی و فشاری که امروز پنهان است، در آن روز آشکار می‌شود.

چرا امروز سختی و فشار پنهان است؟ اگر انسان دل به دنیا ببندد و غرق در 

لذات دنیایی شود و توجهی به باطن نکند و روی از باطن برگرداند، این در وجود 

او تبدیل به یک بی‌تفاوتی و قهر نسبت به باطن می‌شود. آن‌گاه در آن دنیا این 

تلخی و سختی و بی‌تفاوتی خودش را نشان می‌دهد. روزی را شکل می‌دهد که 

این دو وصف را دارد و این دو وصف را آنجا می‌یابد.

اساساً تاریخ مرحله‌به‌مرحله و گام‌به‌گام به سمت ظهور باطن هستی پیش 

می‌رود. لذا هرچه انسان جلوتر می‌رود، آن‌چه در باطن خود پنهان کرده، آشکار 

می‌کنـد. هرچـه تاریـخ به پیش می‌رود، آن‌چه در باطن تمدن‌های بشـری پنهان 

شده بود، آشکارتر می‌شود. خوبان از آن روز که چنین چهره‌ای جلوه پیدا کند، 

می‌ترسند. اگر دلبستگی به دنیا در وجود ما باشد، در آن روزگار همه چیز را برای 

ما پر از سختی و رنج خواهد نمود و خود را در چهره‌ای پر از رنج و سختی نشان 

ق، آیه22. 	.1
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خواهد داد و این ترسناک است. گویا شخص، خدای خود را در چهره عبوس و 

سختش خواهد یافت و این به دلیل دلبستگی به دنیاست.

انسـان موحـد به همین دلیـل متوجه باطن رفتارهای خود اسـت. رفتارهای 

خود را به‌گونه‌ای سامان می‌دهد که باطنی آزاد و آرام و بانشاط داشته باشد. 

این آرامش و این آزادی و این نشاط در همین دنیا احساس می‌شود، ولی آنجا 

کاملا نمایان می‌گردد. هرچه شخص در این توحید پیش می‌رود، آن حقیقت را 

بیشتر در اوج خواهد دید. این‌جاست که موحد همین رفتار دنیایی را با یک روح 

عمل از جنس ذکر الله که متوجه خداست، نه دلبستگی به دنیا انجام می‌دهد: 

ِ﴾؛ چرا؟ چون: ﴿يََخاَفُونَ يوَۡمٗا تَتَقَلَّبُ فيِهِ  ﴿رجَِالٞ لَّاَّ تلُۡهِيهِمۡ تجَِرَٰةٞ وَلََا بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللَّهَّ
بۡصَرُٰ﴾. از آن روزی می‌ترسد که دل و چشم انسان تغییر می‌کند. در 

َ
ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡأ

آنجا باطن است که هویدا می‌شود؛ همان چیزی که اینجا پنهان بود.

از قـول مجرمیـن بیـان  در سـوره »مدثـر« نیـز همیـن نکتـه سـوره انسـان 

می‌شود. اصحاب یمین از آنها می‌پرسند: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِِي سَقَرَ﴾؛1 چه چیز شما 

را در چنین آتشـی سـوق داد؟ جواب می‌دهند: ﴿قاَلوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَلّيَِن﴾؛2 ما 

اهل نماز نبودیم؛ به یاد خدا نبودیم؛ اهل اطعام مسکین نبودیم.

بعد ریشه عمیق‌تری را ذکر می‌کند: ﴿وَكُنَّا نََخُوضُ مَعَ ٱلۡۡخاَئٓضِِيَن﴾؛3 ما خوض 

می‌کردیـم بـا خائضیـن. یعنـی چـه؟ »خـوض« یعنـی فرورفتـن. یعنـی در بـازی و 

سـرگرمی دنیـا غـرق بودیم. یعنی در جبهـه دنیاگرایان بودیم. ایـن دقیقا همان 

مسیری است که موحدین از آن می‌ترسیدند و از آن دوری می‌کردند.

خداونـد متعـال دنیـا را به‌گونـه‌ای خلـق کـرده اسـت کـه انسـان را بـه سـمت 

باطـن سـوق دهـد. لـذا اتفاقـات بسـیاری بـرای هرکس می‌افتـد تا متوجـه باطن 

شود و از دنیا دل برکَند. ﴿فَمَا لهَُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكرَِةِ مُعۡرضِِيَن﴾؛4 اینها اما از این صحنه 

، آیه42. مدّثر ، آیه1.43.	 مدّثر ، آیه2.45.	 مدّثر ، آیه3.49.	 مدّثر 	.4
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پرتذکـر روی برمی‌گرداندنـد و بی‌محلـی می‌کردنـد. حقیقـت وجـود و باطـن اینها 

سۡـتَنفِرَة﴾؛1 اینهـا ماننـد گورخرانی  نَّهُـمۡ حُُمُرٞ مُّ
َ
چگونـه اسـت؟ بـا ایـن حسـاب ﴿كَأ

هسـتند کـه رمیده‌انـد. یعنی آن مسـیری که هموار شـده را طـی نمی‌کنند؛ بلکه 

مثـل موجوداتـی بی‌عقـل و رَم‌کـرده از آن مسـیر خـارج می‌شـوند. ایـن باطـن و 

حقیقت افعال آنهاست که خود را نشان می‌دهد. اینها این‌گونه که رَم کرده‌اند، 

﴿فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَةِۢ﴾2 گویا از شیر درنده گریخته‌اند. چیزی آنها را ترسانده که از او 
می‌رمند. آن همان حقیقت خوفناکی اسـت که شـکل داده‌اند و به سـمت دنیا 

روی برگردانده‌انـد. اینهـا در پـی آنند که پیام روشـنی از سـوی خـدا دریافت کنند: 

ةٗ﴾3 اما این‌گونه نیسـت که دلیل  َ نَشَّرَّ ن يؤُۡتََىٰ صُحُفٗـا مُّ
َ
﴿بـَلۡ يرُِيـدُ كُُلُّ ٱمۡرِيٖٕ مِّنۡهُمۡ أ

 ۖ فرارشان دریافت نکردن نامه باشد؛ بلکه مسئله اصلی آن‌ها این است که ﴿كََلَّاَّ

بلَ لَّاَّ يََخَافُونَ ٱلۡأٓخِرَةَ﴾4 خوف از آخرت نداشـته‌اند؛ از آینده نترسـیده‌اند؛ آینده‌ای 
که باطن امروز آنهاسـت. این ترس از آخرت، در شـکل زندگی انسـان موحد مهم 

است. او متوجه عمق عالم است و در تلاش برای سامان دادن به آن‌جا و نگران 

نظم و حیات نیافتن آن‌جاست. نگران حالی است که به مرور آشکار خواهد شد 

و آن را خواهد دید.

اگر دقت کنیم، در رفتاری که از چنین روح موحد و نگران باطنی سـر می‌زند، 

در همه این آیات دو نکته نهفته است: یکی توجه به خدا و دیگری دستگیری از 

ِينَ  بندگان. همین نکته را در سوره رعد هم می‌بینیم؛ آنجا که می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذَّ

ن يوُصَلَ وَيَخۡشَـوۡنَ رَبَّهُمۡ وَيَخَافُونَ سُـوءَٓ ٱلۡۡحسَِابِ﴾؛5 کسانی 
َ
ٓۦ أ ُ بهِِ مَرَ ٱللَّهَّ

َ
يصَِلُونَ مَآ أ

که آنچه به آن امر شده‌اند، انجام می‌دهند و هم نسبت به خدای متعال و هم 

نسبت به آخرت، در خشوع و بیمناکند.

، آیه50. مدّثر ، آیه1.51.	 مدّثر ، آیه2.52.	 مدّثر ، آیه3.53.	 مدّثر 	.4
رعد، آیه21. 	.5
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واْ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡهِ رَبّهِِمۡ  ِينَ صَرَبُ سـپس دربـاره روش آنهـا در دنیا می‌فرماید: ﴿وَٱلَّذَّ

وْلَٰٓئكَِ 
ُ
ـيّئَِةَ أ ا وَعَلََانيَِةٗ وَيَدۡرءَُونَ بٱِلۡۡحَسَـنَةِ ٱلسَّ ا رَزَقۡنَٰهُمۡ سِِرّٗ نفَقُواْ مِمَّ

َ
لَوٰةَ وَأ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
وَأ

ارِ﴾؛1 این‌ها اهل صبرند؛ یعنـی تلخی عبور از دنیا و دل کندن از آن  لهَُـمۡ عُقۡبََى ٱلدَّ
را تحمل می‌کنند تا رشد یابند؛ اهل اقامه نمازند؛ اهل انفاقند، چه پنهانی و چه 

آشکار. این‌گونه با نیکی، بدی را دور می‌کنند. اساساً آخرت برای اینها آباد است.

در مقابل، کافر حقیقتاً دل به همین دنیا بسته و هویتش دلبستگی به این 

ؤُلََاءِٓ يُُحبُِّونَ ٱلۡعَاجِلَةَ  دنیاسـت و هویت جبهه و تمدنش نیز همین اسـت: ﴿إنَِّ هَٰٓ

وَيَذَرُونَ وَرَاءَٓهُمۡ يوَۡمٗا ثقَِيلٗٗا﴾2 اینها عاشق امر نزدیکند و آن روز سخت و سنگین 
را پشت سرشان می‌گذارند؛ یعنی رویشان به سمت دنیا و پشت به آخرت است.

بـا ایـن حسـاب، انسـانی که از آخـرت می‌ترسـد، در همین دنیا آن را می‌سـازد 

و آبـاد می‌کنـد. صـورت چنیـن رفتـاری نیز همان دسـتگیری از مردم و روبه‌سـوی 

خـدا کـردن اسـت؛ اهـل ذکر بودن و یاری رسـاندن بـه هم‌نوعان اسـت. این نوع 

تعامل با دنیا، در مقابل بی‌توجهی به آخرت اسـت که یک روح سـخت و عبوس 

و تلخ از رفتار انسـان دنیایی و تمدن دنیایی را باعث می‌شـود. انسـان‌ها از هم 

فاصلـه می‌گیرنـد و بـه هـم کمـک نمی‌کننـد و یـک صـورت ظالمانـه و غافلانـه‌ای 

را باعـث می‌شـوند. ایـن دو گونـه رویکـرد بـه آخرت اسـت. خوف از آخـرت، چنین 

نقشـی را در تربیت انسـان و رشـد او از یک سو و طراحی اجتماعی از سوی دیگر 

خواهد داشت.

رعد، آیه22. انسان، آیه1.27.	 	.2





ساخت آخرت با عمل‏های کوچک دنیایی

جزء 30

ا يرََهُۥ ٨ ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

زلزال 7-8

محمد بهزادی{ 



]آخـرت در پیوسـتگی کامـل با دنیاسـت، آخرت چیزی نیسـت مگر صـورت باطنی 

همیـن اعمـال دنیـوی. دنیـا فرصـت عمـل و آخـرت جایـگاه حسابرسـی و پاسـخ 

ا يرََهُۥ﴾ پس هرکـس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر  ةٍ خَيۡۡرٗ اسـت.[ ﴿فَمَـن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند ]و صورت اخروی آن کار به‌عنوان پاداش به او 

ا يرََهُۥ﴾ و هرکسی هم به‌اندازۀ ذره‌ای  ةٖ شََرّٗ داده می‌شود،[ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کار بد کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند. ]درواقع، صورت اخروی خودِ آن کار را 

به‌عنوان مجازات می‌بیند.[

 سورۀ زلزال 
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]آخـرت در پیوسـتگی کامـل با دنیاسـت، آخرت چیزی نیسـت مگر صـورت باطنی 

همیـن اعمـال دنیـوی. دنیـا فرصـت عمـل و آخـرت جایـگاه حسابرسـی و پاسـخ 

ا يرََهُۥ﴾ پس هرکـس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر  ةٍ خَيۡۡرٗ اسـت.[ ﴿فَمَـن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند ]و صورت اخروی آن کار به‌عنوان پاداش به او 

ا يرََهُۥ﴾ و هرکسی هم به‌اندازۀ ذره‌ای  ةٖ شََرّٗ داده می‌شود،[ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کار بد کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند. ]درواقع، صورت اخروی خودِ آن کار را 

به‌عنوان مجازات می‌بیند.[
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ا يرََهُۥ8﴾1 ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ 7 وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
بعضـی وقت‌هـا فکـر می‌کنیـم کار مـا چـه اثـری دارد؟ به‌ویـژه در عرصه‌هـای 
اجتماعـی، گاهـی بـه ذهنمان می‌رسـد ما که نه رسـانه‌ای داریم، نـه قدرتی داریم 
و نـه سـرمایه و ثروتـی، و در کل نمی‌توانیـم کار چشـم‌گیری بـرای اسالم و انقالب 

انجام دهیم.
خدای متعال در آیات سوره زلزال به ما تذکر می‌دهد اگر به اندازه توانی که 
خدا به شـما داده، کار خیر انجام دهید، اعمال شـما گم نمی‌شـود و هر عملی 
هرقـدر کوچـک، ثبـت می‌شـود و فرامـوش نمی‌شـود. علامـه طباطبائـی؟رح؟ در 

»تفسیر المیزان« می‌فرماید:
الذرة ما يرى في شعاع الشمس من الهباء، و تقال لصغار النمل.2

یعنی عرب »ذره« را به آن دانه‌های غباری می‌گوید که در شعاع نور خورشید 
دیـده می‌شـود و هم‌چنیـن به مورچه‌های کوچک هم گفته می‌شـود. این تذکر 
برای عموم مردم، هم امیدبخش و هم بیم‌آفرین است؛ که اگر می‌توانیم ذره‌ای 
به جبهه حق مدد برسـانیم، نباید دریغ کنیم و مواظب باشـیم که ذره‌ای آب به 

آسیاب دشمنان جبهه حق نریزیم.
جالب است که حیوانات هم در این قاعده کلی نقش‌آفرینی می‌کنند. در روایات 
داریـم کـه وقتـی حضرت ابراهیم؟ع؟ را به آتش افکندنـد، حیوانات از خدای متعال 
اجازه گرفتند تا بر سر ایشان آب بریزند و خداوند متعال فقط به قورباغه اجازه داد. 

قورباغه با اینکه دوسوم بدنش سوخت، اما این مأموریت را به جد انجام داد.3
چون انسان بسیار اهل فراموشی است، خداوند متعال در آیات مختلفی از 
قرآن بر این مطلب تأکید فرموده و در هر آیه، از زاویه‌ای متفاوت به این حقیقت 

پرداخته شده است. مثلا در آیه 110 سوره مبارکه بقره می‌فرماید:

زلزال، آیه8-6. طباطبائی، الميزان في تفسير القرآن، ج20، ص1.343.	 	.2
شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص327. 	.3
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ِۗ إنَِّ  نفُسِـكُم مِّنۡ خَيۡۡرٖ تََجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهَّ
َ
مُواْ لِِأ كَوٰةَۚ وَمَا تُقَدِّ لَوٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
﴿وَأ

َ بمَِا تَعۡمَلُونَ بصَِيرٞ﴾؛ هر کار خیری که در دنیا انجام داده بودید و بدون حبط  ٱللَّهَّ
عمـل بـه سالمتی از دنیـا عبور داده‌ایـد، در روز قیامت آن را نـزد خداوند متعال 
می‌یابید و اعمال شـما گم نمی‌شـود؛ زیرا خداوند متعال بصیر اسـت و اعمال 

شما را می‌بیند.
البتـه اعمـال انسـان طبـق آیات و روایات، صـورت آخرتی دارد و انسـان در روز 
قیامـت صـورت آخرتـی آن اعمـال را می‌بیند؛ مثلا خوردن مـال یتیم از روی ظلم، 
حقیقتاً به صورت پرکردن شکم از آتش است1 و انسان‌های معمولی هرچند در 
ایـن دنیـا صـورت آخرتی این عمـل را نمی‌بینند، اما در روز قیامت که به سـبب از 
دست دادن بدن، چشم آخرتی انسان بازتر و تیزتر می‌شود، صورت آخرتی عمل 

خود را به‌روشنی خواهند دید.
كَ ٱلۡۡيَوۡمَ حَدِيد﴾؛2 )به  ﴿لَّقَدۡ كُنتَ فِِي غَفۡلَةٖ مِّنۡ هَذَٰا فَكَشَـفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ فَبَصََرُ
او خطاب می‌شـود( تو از این صحنه )و دادگاه بزرگ( غافل بودی و ما پرده را از 

چشم تو کنار زدیم، و امروز چشمت کاملاً بیناست.
در مـورد اعمـال خیر انسـان هم همین قاعده صادق اسـت. در کتاب »ثواب 
الاعمـال« شـیخ صـدوق؟رح؟ بـه سـند صحیح در مورد شـخصی که در دنیـا اِدخال 

سرور در قلب مؤمن کرده، آمده است:
سُـدیر صیرفـى در یـک حدیث طولانى از امام صادق؟ع؟ روایت کرده اسـت که 
فرمـود: هنگامـى کـه خداونـد مؤمـن را از قبـر برم‌ىانگیـزد، همـراه او تمثالى که 
پیشـاپیش او به راه م‌ىافتد، از قبر خارج می‌شـود، و چون آن شـخص مؤمن با 
یکى از دشـواریهاى ترسـناک روز قیامت روبه‌رو شـود، آن تمثال به او می‌گوید: 
اندوهگیـن و پریشـان مبـاش! و تـو را به شـادى و بزرگداشـت خداوندى بشـارت 

كُلُونَ فِِي بُطُونهِِمۡ ناَرٗاۖ﴾ )نساء، آیه10(.
ۡ
مۡوَلَٰ ٱلۡۡيَتَمََٰىٰ ظُلۡمًا إنَِّمَا يَأ

َ
كُلُونَ أ

ۡ
ِينَ يَأ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ 	.1

ق، آیه22. 	.2
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باد؛ و پیوسـته چنین باشـد تا آنکه در پیشـگاه خداوند بایسـتد. آن‌گاه خداوند 

به‌آسانى از او حساب می‌کشد، و فرمان می‌دهد که او را به سوى بهشت ببرند؛ 

درحال‌ىکـه آن تمثـال در پیـش روى مؤمـن قـرار دارد، و مؤمـن بـه او می‌گویـد: 

رحمـت حـق بـر تـو باد! تـو چه خوب همدمى بـودى که با من از قبر )تـا به اینجا( 

همـراه شـدى و همـواره مـرا بـه شـادى و کرامـت بشـارت داد.ى بـه آنچـه مـژده 

مـی‌دادى، دسـت یافتـم. اکنـون )بـه مـن بگو کـه( تو کیسـتى؟ تمثـال در جواب 

مؤمن می‌گوید: من همان شـادمانى و سـرورى هسـتم که تو )در دنیا( به برادر 

دینـى خـود ارزانـى داشـت.ى خداونـد مـرا از آن شـادمانى و سـرور آفریـد تـا تـو را 
شادمان کنم.1

در آیه 49 سـوره مبارکه کهف هم به این دو نکته اشـاره شـده اسـت که اولا 

همه اعمال انسان، اعم از کوچک و بزرگ در دستگاه خدای متعال گم نمی‌شود 

و ثانیـا همـه اعمـال با چهـره قیامتی خود نزد انسـان حاضر می‌شـوند: ﴿وَوُضِعَ 

ا فيِهِ وَيَقُولوُنَ يَوَٰيۡلَتَنَا مَالِ هَذَٰا ٱلۡكِتَبِٰ لََا يُغَادِرُ  ٱلۡكِتَبُٰ فَتََرَى ٱلمُۡجۡرمِِيَن مُشۡفِقِيَن مِمَّ
حَدٗا﴾.

َ
اۗ وَلََا يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ حۡصَىهَٰاۚ وَوجََدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِِرٗ

َ
ٓ أ صَغِيَرةٗ وَلََا كَبيَِرةً إلَِّاَّ

گاهـی عمـل کوچـک، باعـث زیـاد شـدن ثـواب اعمـال بـزرگ می‌شـود. قاعده 

خداونـد در محاسـبه اعمـال، این اسـت کـه همه اعمال انسـان را مانند بهترین 

اعمال انسـان محاسـبه می‌کند و ثواب سـایر اعمال را با بهترین عمل محاسبه 

 وَلََا نصََبٞ 
ٞ
نَّهُمۡ لََا يصُِيبُهُمۡ ظَمَأ

َ
می‌کند. خداوند در سوره توبه، می‌فرماید:﴿ذَلٰكَِ بأِ

ارَ وَلََا يَنَالوُنَ مِنۡ عَدُوّٖ نَّيۡلًًا إلَِّاَّ  ِ وَلََا يطََ‍ُٔونَ مَوۡطِئٗا يغَِيظُ ٱلۡكُفَّ وَلََا مََخۡمَصَةٞ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ
جۡرَ ٱلمُۡحۡسِنيَِن 120 وَلََا ينُفِقُونَ نَفَقَةٗ صَغِيَرةٗ 

َ
َ لََا يضُِيعُ أ كُتبَِ لهَُم بهِِۦ عَمَلٞ صَلٰحٌِۚ إنَِّ ٱللَّهَّ

حۡسَنَ مَا كََانوُاْ يَعۡمَلُون121َ﴾2
َ
ُ أ وَلََا كَبيَِرةٗ وَلََا يَقۡطَعُونَ وَادِياً إلَِّاَّ كُتبَِ لهَُمۡ لِِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهَّ

شیخ صدوق، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص150. 	.1
توبه، آیه120 و 121. 	.2
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هر عملی که دشمن را عصبانی می‌کند و هر سختی‌ای که در این راه تحمل 

می‌شـود، بـرای مؤمنیـن بـه عنـوان عمـل صالـح ثبـت می‌شـود و خداونـد اجـر 

مؤمنینی که کار نیک می‌کنند را ضایع نمی‌کند. در ذیل آیه 121 نحوه محاسـبه 

اعمـال و جـزا و پاداش الهی بیان می‌شـود و می‌فرمایـد: جزای خداوند به آن‌ها 

بهترین عملی است که انجام می‌دادند.

امـا ایـن نکتـه مهم اسـت که عمل أحسـن به معنـای عمل بزرگ نیسـت؛ زیرا 

»أحسـن« ناظـر بـه کیفیـت عمل اسـت؛ یعنـی عمل اگر بـا معرفت و بـا اخلاص، 

ولو کوچک باشـد، ثوابش بیشـتر از اعمال بزرگ می‌تواند باشد؛ خصوصاً اینکه 

زمینه اخلاص در آن بیشتر است.

نتیجه‌گیری
در فضـای فـردی و اجتماعـی، خلاصـه آیات این اسـت که هر عمل خیـری را بزرگ 

بدانیم و برای نصرت ولیّ خدا به کارهای کوچک امیدوار باشیم. اگر با اخلاص و 

معرفت اعمالی را انجام دهیم، خداوند متعال به آن برکت می‌دهد و از فضلش 

آن عمل را از نقائصش پاک می‌کند و باطن آن را به ما نشان می‌دهد.
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